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منابع و مآخذ
مقدمه

تنها فضا است که معماری را می سازد یا آنرا به ادراک در می آورد . فضای موجود دارای ادراک و احساس است که نسبت به جهان واکنش نشان می دهد . این فضا تنها بوسیله تعقل درک نمی شود ، چرا که فضای معماری می بایست بوسیله فضایی نیز درک شود. حرکت فضا جهات دیدی متعددی می دهد که حرکت طبیعی نور ، باد، باران، یا حرکات طبیعی انسان در آن انباشته می گردد.
به این شکل انسان با معماری مرتبط می شود و معماری از طریق حضور مادی اش ، حکم واسطه ای را دارد که می تواند عواملی مانند اقلیم و تاریخ را که شکل غیر محسوس دارند انسجام بخشد.

معمار سنتی با فضامندی ، فرم را در دست گرفته و با فرم های هندسی ساده ، تنوع گرایش ها و احساسات را ارائه می دهد . قصد نهائی معمار ، نه بیان داشتن ، بلکه آفرینش فضاهای نمادینی است که بر مادیت استوارند.

معماری تنها به کار بستن فرم ها نیست . معمار معتقد است که علاوه بر این ، معماری ساختن فضا و بالاتر از همه ساختن یک مکان (Place) است که چونان شالوده فضا عمل می کند . قصد معماری در ابتدا کشمکش با سایت و از این طریق بدست آوردن 
چشم اندازی از معماری چونان مکانی مشخص در دل طبیعت است.

معماری به مثابه نمادی از خرد انسانی، طبيعت را استعلا می بخشد . نمادی که دارای استقلال پیشنهادی است.
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شاید به ندرت هنری یافت که به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد . هنر معماری از بارزترین جلوه های فرهنگ هر قوم و هر دوره تاریخی و نمایشگر گویای فضای زیست آدمی است.

این هنر در گذشته تابع اصول و ضوابط کمابیش و معین و شناخته شده ای بود و پیوندی استوار و نا گسستنی با فرهنگ جامعه و الگوهای رفتاری داشت ، به همین سبب سبک معماری هر دوره ، انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شد و دگرگونیهایی که در سایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع بذر این منوال بین سبک های گوناگون معماری رابطه ای چنان استوار وجود دارد که مرز بندی بین آنها دشوار به نظر می رسد.

تحولاتی که از آغاز قرن حاضر شروع شد ، موجب گسیخته شدن رشته های استوار بین برخی از مظاهر و جلوه های زندگی با فرهنگ جامعه شد و در نتیجه روندی که از مظاهر تمدن و فرهنگ غرب اقتباس شده بود و روز به روز گسترده تر می شد ، معماری سنتی نیز از حرکت باز ایستاد و در بسیاری از عرصه ها ، پیش از آنکه فرصت و امکان انطباق با تکنولوژی و شرایط جدید را بیابد، مورد بی توجهی قرار گرفت و به سبب آنکه اطلاعات و نظریه های مربوط به معماری ، سینه به سینه انتقال می بافت ، به تدریج با از میان رفتن نسلی از هنرمندان معمار و کسانی که با این عرصه آشنا بودند ، بسیاری از اطلاعات و نظریه های مربوط به هنر معماری ایران از میان رفت.
تهاجم فرهنگی و خود باختگی حاصل از رویارویی هنر و معماری ایران با مغرب زمین نه تنها تداوم یافته است بلکه روز به روز گسترده تر نیز می شود و تلاشهای انجام شده از سوی هنرمندان و پژوهشگران هنوز به نتایج مطلوب نرسیده است.

آموزش معماری یکی از مهم ترین مباحث در زمینه معماری امروز در ایران به شمار 
می آید ، زیرا در دوره ای هستیم که مسائل و امکانات بسیار متنوعی در زمینه معماری مطرح شده است که دربسیاری از عرصه ها در عمل با آنها مواجه هستیم ، بدون آنکه اهداف و برنامه های آگاهانه و اندیشه شده ای درباره آنها داشته باشیم . به عنوان مثال ، شمار دانشکده های معماری در دو دهه اخیر افزایش چشمگیر و ناباورانه ای داشته است ، و هر کدام از آنها صدها دانشجو دوره آموزشی را طی می کنند ، در حالیکه شاید بدون اغراق بتوان اظهار داشت که در بسیاری از آنها بحث وبررسی کافی درباره اهداف و روشهای آموزشی صورت نگرفته و فعالیتهای آموزشی به طور کوتاه مدت به پیش رانده می شود ، بدون آنکه درباره نتایج و پی آمدهای آن بررسی و اندیشه کافی صورت گرفته باشد . دانشکده های قدیمی تر نیز همچنان به راه خود ادامه می دهند ، بدون انکه ثمره و بازده روشهای آموزشی خود را در مسیری که طی کرده اند به طور اساسی مورد ارزیابی قرار دهند.

اهمیت و حساسیت آموزش معماری نسبت به برخی از دیگر تخصص ها در این است که در این رشته نمی توان به سادگی مانند رشته هایی مثل علوم طبیعی یا رشته های فنی و مهندسی نسبت به انتقال دانش و تجربیات حرفه ای اقدام کرد ، زیرا از یک سو اهداف مسئولان و برنامه ریزی های هر واحد آموزشی و از سوی دیگر آگاهی و کارآیی کادر آموزشی نسبت به اهداف علمی و آموزشی بسیار اهمیت دارد.

در یک نگاه اجمالی می توان برخی از مباحث مهم و بنیادی آموزش معماری در ایران را به چند گروه به شرح زیر نام برد:

1- اهداف و گرایش ها 

2- روش ها و برنامه ها

3- محتوا و اطلاعات پایه

4- پژوهش

5- مدیریت آموزشی و پژوهشی

6- اساتید و مدرسان

7- دانشجویان

8- فضا و امکانات آموزشی

9- ارتباط معماری با نیازهای اجتماعی

10- کارفرمایان و مردم

 اغلب دانشکده ها و مراکز آموزش در ایران تا سه دهه پیش ، گرایش و هدف آموزشی نسبتاً مشخص و آشکاری داشتند . برای نمونه می توان به دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران اشاره کرد که از ابتدا با توجه به روش آموزشی بوزار فرانسه شکل گرفت و به کار خود ادامه داد و به همین سبب رشته هایی چون هنرهای تجسمی ، موسیقی و تئاتر نیز در کنار معماری شکل گرفت. در حالیکه برخی از دیگر مراکز آموزشی معماری با گرایش به مهندسی ساختمان یا با گرایش به طراحی و برنامه ریزی شهری پدید آمدند، بدون آنکه رشته های هنری را در کنار معماری قرار دهند. اما تقریباً از دو دهه پیش که شمار مراکز آموزش معماری به صورت چشمگیری افزایش یافت، اهداف و گرایش های بیشتر آنها نامشخص و نا معین بود و بسیاری از این گونه ها مراکز هنوز نیز چنین هستند ، در حالیکه به ظاهر همه مراکز آموزش معماری با گرایشها و اهداف گوناگون از یک مجموعه سرفصل دروس استفاده می کنند و بسیاری از دانشجویان آگاه نیستند که متناسب با چه هدف و گرایش آموزش می بینند.

در برخی از مراکز آموزشی در زمینه روشها و برنامه های آموزشی ، خط مشی روشن و برنامه ریزی شده ای وجود ندارد و گاه متناسب با تغییر یک یا چند نفر در کادر مدیریت، روشها نیز دگرگون می شود و جالب تر از آن ، وجود روشها و برنامه های گاه متفاوت و یا مغایر در کنار یکدیگر به صورت اتفاقی نه برنامه ریزی شده است و این نکته در بسیاری از موارد سبب سردرگمی دانشجویان می شود.

محتوا و اطلاعات موجود در دروس گوناگون کمتر از سوی یک گروه آموزشی یا پژوهشی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در نتیجه برخی از دروس در طی بیش از دو یا چند دهه ارائه می شوند بدون آنکه نتایج و تاثیر آن مورد بازبینی و در نتیجه محتوای دروس در صورت لزوم مورد تجدید نظر قرار گیرد. در ضمن نحوه ترکیب و تحلیل اطلاعات گوناگونی که در دروس مختلف به ویژه دروس نظری به دانشجو ارائه می شود و ارتباط آن با طراحی معماری در بسیاری از موارد برای دانشجویان مبهم باقی می ماند و در نتیجه غالباً سودمندی دروس مذبور به حد مطلوب نمی رسد. 

آموزش دروس نظری در دانشگاه هنوز به طور عمده با تکیه بر حافظه صورت می گیرد و تنها در موارد خاص و اندک به صورت نقادانه و محققانه به مباحث و موضوع های آموزشی توجه می شود واین نکته سبب شده که طی شصت سال آموزش دانشگاهی در زمینه معماری ، منابع و متون تالیف شده به اندازه کافی نداشته باشیم و نه تنها هنوز 
به طور عمده در بسیاری از زمینه های نظری و نیز تجربه منابع غربی وابسته هستیم ، بلکه نتوانسته ایم روشهای اندیشه روزانه ، پژوهشگرانه و خلاقانه را بکار بریم و ذهن دانشجویان را به صورت خلاق بارور کنیم . متاسفانه پژوهش به صورت واقعی و محتوایی هنوز جای مناسبی در نظام آموزشی نیافته است.

مدیریت آموزشی از موضوع های بسیار مهمی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر روند فعالیت های آموزشی و پژوهشی یک مرکز آموزش معماری دارد و در صورتی که مدیریتی علمی ، آگاه و توانا در یک مرکز آموزشی وجود داشته باشد ، با اجرای روشهای مناسب امکان توسعه و پیشرفت آموزشی در هر شرایطی به طور نسبی وجود دارد ، در حالیکه اگر مدیریت مناسبی وجود نداشته باشد ، پیشرفت و توسعه آموزش با وجود امکانات متعدد ، به دشواری صورت خواهد پذیرفت.
حضور مدرسان و اساتید پویا ، علاقمند ، مجرب و استفاده درست از آنان از ارکان مهم هر نظام آموزشی است. روابط صحیح آموزشی ، انتخاب درست افراد ، امکان ارتقاء افراد و توجه به کیفیت فعالیت آموزشی و پژوهشی و نیز نیازها و مسائل آنان و حاکم بودن ضوابط علمی و کاری به جای روابط غیر علمی از مواردی است که تاثیر مهمی در نظام آموزشی دارد . مسائل متعددی در این زمینه در ایران وجود دارد که باید امیدوار بود به تدریج به راه حلهای مناسب برای حل آنها دست یافت.

دانشجویان از دیگر ارکان مهم نظام آموزشی هستند که توجه به خواسته های آنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای آنان مهمترین هدف یک برنامه آموزشی است. خوشبختانه عموم دانشجویان ایرانی بسیار علاقمند و کوشا تلاش می کنند و با امکانات بسیار اندک ، غالباً آثار بسیار خوب و عالی خلق می کنند . متاسفانه باید اظهار کرد که نظام و امکانات بیشتر مراکز آموزشی به صورت مطلوب پاسخگوی نیازها و خواسته های دانشجویان نیست و اقدام های کیفی و کمی فراوانی باید صورت گیرد تا از نسل امروز برای توسعه آتی کشور بتوان به بهترین شکل مناسب بهره برد. در نحوه انتخاب دانشجویان معماری نیز مشکلات فراوانی وجود دارد که از مهمترین آنها توجه داشتن به توانایی ها و علاقه منديهای هنری داوطلبان در کنکور است که این نکته برای برخی ار آنان دشواری هایی پدید می آورد که پیش بینی های لازم برای رفع آنها صورت نگرفته است.
دو موضوع آخر یعنی فضا و امکانات آموزشی و نیز ارتباط آموزش معماری با نیازها و خواسته های کنونی و آتی جامعه از نکاتی هستند که در بسیاری از مراکز آموزشی به شکل مطلوب مورد توجه و بررسی قرار نگرفته اند و به ویژه آخرین موضوع یعنی ارتباط آموزش معماری با نیازها و خواسته های جامعه نکته مهمی است که آثار بی توجهی به آن در صحنه های اجرایی و نیز در مراکز حرفه ای قابل مشاهده است.

آشکار است که برای بهبود آموزش معماری نه تنها لازم است تجربیات و روشهای موجود در ایران ، بلکه تجربیات و نظریه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث و بررسی قرار داد. هدف از انتشار این اثر نیز توجه به تجربه ها و اندیشه عده ای از صاحب نظران غیر ایرانی و تجریبات مراکز آموزشی و روند آموزش در خارج از ایران است و آن را باید گامی کوچک در راهی دشوار و طولانی به شمار آورد که افزون بر آنکه در یک گستره کلی ، عام و ممتد سودمند است ، و برای افزایش آگاهی فردی معماران و دانشجویان معماری نیز خالی از فایده نیست.

بیان مساله 
معماری یک توانایی است که در طول تاریخ به همراه ساخته شدن کشف شده و آن توانایی عبارت است از نظم دهی خلاق فضا . معماری مدرن بخشی از توانایی معماری است که تجلیات آن حدوداً از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده و هم اکنون قسمتی از توانایی جهان معماری به شمار می آید و همچون معماری مبتنی بر سنت ، قابلیت آن را یافته که مورد تعریف مجدد معماران معاصر قرار گیرد امروز معماران چون ریچارد میر ، طراح و سازنده مجموعه های فرهنگی و موزه های هنری بر سنت معماری مدرن آثار خود را خلق می کند . درباره به در آمدن مدرن هیچ حکم قاطعی نمی توان صادر کرد. دائره المعارف ها همواره با احتیاط آن را یک جنبش می خوانند و در ایران آن را نهضت معماری مدرن نیز ترجمه کرده اند. دایره المعارف مک گروهیل ویژگی اصلی معماری قرن بیستم را چندگانگی آن ذکر می کند به نظر می رسد که تاریخ هنرشناسان هم عصر با معماری مدرن از این نهضتی که معلوم نیست هنوز ادامه دارد یا نه چندان دلخوش نیستند. ژورنالیست ها و نقادان معماری نیز در سه دهه گذشته با تکیه بر چند عارضه مرگ و زایش معماری های جدید تری را اعلام کرده اند و دانشگاهها نیز کاملاً حیران شده اند که پس کدام سبک را تدریس می کنند؟
دایره المعارف مگ گردهیل در درون جنبش مدرن نزدیک به بیست سبک را بر می شمرد که چند تایی با روایت مجلا گذشته آن هم راویانی خلاق چون رایت و لوکوربوزیه معماری خود را خلق کرده اند و چند تایی بیشتر از گذشته فاصله گرفته و به دنبال چیز دیگر ، معماری خود را بتیان نهاده اند و برخی به کلی قدم در راه بی گذشته نهاده ا ند.

بدین ترتیب در معماری معاصر مانند سایر دوران ها چند جریان معماری به طور همزمان آرایش و پیرایش فضا را بر عهده گرفته اند . جریان هایی که ضعیف تر شده و به حاشیه رفته اند . معماری مبتنی بر سنت معماری مبتنی بر تاریخ و معماری مبتنی بر بوم هستند و جریان هایی که از حیات بیشتری برخوردارند معماری مبتنی بر نوآوری 
می باشند که برخی از آنها نو آوری خود را با نوآوری ها گذشته آمیخته اند و برخی در ارائه نوآوری تام دارند . اما مهم ترین پدیده ای که در جنبش معماری مدرن اتفاق افتاد و هم اکنون از همه جریان های معماری در کشور ، قوی تر است ، ساختن بدون معماری است.
با حاکم شدن ساختمان سازی که عبارت است از ساختن بدون معماری مدرن نیز همانند هم دستاوردهای گذشته معماری از صحنه شهرها خارج شده و خیابان را سراسر ساختمان بدون معماری فرا گرفته است.

تا آنجا که بحران چگونگی مدرن شدن و معاصر شدن شهرهای ما معماری مدرن نیست، معماری مبتنی بر سنت هم نیست . بحران ما در معماری ساختمان سازی است. سایر کشورها نیز در گیر این بحران شده اند. تقریباً در اکثر کشورها و کلان شهرهای معاصر ، ساختمان سازی حکمران مطلق العنان فضاهای شهری و حتی فضاهای روستایی است . تهران و بسیاری از مراکز استانها و در شهرهای کوچک و بزرگ کشور ما 
نمونه های بارزی از تسلط و اقتدار ساختمان سازی به شمار می آیند . شاید بتوانیم با تجربه های مشترکی که همه ما از فضاهای معاصر شهر تهران داریم ، درد و رنج ناشی از ساختمان سازی را بهتر بفهمیم.

به نظر می رسد کشورهایی که پیشتر اول تحولات معماری هستند کمتر از ما مقهور ساختمان سازی شده اند. مبارزه ای بی امان در تمامی سطوح در حال انجام است در دانشگاهها ، در انجمن های صنفی ، در موسسات حرفه ای در مراکز تصمیم گیری ، در شهرداری ها و انجمن های شهر ، در مجامع انتشاراتی و تبلیغاتی در همه جا در مقابل ساختمان سازی قد علم کرده اند . پست مدرنیزم اساساً به عنوان جریان مبارز در مقابل ساختمان سازی ظهور کرد و نه در مقابل معماری مدرن ، و خود بخشی از جنبش مدرن به حساب می آید و همانند همه جریانات نو تاریخگرا و نو سنت گرا چند صباحی چهره شهرها و فضاها را دگرگون کرد.
آنچه عیان است بناهایی که چه بسیار ساخته می شوند و هرگز وارد ساحت معماری نمی شوند.

پست مدرنیزم نیز با تکیه بر عناصر نمایشی و افراط در کاربرد آنها از معماری دور شد و از ساختمان سازی مستحیل ، اما پسند عام و ذائقه همه ما را به شدت تحریک کرده و این تحریک در کشور ما هنوز ادامه دارد.

اگر با دید عبرت به بناهایی که تا حدود سالهای 1300 تا 1320 در ایران ساخته شده اند و بناهایی که امروز ساخته می شوند نگاه کنیم به فراست در می یابیم که در آن بناها ، فضا، معلوم،محسوس و انعکاس بلافصل مفاهیم ، خواسته ها و حالات انسانی بود. اگر مبتنی بر سنت می ساختیم مجد سپه سالار نتیجه اش بود ، اگر مبتنی بر تاریخ می ساختیم کاخ شهربانی حاصل می شد اگر مبتنی بر بوم می ساختیم، شمس العماره کاخ دادگستری، وزارت خارجه و موزه ایران باستان ساخته می شدند.
خواه معماران این بناها اطریشی، بودند يا  آلمانی یا فرانسوی ، معماری ایرانی شکل می گرفت و در این معماری فضا و شیوه زندگی هر دو به هم ترجمه می شدند و به هم قابل تبدیل بودند. 

اما در بناهایی نیم قرن اخیر آنچه بیشتر محسوس است ، فضاهای تک عملکردی ، بیرون زدگی سازه ها و سیستم های تاسیساتی ، تعیین کنندگی اشیاء و مبلمان است و آنچه کمتر محسوس است فضاهاست.

یعنی اگر پیش تر رابطه انسان / فضا رابطه ای دو طرفه ، محسوس و بلافصل بود، اکنون در حد فاصل انسان و فضا چیزهایی قرار گرفته اند که این رابطه را با واسطه 
کرده اند . به عنوان مثال در حال حاضر مراد از آشپزخانه مقداری کابینت و وسیله دستگاه و ماشین است . مراد از نشیمن تعدادی مبل و صندلی است و مراد از نهارخوری حتماً میز است و تعدادی صندلی و تقریباً بدون تردید مرادمان از حریم خصوصی ، اطاق خواب است و اطاق خواب بدون تخت خواب بی معناست و خنکی را در پنکه و کولر و گرما را بخاری و شوفاژ جستجو می کنیم و آرامش را در دوش گرفتن ، دراز کشیدن و چای نوشیدن و شنیدن موسیقی ، دیگر ما به ازاء فضایی همه حالاتمان را در چیزهایی غیر از فضا عمدتاً در اشیاء جستجو میکنیم . چشم انداز را هم دیگر از پنجره های اطاقمان توقع نداریم ،
 همین قدر که نوری بتابد یا هوایی بیاید یا حتی این ها هم نباشد همین قدر که بدانیم در پشت پرده ها شیشه ای در قاب قرار گرفته کافیست. ساختمان سازی ذائقه فضایی همه ما را سرکوب کرده است . درست است که ساختمان با عوامل کالبدی یعنی مصالح ایستایی و عملکرد شکل می گیرد ، لیکن اگر عوامل زمینه ساز اقتصاد و سیاست بر اساس اقتداری که در جامعه کسب می کنند به معماری اجازه بروز ندهند، ساختمان تا زمانی که پا بر جاست فقط ساختمان باقی می ماند و به مرحله معماری وارد نخواهد شد. با عواملی چون ایستایی و عملکرد می توان ساختمان ساخت اما برای رسیدن به مرحله معماری می بایست روحیه و حالت را با ساختمان ترکیب کرد . به عبارت دیگر می بایست فضا را به عنوان عمل اصلی معماری ، تشخیص ، تسلسل و تنوع بخشید . این مقولات و مقولات دیگری که به روح بنا وابسته هستند اگر به عنوان ارزش در ساختمان مطرح شوند، ساختمان وارد ساخت معماری خواهد شد و معماری با این مقولات شروع می شود و حدی هم برای هر چه معمارانه تر شدن فضا و بنا وجود ندارد ولی اگر عواملی چون سودآوری در اقتصاد و رضایت دادن به حداقل ها در سیاست عمده شوند ، هرگز معماری امکان بروز نخواهد یافت اگر اقتصاد و سیاست معماری را مقدم نشمارند و معماران، اقتصاد و سیاست را بر معماری ترجیح دهند در گسترش شهرها ساختمان سازی مقدم بر معماری خواهد بود ساختمان سازی همه عناصر بنا را تا حد یک شی تحلیل می دهد. دیوار فقط دیوار است ، سقف فقط سقف است، نور فقط روشنایی است ارتفاع تا حد قد و قواره آدمی تعیین 
می شود و ابعاد و اندازه فضاها را اشیاء تعیین می کنند. در ساختمان سازی بناها یکسره به کالای مصرفی بی دوام بدل می شوند. ساختمان سازی نیازهای آدمی را آنی و میرا ، محدود و واحد می بیند ، در ساختمان سازی نیازها عمدتاً بیولوژیک هستند در ساختمان سازی بهترین حالت مکان را اقلیم و مصالح را با بازار تعیین می کنند و زمان امروز است و کمی جلوتر ، لحظه های گسسته از دیروز و امروز و جدا از فردا.
بدین ترتیب هر چه امروز ساخته می شود معماری نیست و همه ساختمان های معاصر را نمی توان به معماری مدرن نسبت داد یا هرگونه الهام از تاریخ را به پست مدرنیزم. 
می بایست بین تقلید از گذشته و همچنین تقلید از نو آوری تمایز قائل شد. در حال حاضر براساس بر هم خوردن تعادل بین ساخت های زمینه ساز ، کالبد و فضائی معماری ، معماری به صحنه های سوم و چهارم تصمیم گیری انتقال یافته و به بیرون از صحنه شهر پرتاب شده به نحوی که در شرایط حاضر پاسخ به فضا و بنا را اقتصاد و سیاست بهره گرفته اند و نه معماری.

با عمده شدن ساختمان سازی آنچه حاصل شده بی ارج شدن معماری ، از اعتبار افتادن و بی قدرت شدن جمع معماران است تا آنجا که ما معماران تحصیلکرده به عنوان معمار از دانشگاهها بیرون می آئیم اما در شهرها ساختمان می سازیم . علت این همه قصور را بر گردن ضوابط و معیار ها، کج فهمی کارفرما و کاستی های اجرا می اندازیم و دست آخر آنچه ساخته می شود معماری مدرن یا مدرن شدن معماری شهرها قلمداد 
می شود و معماری مدرن بر سکوی مجرمیت ردیف اول نشانده می شود.
اگر می پرسیم چرا ما معماری خودمان را نداریم ؟ پاسخ می شنویم که : چون معماری مدرن خود را بر ما تحمیل کرده است و یا چون در دانشگاهها ، معماری ایران تدریس 
نمی شود یا چون کارفرما عمدتاً با مسائل اورژانسی و کم پولی و یا خلاء تصمیم گیری مواجه هستند- و یا چون تکنولوژی نداریم و پاسخ هایی از این قبیل.

تا حوالی سالهای 1300 تا 1320 ، صاحب معماری بودیم و جلوه های تازه ای از معماری مدرن را تجربه می کردیم . در همه اعصار تاریخ گذشته نیز از همه جهان کسب فیض می کردیم، بی تعصب و همچنان هنرمندانه می ماندیم.

داریوش پی از استعانت از خدای بزرگ ، اهورا فردا می گوید این کاخی که من در شوش بنا کردم تزئینات آن از راه دور آورده شده ، چندان خاک کنده شد که من به بستر آن رسیدم ، پس از آنکه زمین حفر شد آن را باریک درست در بعضی جاها تا به 40 ارش در برخی تا 20 ارش باریک انباشته اند. کاخ بر ری این ریگها بنا شده و حفر زمین و انباشتن محل آن باریک درشت و قالب گیری آجر ، کار بابلیان بود، که آنرا انجام دادند، چوب صدر را از کوه موسوم به جبل لبنان آورده اند. قوم آشور آن را تا بابل آوردند و از بابل تا شوش کاریان و ایوانیان آن را حمل می کردند.
چوب میش مکن از گنداره و کرمان حمل شد. طلائی که در اینجا به کار رفته از سارد وبلخ آورده شده ، سنگ لاجرود و عقیق را که در اینجا استعمال شده از خوارزم آورده شده ، عاجی که به کار رفته از حبشه ، هند و رخج حمل شده ، ستون های سنگی که اینجا کار گذاشته شده از شهر بنام در عیلام آورده شده ، هنرمندانی که سنگ را حجاری 
کرده اند ایونیان و ساردسیان بودند. زرگرانی که طلا را کار کرده اند مادی و مصری بودند. کسانی که ترصیع کرده اند از مردم سارد و مصریان بودند و اینجا در شوش دستور ساختن بنائی با شکوه داده شد و آن بطرزی عالی تحقق یافت.

اما امروز چی به جای ترویج مفهوم سکونت ، مسکن حداقل عمده شده است. به جای تثبیت شهریت تفکیک زمین حاکم شده است.

آنجا که دموکراتیک رفتا می کنیم و مسابقه می گذاریم هیئت ژوری برنده را اعلام 
می کنند پس از چندی طرح برنده کنار گذاشته می شود و طرح های بعدی برای ادامه کار دعوت می شوند.

آنجا که می خواهیم هنر و معماری پیروز شوند، طرحی که سالهاست تائید شده می پذیریم که دوباره به ماسبقه گذارده شود و ما معماران در ان شرکت می کنیم. آنجا که تمام فضای سیاسی بر توسعه گسترش معماری اسلامی بسیج می شود ساختمان میلاد و ساختمان رفاه در میدان آرژانتین ساخته می شود . آنجا که آکادمیک رفتار می کنیم و دانشگاه هنر و معماری تاسیس می کنیم ، بناهای تازه را بر سبک ساختمان سازی 
می سازیم . آنجا که شهرداری ساختمان می خواهد و آن هم یک ساختمان مذهبی ، مسجد پارک لاله را می سازیم.
آنجا که با زنده ترین و تاریخی ترین آثارمان روبرو می شویم ، نمونه مشهد و اطراف حرم و بازار رضا نتیجه می شود. آنجا که شهرسازی می کنیم بافتهای تاریخی و میراث فرهنگی را می شکافیم و بر هم می زنیم آیا معماری و معماران مدرن اینها را به ما 
آموخته اند؟

به هر صورت نه مشکل فکری هست ، نه مشکل هنری ، نه مشکل صنفی ، نه ادراک 
حرفه ای ، نه تشکل سیاسی و نه شهامت خطا و نه انصاف به اینکه خود را مجازات کنیم.

هیج جامعه ای چنین فجیع به کشتن معماری برنخاسته که ما در عرصه شهرمان به ساختمان سازی نشسته ایم.

پروپزال
هر انسانی از ابتدای روز که چشم باز می کند ، در تمام طول شبانه روز با معماری مواجه می شود و با آن زندگی می کند.

صبح که چشم باز می کند معماری داخل فضا و محیط اطراف را می بیند ( سقف، دیوار، در و....) از محل سکونت خود که بیرون می آید با نمای شهری ، خانه ها ، فضاسازی های معماری روبرو می شود و هركجا كه برود معماري در آن دخالت دارد.

بنابراين يك معمار مي تواند در زندگي افراد تأثير بسزايي داشته باشد و مي تواند فضاهايي را خلق كند كه انسان را تحت تأثير قرار دهد.
یک معمار مسئولیت فراوانی دارد ، باید مسائل روز را مطالعه کند و راه حلهایی پیشنهاد دهد و موقعیت محیط اطرافش را به زبان معماری تفسیر کند.

معماری در یک کار جمعی همه کارگران خلاق از صنعت گر ساده تا هنرمندان متعالی را وحدت می بخشد بدین دلیل بنیادهای آموزش جمعي باید به اندازه کافی گسترده باشند تا گسترش هر نوع استعدادی را اجازه دهند.
پیشرفتهای معماری زمانی در جامعه ای دوام می یابد که ضمن حفظ هویت های خود ساختار تفکرات بشری در هر جامعه را به بهترین نحو ممکن سازماندهی کند و در عین حال خود را در چهارچوب اصول حاکم بر آن جامعه منطبق کند.

توسعه و پیشرفت در درجه اول قبل از آنکه امری اقتصادی یا فنی و یا حتی سیاسی باشد امری اجتماعی فرهنگی  و انسانی است . تربیت نیروی انسانی، رشد و اعتلای فرهنگی ، بهبود روانی و بالا بردن توان علمی و دانش اجتماعی عالیترین سرمایه و همچنین پر قدرت ترین و قابل اعتماد ترین روش توسعه است ، به این ترتیب از آنجا که به کار افتادن سایر اهرمهای توسعه در گرو رشد و شکوفایی و اعتلای شخصیتی و ذهنی و رفتاری مردم است.

تقویت احساس و فرد جامعه باورانه و تقویت رفتارها و هنجارهای جامعه پذیرانه و همچنین گسترش، تعمیق و شکوفایی عقلانیت معنایی، از خیرات و برکات اشاعه و ترویج هنر و معماری برای تاسیس و تقویت جامعه مدنی است . به ویژه در جامعه ما که به نظر می آید  فرد گرایی و فقدان روحیه جمعی و مشارکت اجتماعی علت العمل بسیاری از نقاط کور ایجاد شده در راه پیشرفت و توسعه مادی و معنوی است ، معماری می تواند نقشی بیش از نهادهای اقتصادی ، حقوقی و .... بازی کند.

رشد نسبی جمعیت و پایه های جوان جمعیتی که اصلی ترین منبع تامین نیروی پژوهنده در کشور می باشند و همچنین مشكلات موجود در جامعه معماران و کمبود و نیاز به کانون معماران که هدف آن حمایت از معماران فارغ التحصیل شده از دانشگاهها و آموزش تکمیلی معماری می باشد مرا به آن واداشت که در این رساله به طراحی کانون معماران جوان ( خانه معمار) به عنوان مهمترین فضای تحقیقاتی و معماری در شهر که 
تخصصی ترین سازمان معماری جامعه می باشد بپردازم.

اهداف

- جذب و تجمع معماران ( تبادل اطلاعات و ارتباط معماران )

- شناخته شدن معماران 

- نمایش کارهای معماران بزرگ و نمونه های موفق پروژه ای

- ایجاد و ارتباط با تشکلهای مشابه و مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور

- تقویت و بهبود و شکل گیری روابط بین فارغ التحصیلان و دانشگاه و حفظ ارتباط آنها با دانشجویان و سایر موسسات علمی

- ترویج فرهنگ معماری در جامعه ( آگاهی دادن ، فلیم کوتاه و ... )

- ایجاد روابط مستمر و متقابل بین دانشکده و کانون به منظور رفع نیازهای علمی و تخصصی 

- تجلیل از معماران

- ایجاد در آمد و فرصت های شغلی

تامین بودجه
- درصدی از درآمد معماران

- شهرداری ( خرید زمین )

- مسکن و شهرسازی

- سازمان نظام مهندسی

- انتشار نشریات   ( معرفی مصالح ، معماران جوان و ... ) – مقالات تخصصی و آموزشی

- برگزاری نمایشگاه ها برای عموم و فروش کارها

کلاسهای آزاد معماری (اسكيس و طراحی و نقشه کشی)

روش تحقیق

رساله حاضر به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات ( بخش اول ) و طراحی بخش دوم تشکیل شده است و هر بخش در زیر فصل های خود مراحل شناخت و شکل گیری پروژه را می شناسانند. بخش اول شامل مطالعات پایه ( مبحث مفهوم کانون – معماری و جوانان و نیازها ) و همچنین مطالعات تکمیلی ( که با ایجاد رابطه ای بین مباحث پایه معماری سعی در شناخت ساختار ذهنی پروژه دارد) می باشد. بخش دوم شامل تعیین اجزاء و عناصر و تدقیق برنامه فیزیکی ، مبانی طراحی ، بررسی روابط عملکردی، سازماندهی فضایی، جانمایی اصلی عناصر پروژه با توجه به زمینه لکه گذاری ، طرح مقدماتی و طرح می باشد.
تفکیک مباحث رساله به دو بخش بر این اساس بوده است که مطالب بخش اول مباحثی را در بر می گیرد که عموماً پیش از شروع طراحی توسط مطالعات باید زمینه برای طراح مشخص شود و طراح بر اساس آنها فرآیند طراحی را آغاز کند که با توجه فقدان چنین مطالعات و دستورالعملهایی مدونی در زمینه موضوع رسال ، بخش اول به این مباحث اختصاص پیدا کرده است تا بر اساس نتایج این بخش طراحی هدفمند و واقعی تری در بخش دوم انجام شود.

فصل اول 

1- کانون

1-1- تعریف کانون

به طور خیلی کلی می توان کانون معماران جوان را به عنوان مجمع دانشجویان سابق دانشگاه تعریف کرد . در ایالات متحده و انگلستان ، تقریباً تمامی دانشگاه ها، دانشکده ها، مدارس و انجمن های برادری و خواهری دارای چنین مجموعه ای می باشند. این انجمن ها غالباً یک سری برنامه های اجتماعی را برنامه ریزی می نمایند . خبرنامه یا نشریه منتشر کرده ، و برای سازمان خود بودجه تامین می کنند.
علاوه بر این ، این گروه ها سعی می کنند تا به کانون های نوپا کمک نمایند و شرایط مهیا کنند تا روابط دوستانه و کاری جدیدی بین افرادی با پیش زمینه های مشابه برقرار گردد. کانون ها غالباً در خود دانشگاه های مجموعه ای از دانشكده ها تشکیل می شوند ، اما بعضی از کانون ها هستند که از دانشجویانی که در کشور خاصی مشغول به تحصیل بودند تشکیل شده اند. در بعضی کشورهای غربی به این نوع انجمن ها ، شبکه پسران قدیم یا اسامی مشابهی نیز می دهند.

در کشورهای اروپایی عضویت در این چنین کانونی کاملاً بدیهی و مسلم است. در قاره اروپا ، این کانون ها روز به روز رایج تر می شوند ، زیرا دانشگاه ها به سمتی می روند که پول کمتری از دولت بگیرند و اعتبار خود را بیشتر از مشارکت با نهادهای مدنی تامین کنند.

این کانون ها اغلب بنا بر ساختار تعریف شده در اساسنامه خود ، به زیر مجموعه های متعددی تقسیم می شوند که بر مبنای شهر ، کشور، رشته تحصیلی و یا سایر موضوعات می باشند.

همکاری شما با کانون درست از زمانی آغاز می شود که شما در دانشگاه پذیرش 
می شوید . در آن روز شما به یک جامعه متنوع و شاداب پیوسته اید که شما را در مرحله به مرحله زندگی آگاه نگه می دارد و شما را به دنیا پیوند می دهد.

1-1-1- کانون های باختری

همانطور که گفته شد ، تقریباً تمامی دانشگاه های غربی دارای کانون ها و انجمن های فارغ التحصیلی هستند . برای آشنایی بیشتر با سبک و سیاق این کانون ها در جوامع غربی، به مطالعه موردی پرداخته و انجمن فارغ التحصیلان یکی از بزرگترین و معتبرترین 
دانشگاه های جهان را مورد بررسی قرار می دهیم . البته در آمریکا یک نهاد دولتی متولی امور چنین تشکل هایی است و همین امر باعث وحدت عمل کانون ها و انجمن های اغلب دانشگاه های آنها شده است و نحوه عملکرد و فعالیت های آنها تفاوت چندانی ندارند.
1-1-2- کانون های خاوری

ظاهراً در ایران چنین تشکل هایی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. دلیل این امر در ابتدا رایج نبودن فعالیت های گروهی این چنین است و بعد از آن ضعف در اطلاع رسانی صحیح می باشد. در حالی که تشکلهای دانشجویی خارجی بیشتر نیروی خود را صرف دنیای اینترنت می کنند تا هم سهولت و سرعت بیشتری برای اعضائ ایجاد کرده و در عین حال خود ار نیز به جهان معرفی کرده باشند ، تشکل های ایرانی معمولاً در اين زمینه ضعف های شدیدی دارند . تقریباً سایت اینترنتی هیچ یک از این کانون ها کامل نیست و بیشتر جنبه تزئینی دارند تا اطلاع رسانی.

2- معماری

2-1- معماری ( مسئله یا پاسخ)

در نظر برخی فضا جوهره معماری است لذا نحوه سازماندهی ، نوع نگرش ، ارتباط با موضوع فضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لازم است قبل از پرداختن به موضوع فضا ابتدا به مسئله محصول معماری ، نظری داشته باشیم . در گذشته به معماری به صورت یک محصول نهایی نگریسته می شد یعنی حاصل نهایی بود و نحوه فرآیند تولید این معماری به صورت جدی نگریسته نمی شد لذا نگرش تولید ، تکثیر و بحث پیرامون ادامه فرآیند معماری اساسی نمی نمود.
با حضور گسترده الکترونیک و علوم انفورماتیک و پیشرفت روزافزون همگی علوم و بالاخره ادراک انسان از جهات باعث شد تا انسان بیشتر از تفکر در مورد ماحصل کار به روش حصول بیاندیشید . آفرینش و خلاقیت در تمامی ابعاد نیز از صورت نگرش محصول گرا جدا شده است و به فرآیند شکل گیری چشم دوخته است . در واقع آنچه که در معماری امروز مهم است که نه فقط خود فرم بلکه نظام کشف فرم است.

معماری تا قبل از این تا حدود زیادی وابسته به سلیقه بود، اما از آنجایی که ارتباط کلیه علوم روز به روز به یکدیگر نزدیک می شوند لزوم پیوستگی احساس می گردد.

از طرف دیگرمی توان گفت رابطه بین فرآیند طراحی و معماری ، مانند رابطه بین سوال و جواب است.

امروزه طرح مسئله و سوال مقدم بر جواب است لذا یکی از مهمترین امور در این فرآیند طرح مسئله است. با طرح مسئله درست می توان پاسخی در شأن همان سوال را طرح کرد لذا با همین طرح درست مسئله از پاسخ های سلیقه ای نیز جلوگیری می گردد. با وجود آنکه عرصه پاسخگویی در همه گونه ها بسیاز زیاد است. لذا ابزاری چند جانبه جهت ارتباط بین سوال و جواب طرح می گردد.

2-2- معماری چیست ؟

این سوال بسیار مقدماتی درباره ی هیچ یک از علوم مطرح نمی شود شابد از آن رو که ماهیت علوم برای همگان مشخص است اما در خصوص معماری و بیشتر رشته های هنری در وهله ی اول از چیستی و موضوعات آنها، حتی از سوی دانشجویان همان رشته ، سوال می شود. در واقع همه کمابیش می دانند فیزیک به چه مقوله ای می پردازد و یا علم شیمی از چه سخن می گوید، ولی دانشجوی معماری باید جستجوگر این معنای بنیادین باشد که معماری چیست و به چه چیز یک بنا، معماری آن می گویند؟
برقراری مناسبت مسالمت آمیز با طبیعت نیست ، و قصد تحت کنترل در آوردن آن را ندارد. از این رو ، سرپناه های مرحله ی اول در همه ی نقاط جهان شباهت های بسیاری با هم دارند ، چرا که پاسخگوی نیازها و وجه مشترک همه ی انسانها در تمام نقاط کره زمین هستند. وجه مشترک آنها فیزیک انسان است که در مقابل عوارض طبیعی واکنش مشابه نشان می دهد. اگر تفاوتی در سرپناه های جهان دیده مي شود، بیشتر به نوع مصالح موجود در محیط و یا نوع تهدیدهای محیطی مربوط می شود.

مرتبه ی دوم ، مرتبه ی ساختمان سازی است ، در این مرحله ، انسان به جهت تمکنی که یافته است ، این مکان را می باید که با تدبیر و درایت ، فضای مطلوب و مطبوع تری برای زندگی بسازد ، در اینجاست که به یکباره بنا پیشرفت می کند.بر خلاف مرحله ی سرپناهی که مصالح با کمترین تصرف به کار می رفت ، در این مرحله نهایت تغییر و تصرف در آن صورت می گیرد تا بنا مقاوم تر ، زیباتر و با صرفه تر شود. در این مرحله یافته های فیزیک ، شیمی و مکانیک و دیگر علوم نیز به کمک انسان می آیند و بنا را مقاوم تر می کنند. بر مبنای عملکردها فضاها تفکیک می شوند. دیگر جای خواب و خوراک و نگهداری احشام و انسان در یک چهار دیواری نیست ، بلکه به نسبت استفاده و عملکرد های متفاوت، قسمتهای مجزایی در بنا به وجود می آید . انسان در این مرحله مناسبات مسالمت آمیزی با طبیعت برقرار می سازد و تناسب موزونی ایجاد می کند از باد شدیداً استفاده ی مفیدی 
می برد ( ساخت بادگیر و ایجاد جریان مناسب هوا در خانه ) از تابش خورشید نیز حداکثر روشنایی را می گیرد و از مظاهر طبیعی بیشترین بهره را می جوید. در نهایت ، در مرتبه ی ساختمان سازی ، یک بنا به مثابه ی ماشین بسیار دقیقی می تواند تمام نیازها و حوایج کسانی را که از آن استفاده می کنند مرتفع سازد. در این مرحله نیازهای جسمی انسان و مناسبات اجتماعی و اقتصادی وی در نوع ساختمان سازی تاثیر میگذارند.
اما، حوایج انسان ها به تبع زمان ، مناسبات اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها فرق می کند ، در نتیجه ساختمان سازی نیز با این شرایط انطباق می یابد . البته این مسائل در حیطه ی معماری نیستند ، یعنی بنا می تواند دقیق ، درست ، مقرون به صرفه و کاملاً منطبق بر یافته های علمی باشد و نیازهای انسان را کاملاً مرتفع می سازد ولی فاقد معماری باشد.

از این رو ، معماری اقلیم نازل ترین وجه وجود انسان ، یعنی نیازهای حیوانی مطرح هستند. سرپناه فقط جوابگوی شان حیوانی وجود انسان است، در حالی که بشر شئون دیگری نیز دارد که به آنها در این مرتبه توجه نمی شود.

اما در مرتبه ی ساختمان سازی، به وجه انسان ، حیوان ناطق توجه می شود، حیوانی که اهل عقل است ، مدنی الطبع است و به طور اجتماعی زندگی می کند، لیکن وجود انسان به این مراتب هم ختم نمی شود و او مراحل متعالی تری هم دارد.

انسان در مرتبه والاتر از موجود مدنی  الطبع ، موجودی بالطبع همدلانه است ، مرتبه ای متعالی که در مباحث اعتقادی و ادبیات کشور ما ، به روشنی بیان شده است . حقیقت وجودی انسان ، چیزی است که به زمان و مکان تعلق ندارد، به عاملی که ما اکنون درک 
می کنیم متعلق نیست ، بلکه از مکانی دیگر است . آیه ی انالله یعنی ما از او هستیم و از نزد او آمده ایم و اناالیه راجعون یعنی دوباره به سوی او باز می گردیم به همین امر اذعان دارد . اگر انسان از نزد کسی یا جایی آمده و بدان جا تعلق داشته باشد و قرار باشد باز هم به همان مکان رجعت کند ، یعنی در اینجا غریب است و در غربت به سر می برد . در حقیقت در آیه ی انالله و انا الیه راجعون به اینان گوشزد شده است که وطنش جای دیگری است و اهل این دنیا نیست و قرار است که دوباره به همان وطن مراجعت کند . از همین روست که پیامبر می فرماید : حب الوطن من الایمان دوست داشتن و حب وطن آغازین از ایمان است ، به قول مولانا:
این وطن ، مصر و عراق و شام نیست 

این وطن جایی ایست کو را نام نیست

و حافظ بر همین مصون تاکید می کند:

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد به این دیر خراب آبادم
این کنایات شکوه ی دوری از وطن است ، همه ی پیامبران نیز تعلق انسان را به جهانی دیگر به وی گوشزد کرده اند. بدین ترتیب انسان معتقد همواره به دنبال نشانه هایی است که تعلق او را به جهانی دیگر به اثبات برساند.

آدم از نشانه های تعلق انسان به جهان دیگر این است که همواره آرزوی چیزهایی را در دل می پروراند که در این جهان ندیده است . چنین تجربه ای از کجا آمده است؟ چرا انسان اگر میل به زیبایی دارد ، زیبایی مطلوب او مطلق است : و اگر ثروت طلب کند. در سرشاری آن هم ، هنوز گمشده ای دارد. او در جستجوی زیبایی ، علم، عزت، قدرت، ثروت و غنا به مفهموم مطلق آنهاست ولی اینجا جهان نسبیات است و چیزی به مفهوم مطلق در این جهان وجود ندارد . پس ، حتماً انسان این مطلق ها را در جای دیگری تجربه کرده است، او که روزگاری در جهانی دیگر می زیسته و با حقیقت و خداوند انس داشته است اکنون از آنجا دور افتاده ، دچار نسیان شده و موطن خویش را فراموش کرده است ، همانند شاهزاده ای که تاج و تخت از کف داده و از دیار خویش رانده شده است. تمایلات ، رفتار و منش او شاهزاده وار است. اما در این دیار جز پوستینی کهنه چیزی به همراه ندارد. او پاسخ این میل درونی و این درد دوری از وطن را در کجا باید جستجو کند؟ از این زمان ، به حوزه ی بحث معماری وارد می شویم.معماری یعنی پاسخ به نیازی که به عالم دیر مربوط است و در این جهان محملی ندارد.
مخاطب معماری شانی دیگر از وجود انسان است ، شانی که سیر به باطن عالم می کند، این عالم را وطن خویش نمی بیند و رو به سوی وطن غایی دارد. این شان در وجود انسان منشا ظهور نیازهایی است که به نیازهای طبیعی و معمولی وی متفاوت است. کوتاه سخن این که انسان در مرتبه ی متفاوت است. کوتاه سخن این که انسان در مرتبه ی معماری ، متفاوت با انسان در مرحله ی ساختمان سازی و یا سرپناه سازی است و طبعاً نیازها و راه حل هایش هم متفاوت است. البته مرتبه های ساختمان سازی نیز بنای دقیقی است. در معماری ( مثلاً معماری ایران ) می بینیم جوهره ای برای فرد در نظر گرفته شده که اساساً معماری برای پاسخ به آن وارد صحنه می شود ، و الا مرتبه ی ساختمان سازی برای رفع حوایج مادی وی کفایت می کند.

انسان به نسبت بهره مندی از جنبه های گوناگونی مثل اقتصاد ، علم ، آرامش ، سیاسی و .... فرصت بیشتری برای تامل در این مرتبه می یابد . در دوران هایی که بشر به 
آشوب های سیاسی – اجتماعی مبتلا بوده است ، آثار معماری زیادی پدید نیامده است. آن جوهره، مانند گلی است که در شرایط زیست محیطی ویژه ای رشد می کند و اگر شرایط فراهم نباشد به شکل بذر باقی می ماند.
آنچنان که گفته شد ، مباحث چون اقلیم ، مصالح و عملکرد در حوزه ی معماری نیستند. در نتیجه معماری وابسته به آنها نیست و می توان با تفکری واحد در اقلیم های گوناگون بناهایی ساخت که همگی از یک معماری حکایت کنند. مثلا در میدان نقش جهان ، بناهایی چون مسجد شیخ لطف الله ، تفاوت دارند، اما در مربته ی معماری ، همه از یک خانواده اند ، نغمه هایی هستند در یک دستگاه موسیقی.

امروزه بسیاری بر این باورند که دنیا در آستانه ی قرن بیست و یکم متحول شده است و عصر ارتباطات ، ویژگی های بسیار متفاوتی با گذشته دارد ، گویا انسان تغییر ماهیت داده است و دیگر انسان دیروز نیست ، اما انسان با دیدن دستاوردهای گذشتگان ( اهرم مصر ، شاهکارهای دوره صفویه در اصفهان و.... ) همچنان شگفت زده می شود ، در حالی که او به سبب تکنولوژی جدید ، خود را توانمندتر از انسان اعصار گذشته می بیند و فکر می کند حقیقت وجودی اش با انسان های پیشین متفاوت است ، ولی آیا وقاعات چنین است؟
معماری در حبس زمان و مکان در نمی آید . آنچه در حبس زمان و مکان است ، 
مرتبه ی ساختمان سازی است و باید به عملکردی پاسخ دهد ، پس فقط از این حیث ، در زمان و مکان محبوس می شود.
محبوس نبودن معماری در زمان و مکان اشاره به مکانی در وجود ما دارد که در زمان و مکان نمی گنجد ، این مکان مشترک میان ما و مردم روزگاران گذشته همان شان آن جهانی ما است . سخاوت ، صفت جسته ای است که در اذهان ما با نام حاتم طایی گره خورده است . آیا بدان معنا است که هر کس خواست بخشش و انفاق کند باید به یک قرن پیش از اسلام بازگردد و همان اعمال حاتم را انجام دهد؟ در زمان و مکان ما هم می توان سخاوت داشت و البته با انجام این عمل به یاد حاتم طایی هم اقتاد.  مثال دیگر شجاعت است که حقیقتی است فارغ از زمان و مکان، مفاهیمی چون سخاوت و شجاعت فی النفسه از زمان و مکان آزاد هستند ، اما در لباس و زمان و مکان ظهور می کنند.

در وجود انسان ، آن بخش که متناسب با شرایط زمان و مکان است تغییر می کند، اما آن بخش دیگر که از حبس زمان و مکان آزاد است تغییر نمی کند ، پس معماری آن شان از بناست که مشمول زمان و مکان نیست ، ولی در لباس زمان و مکان ظهور می یابد . این دید می تواند معماری گذشته ی کشور را از اتهامی که مدرن گرایی متوجه آن می سازد مبری کند.

2-3- جامعه و سبک شناسی معماری

سبک معماری ، همه معماری را توضیح نمی دهد، همان طور که سبک ادبی از توضیح جنبه های اساسی ناتوان است. در واقع ، این نظریه ادبی است که می کوشد بعدهای گسترده تر و بیانهای ژرفتر را در ادبیات شناسی کند . سبک معماری در معنای متداول امروز آن ، فقط آخرین مرحله شکل تجسم یافته یک بنا را از حیث ترکیب بندی و کارکرد ، بیان می دارد . مثلا سبک هندی ، تنها بخشی از زیبا شناسی عمومی شعر ، در دوره ای معين از ادبیات فارسی بشمار می آید ، اگر تنها در تخیلها و معانی و ترکیب های شاعری مثلا حکیم کاشانی خلاصه شود. یک سبک معماری ، مانند معماری نابساختاری هم ، اگر از طریق توصیف و رابطه اجزای بنا، چون بدنه و سقف و راهرو و اتاق بیان شود ، نمی تواند کار خیلی زیادی با نظریه معماری داشته باشد.
نظریه در هنر ، بی تردید با زمینه های اجتماعی و با سیاق تحول و نیز با کنش متقابل انسان- محیط در اثر هنری سروکار دارد. هنر ، اساساً اجتماعی است. حتی انتزاعی ترین ، ذهنی ترین و جامعه گریزترین هنر نیز ، باز به نوعی از جامعه بر می خیزد و به آن 
می پردازد. گریز از جامعه و پناهندگی به فرد ضد اجتماعی ، خود نفی ارزشهایی و جایگزین کردن ارزشهای دیگر است و نیروها و ساخت اجتماعی دیگری را می طلبد ، 
آن طور که او از جامعه کهنه و نو برداشت می دارد. در رمان ، نمی توانیم ساموئل بکت را غیر اجتماعی ولی ماگسیم گورکی را اجتماعی توصیف می کنیم. اما می توانیم اولی را ضد ارزشهایی که با واقعیت پیوند دارند و موافق با درونگرایی فرد در اجتماع ، ولی دومی را پالاینده ژرفترین روابط واقعی اجتماعی معرفی کنیم . می تواند زمانی مانند رمان بکت ضد اجتماعی باشد ، اما نمی تواند در نهایت غیر اجتماعی تلقی شود.
معماری از آن زاویه که در محیط هنر قرار می گیرد ، نمی تواند غیر اجتماعی باشد ، اما می تواند فقط همسو با منافع و آرمانهای گروهی خاص ، یا گروههایی گستره تر ، در جامعه شکل بگیرد. اما معماری ، در حیطه فن ، فقط مفهومی ترسیمی و نمایشی دارد تا راهنمایی باشد برای ثبت و اجرای نمونه های تکراری یا شبه تکراری. در حیطه فن ، معماری هیچ نیازی به بازسازی تحول آمیز واقعیت و خلق تازه ندارد. لذا ضرورتی نیز به درک روابط اجتماعی نمی یابد . اما معماری به مثابه دانش ، در عین حال یک دانش انسانی و اجتماعی است ، با هر محتوایی از حجم شناسی، دانش ساختمان و مهندسی ساختمان ، وقتی پای رشته طراحی شهری و فضاهای زیستی گسترده تر به میان می آید ، وجه انسانی و اجتماعی معماری برجسته تر می شود. معماری فقط نیازمند گرفتن داده های اجتماعی و اقتصادی ، همانند داده های فنی و صنعتی نیست ، بلکه ملزم به تبدیل آنها در فضاست. اینجا تخیل معنایی دیگر می یابد. همین بحث آنگاه کاملتر می شود که بگوییم و بر عکس دانش اجتماعی تنها از انسانها فرا نمی گیرد ، بلکه از آثار ایشان مانند هنر و ساختمان و تولید و زیستگاهشان به مراتب بیشتر می آموزد.
باری تحلیل معماری اگر باید فقط در سبک خلاصه نشود، چیزی از اهمیت سبک شناسی نمی کاهد، بلکه فقط آن را در جایگاه خود قرار می دهد. فراتر از سبک شناسی معماری ، نظریه معماری است که با نظریه اجتماعی پیوندی رویارویی تر از پیوند سبک با شرایط اجتماعی و اقتصادی و محیطی دارد. نظریه از حوزه سبک بیرون می رودو به حوزه 
تعلق ها و مناسبات اجتماعی گام می نهد. در نظریه معماری فقط این مهم نیست که بنا، بر پایه کدام بنای ذهنی عینیت می یابد، بلکه این نیز اهمیت و بلکه ضرورت می یابد که آن پایه ذهنی ، خود بر اساس کدام عینیت شکل گرفته است. از آن مهمتر این است که ساختمان به چه کسی تعلق دارد.
تبدیل شدن زمین و خانه در شهر به یک کالای مبادلاتی سوای ارزش مصرفی آن، بسته به موقعیت اجتماعی صاحبانش به طور جدی ، در دنیای صنعتی کنونی پدید آمد. با شتاب شهرنشینی و پیوستگی شهر و تولید صنعتی به یکدیگر، شتاب انباشت سرمایه در مسکن و ساختمان های اداری و صنعتی و تجاری بالا گرفت. امروز در هر سطحح از رشد اقتصادی، این عناصر مادی حجم زیادی از سرمایه و نیروی کار فشرده را در خود جمع کرده اند و بیانگر فن شناسی های شگرف و عظیم اند. اگر نه به عظمت فتح کرات آسمانی و به شگفتی ابزارهای تولید و صنعتی، اما به قدر کافی عظیم و اعجاب آور. آنها تبلور سرمایه و فن و صنعت اند و در جایی که سر به آسمان می کشند یا دریایی از مصالح ساختمانی به هم پیوسته و تاسیسات ارتباطی را بر روی هزاران هکتار زمین ، یکجا با موجهای انسانی نمایش می دهند، گویی سپاهی بزرگ از نظریه و هنر معماری را به انقیاد می کشد. فرایند گسترده اشتغال و سیستم کار و تخصص و ایجاد گروههای اجتماعی وابسته به تولید ساختمان و از جمله مسکن و زمین داری شهری ، وزنه مادی بزرگی در تاریخ هستند که از جمله معماری متعارف را در خدمت دارد. اما معماری بخش خلاق ، معترض و پیشرو را نیز، اتفاقاً به دلیل همین بزرگی می پرورد. حتی معماری محافظه کار، چه بسا که پوسته ها را می شکافد. به هر حال نظریه معماری ، اکنون دگرگون تر می شود. سبکها نیز به دنبال می آیند، ماندگار یا رفتنی ، با انگیزه ناب حداکثر سود یا انگیزه های ناب انسانی یا با دوگانگی ها و مدارها و گیج سری ها و پذیرش ضرورتها.
اما، همه نظریه ها و سبک های معماری به دنبال انگیزه سود شکل نگرفتند. گرچه این انگیزه مادی برای تدوین ذهنیات معماری نقش محوری بر عهده می گیرد . بجز آن واکنشهای اعتراضی، تلاش برای پاسخگویی به نیازهای مردمی و معماریهایی با قامت ایدئولوژیک ، مثلاً تبلور یافته در موزه ها و بناهای عمومی نیز مطرح هستند . درجهان کم توسعه پرورش ذهن معماری و طراحی شهری با سوگیری رهایی بخش مطرح شده است. در جهان پیشرفته معماران با مسئولیت های اجتماعی نیز سودگرایانه ، از پشتیبانی مادی محروم هستند، اما خلاقیت در آن جوامع تنها در قامت افراشته ساختمان ، خود را به نمایش می گذارد. معماران زیادی ساختمان ذهنشان بنا نشده فرو می ریزد. شاید رد پایی در اینجا و آنجا ، یا نشانه هایی بزرگ در این شهر و سکونتگاه و آن شهر و سکونتگاه و بالاخره شاید گویشی و نظری در سبک شناسی ، ما را در شناخت آن جنبه دیگر یاری دهد.
در آغاز دهه بیست، مدرنیسم به مثابه یک چرخش تند در شیوه های ساخت مطرح شد. آن زمان در اروپا از یک سو کسانی چون هموفن و موسر انتزاع خطهای ممتد را تجربه کردند، از سوی دیگر لوس، حذف آرایه های ساختمانی را همراه با تحول فرهنگی مطرح کرد. موتسیوس و ورکباند، تمامی نیروی خود را به حوزه های صنعتی ، که دیگر مناسبت کار طراحی بودند، کشانیدند. از همان آغاز تحول در نیروهای تولید و فن شناسی و مناسبات اجتماعی ، ضرورت تحول در سبک معماری را ندا دادند، معماری دوره ویکتورین دیگر نمی توانست تولید انبوه ، بازار سکونت شهری ، نیازهای طبقه کارگز صنعتی و سایر مسائل مشابه را پاسخ دهد.
این لزوماً حذف آرایه های قدیمی ساختمانی نبود که به سبک جدید معماری انجامید ، بلکه خود سبک جدید نیز آرایه ها را حذف کرد و آرایه هایی تازه متناسب با نیروهای اجتماعی تازه نفس مطرح کرد. ابتدا فرهنگ چونان بدنه ای متصل تحول نیافت تا سپس طراحان به تخیل خود پناه ببرند و برای بدنه تازه ، بناها و شکل های تازه بیابند. اما در عین حال ، این ذوق نوپای طراحان نیز بود که فرهنگی تازه را بنا می کرد. همه با هم پیوند داشتند. سبک معماری بر سلیقه ها تأثیر گذاشت ولی خود از مبانی سلیقه ای تازه مایه 
می گرفت. مدرنیسم تبلور صنعت و تراکم نیرو های مادی تولید و زایش نسلهای تازه شهری – صنعتی و بیانگر نوعی زیبایی شناسی بود که از عینیت کارکردگرایی مایه 
می گرفت. در درون مدرنیسم ، همان قدر روح تولید سرمایه دارانه صنعتی نهان بود که ارزشهای تازه ، با رابطه ای دیالکتیکی. ارزشهایی مانند نور، عدالت ، بهداشت، پیوند اجتماعی و جز آن. همان مدرنیسم که لوکوربوزیه انسانگرا – جامعه گرا را واداشت تا هیولای بانکی و تجاری را در منهتن طراحی کند و سلسله ها و ردیف های سکونتی کارگران یا برجهای زیستگاهی طبقه متوسط را نیز ارائه دهد. مدرنیسم تبلور تعارض دیالکتیکی بود. بدین سان سبک معماری تنها چهره ای از نظریه معماری را می سازد. 
تا اندیشه و تخیل معمار مدرنیست، در روند تاریخی به آرمانهای اجتماعی و به 
ترکیب بندی های متنوع اجزای ساختمانی برسد، مجموعه ای از یک نظریه معماری را می پیماید، نظریه ای که همسازی ها یا تعارض های زندگی اجتماعی و نشانه های آرمانی و زیبایی شناسی آن را ، مبتنی بر ارزشهایی معین باز می تاباند. تنها معماری که جدی نیست و نسخه برداری تکراری و دست بالا و مهارتهای فنی را بیان می کند، البته در بهترین شرایط درگیر سبک و شکل محفوظاتی باقی می ماند.
سبک معماری می تواند خود را معطوف به تثبیت موقعیت قدرت کند یا می تواند زیبایی و کارکرد را با هم از طریق نمایش قدرت اقتصادی و نظامی بیان دارد. در این صورت مبانی اجتماعی دیگری بر سبک متصور خواهد بود. اما اگر بپذیریم که یک معماری غیر ایدئولوژیک وجود دارد که مثلا به طرح یه موزه دست می زند تا عالی ترین خلاقیتهای ذهنی معمار را به نمایش بگذارد، در عین حال باید این را نیز بپذیریم که موزه چه در لنینگراد باشد ، چه در پکن چه در پاریس و چه همان موزه کلور باشد ( که بحث آن را در این کتاب در پیش خواهیم داشت ) به هر حال یک موزه است.
در اینجا شاید تدوین نظریه معماری از طریق تشریح اجتماعی سبک با جامعه شناسی سبک امر مشکلی باشد و به زعم کسان، امری غیر ضروری . اما به گمان ما تشریح سبک در متن تاریخ و جامعه ، حتی در مورد یک موزه با خلاقیت های مستقل و هنرمندانه معماری ، باز هرگز غیر ضروری نیست. معماران اعتراض گر به طرح بناهایی دست 
می زنند تا بتوانند نیروهای به زنجیر آمده و طرد شده را فرا بخوانند . یک موزه می تواند خود ، نمایش جاودانگی قدرت طبقاتی و هنرمندان تک رو و عبوس و خود بین وابسته به آن قدرت باشد و یا اینکه تلاش و تعارض همگانی انسان و خلاقیت های عمومی آن را مطرح کند. واضح است که شگفتی و زیبایی معماری در دل قدرت و سلطه نیز وجود دارد و نه تنها شکل می گیرد، که شکل نیز می دهد. موتسارت در دربار اتریش به خلق زیباییهای عظیم و جاودانه دست زده است، اما همه کلام هنر آگاهانه آن است که به هر حال خلاقیتهاو پاسخگویی ها به گسترده ترین نیازهای انسانی در رهایی بیشتر ، میسر تر است.
مدرنیسم، با همه نارسایی هایش در نیازهای بشری، به هر حال خود محصول فشار درونی برای بیرون آمدن از معماری ویکتورین ، قرن نوزدهم ، اشرافی ، بورژوایی خام، سفارشی و نظایر آن است و با همه سوگیری های سرمایه سالارانه اش باز بیشترین تلاش را در ارتقای معماری و رشد انسانی در حیطه بناسازی، نسبت به گذشتگانش داشته است.
هیچ دلیلی در دست نیست که هر سبک تازه ، گامی به جلو و بر اساس معیارهای انسانی گسترده بردارد. سبکهایی می آیند و می روند که گرچه با بیشترین و اعجاب آورترین تمرین های ذهنی و سفارش تبدیل ماده به بنایی تماشایی همراه هستند ، اما از حیث تاریخی سرفراز نیستند. آنها سفارش زیبایی اقشاری مافوق توانان اما محدود و بی ارتباط با هر جامعه هستند. تشریح یک معماری جدی با نهایی ترین کارکردها و ساختهای اجتماعی مربوط می شود ، بی آنکه هیچ تردیدی در زیباشناسی سبکی اگر فقط در انتزاعی ترین گونه بازبینی اش کنیم وجود داشته باشد. و تاسف آور است اگر ندانیم که به رغم هر نوسان و هر استثنا، همه زیبایی شناسی معماری با قدرت انباشت سرمایه همواره بوده است، بی آنکه کسی بتواند حساب سابقه و فرهنگ را ندیده بگیرد. کارهای خوب کجا به هم می آیند ، آنجا که پیشاپیش، به طور کلی و بدون هیچ رابطه سازی ریاضی گونه، 
سرمایه ها و قدرت های تجمع حاصل می کنند. با این وصف و با قبول این آگاهی ها ، کار سبک شناسی معماری با کار بررسی تاریخ و جامعه پیوندی کلی و با کار نظام ارزشی ناب معماری پیوندی خاص می یابد.
در مثال، مهار عظیم نیروی شیمیایی از مواد معدنی و نیروی آب ، و تبدیل آنها به نیروی برق و بازگرداندن آنها به نبروی محرکه برای به کار انداختن ابزارها و تجهیزات ساخت کالاهای صنعتی بزرگ و کوچک ، در هر جامعه که باشد. به هر حال یک ردیف دانش عظیم و پیشرفته محسوب می شود. واقعیت ارتباطهای اجتماعی و نیروهای اقتصادی به درجه رشد این دانش، گستردگی آن ، جهت انسانی و رفاهی آن و نیز چگونگی تسلط بر محیط و تخریب محیط زیست مربوط می شود. در این روندها ، پژوهشگران و دانشمندان و مهندسان، از یک زاویه دید تولید کنندگان دانش و نظریه اند که ماهیتی انسانی دارند. اما زاویه دیگر ممکن است نه در همه شرایط به عنوان ارکانهای اعمال قدرت ، ابزارهایی سوگیری دانش به نفع گروههای محدود ، بازدارندگان رشد عمومی و مدیران سفارشی محسوب شوند و یا بر عکس به مثابه نیروهایی با ماهیت دوگانه کار کنند و از یک سو نیروی سلطه بسازند و از سوی دیگر به گشایشهای انسانی دست بزنند و به هر حال جمعی جبری کارشناسان توسعه باشد و نه بازدارندگی.
معماران ، اگر اعتماد به نفسشان در مقابل معماری های شگفت انگیز سرمایه پناه از دست نرود ، به عنوان یک گروه اجتماعی مسئول در برابر جامعه ، دارای جمع جبری اجتماعی مثبت هستند . آنان با اندیشه هایی چند منظوری و اجتماعی پیوند دارند. به هر حال عده ای به برکت پشتیبانی های سرمايه گزاری عظیم و صد البته مهارتشان در میان رقیبها، نماینده خلاقیتهایی هستند که فقط امکان تبلور یافته است ، نه آنکه خود به بیرون جوشیده باشد. ببینیم وقتی در مقابل طرفداران وجود ارزشهای معماری مستقل و خلاقیتهای هنری و مهندسی کسی چون استرلینگ قرار میگیریم چه می توانیم بگوییم. آنها ما را با این استدلال که در سرزمین رقابتهای کشورهای پیشرفته ، با تکیه بر ویژگی های برجسته آثار استرلینگ ، جز در نبوغ او و ارزشمندی آثارش نمی توان گمان داشت ، به آنجا می کشانند که گویا معماری کاری به قدرت مادی پشتوانه ای ندارد. اینکه به هر حال استرلینگ منهای سرمایه های پشتیبانی کننده اش وجود خارجی ندارد، اما حتی یک نقاش گمنام می تواند بی نیاز سرمایه البته بدون اغراق در آن بینش تخیل خود را عرضه کند نیز به همان میزان درست است . پس منصفانه است اگر بگوئیم هیچکس معماری را بر روی صفحه کاغذ اوزالید دست ندارد. معماری فقط وقتی به انباشت عظیم سرمایه و تبلور کار فشرده شده انسانی بیانجامد واقعاً یک معماری می شود. هر معماری یا هر شهرسازی که فراموش کند که نبوغ او تا چه حد با قدرت مادی آمیختگی می یابد، نه تنها آگاه است حتماً گنه کار است. تحقق معماری ، در آخرین مرحله و به مثابه یک آس برنده ذهن ، یک چیز است ، و معماری آگاه به سیطره علمی لازم و چند منظوری ، اما به هر حال متخصص و بالاخره تلاشگران معماری اجتماعی ، به مثابه یک روح علمی – هنری چیز دیگر. آن 
سبک شناسی که بحث خود را معطوف به آسهای برنده می کند که فقط گوشه ای از کارهای جالب توجه اما با شانس تحقق را برای ما باز کرده است ، همین و بس.
اما نظریه و سبک ، مهم تر و دارای گستره ای بزرگتر است. مهم آن است که بالاخره در سبک شناسی معماری ، جای پاس سفارش قدرت معطوف به تخریب و بازدارندگی و شکوه جلوه نمایانه و انحصار اقتصادی از جای پای سفارش ذهنی آزاد خود یا جامعه گرا ، اما رها از قدرت موجود ولو دلبسته به آن جدا شود. البته این فقط یکی از جنبه های گروهبندی در سبک شناسی معماری است. طراحان مانند برنامه ریزان اقتصادی به آینده می اندیشند. آنان آینده را تعریف می کنند و امروز ، در واقع چیز معینی به نام آینده وجود ندارد. طراحان و برنامه ریزان آن را از پیش ترسیم می کنند و در شرایطی ، به همین دلیل، بخشی یا حتی قسمت اعظم آن را ایجاد می کنند . اما آینده ، بیرون از اراده ما از نیروی شگرف و رو به تحول نیز تبعیت می کند که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است. معماران و طراحان فضا در این رهگذر کجایند؟ در آینده ای متعلق به قدرت موجود ؟ آینده ای سخت محافطه کارانه؟ آینده ای که همانند گروهی از برنامه ریزان اقتصادی از دل روندهای گذشته بر گرفته می شود؟ اینها چیزهایی اساسی از نظریه معماری به شمار می آیند . بجز آن سبکها در تعریف و تبیین شکل (فرم) خلاصه می شوند. فرم شاید لباسی باشد که بر تن محتوا پوشانده می شود ، اما در معماری لباسی است که خود می تواند چنان بر مقوله رشد درونی محتوا تأثیر بگذرد که آن را از حرکت باز دارد و یا به آن شتاب ببخشد. مانند کفش آن بچه دخترهای چین قدیم که به پاهایشان می کردند و هرگز بیرون نمی آوردند، تا آن طفلکی ها پاهایشان رشد نکند و کوچولو بماندتا مورد پسند اربابان صاحب قدرت و هوسباز روزگار قرار گیرد. به حق است اگر بگوییم محتوا از طریق فرم تعریف می شود و بین آن دو رابطه ای دیالکتیکی موجود است.
بدین سان سبک شناسی معماری ، از نظر ما مفهومی کل گرا و اجتماعی می یابد. سبک شناسی به تنهایی با کارکردگرایی معماری که جنبه ای از سبک مدرنیسم در دهه پنجاه و شصت بوده توصیف نمی شود. کوشش برای یافتن ساختهای اجتماعی ( یا روابط پایدار در درون جامعه ) در ساختهای معماری ( یا روابط اجزا و ترکیب بندی و شکل که پایه ای تزین بخش یک معماری یگانه هستند )چه بسا که به ساختگرایی های مشترک غیر واقعی و من در آوردی انجامیده است. اما تطبیق ساختار کارکرد معماری با ساخت تکوینی جامعه به گمان ما ، در یافتن اصولی ترین پایه های سبک شناسی بیشترین یاری را کرده است اگر پست مدرنیسم از نظر گاههای زبان شناسی جدید با ریاضیات جدید برای بیان چگونگی تدوین کلیت خود کمک می گیرد ، شاید در عین حال کوشش می کند تا نشان دهد چگونه کلیت معماری جدید ، به زعم ایشان ، به کلیت فلسفی و تاریخی تحول یافته پیوند می خورد، چیزی مانند کلیت اندیشه و ساخت زبانی در زبان شناسی جدید.
حال وقتی این مکتب در عمل در حد تخیل گرایی تبدیل شدنی به نیازهای غیر مادی و متورم و هوسبازانه ، با محدودترین اقشار اجتماعی پیوند می خورد و به پاسخگویی به اضافه انباشت در زمین و ساختمان شهری می پردازد، ناگزیر راه تبدیل شدن به یک گونه تلاش محدود را می پوید و بالاخره از حرکت باز می ماند. در مثال چنین است تجربه گرایی صرف شعری و کلامی ، که به نوعی نوگرایی کلامی، بی پیوند با ساخت تکوینی جامعه 
می رسد و سپس درجا مکی زند. و باز چنین است کاربرد ریاضیات پیچیده و سخت انتزاعی در تحلیل واقعیتهای مادی زندگی متنوع مردم به روی کره خاک در زمان ما.

ما در ایران ، همه جماعت ها در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ، گیرنده دانش و فن و سبک هستیم . این خیطه ها ، امروز، گرچه سرشتی جهانی دارند ، اما تاثیرهای یکسان و جهان گستر ندارند. در میان کشورهای جهان حتی کشورهایی که از حیث عقب ماندگی به یکدیگر بسیار شبیه هستند درجه برخورداری مناسب از فن و هنر خارجی تفاوت دارد. اگر در زمینه های دانش صنعتی، در رشته هایی چون روش 
صرفه جویی در انرژی ، افزایش دقت کار موتور و کیفیت آلیاژها، نتوانیم به یک فیلتر قوی بومی کردن تکنیک قائل باشیم ، در زمینه ساختمان و طراحی به آن سخت معتقدیم . بومی کردن اجتماعی طرح و ساختمان ، مانند بومی کردن نظریه اقتصادی و اجتماعی ، 
می بایست و می تواند که سازنده و زاینده باشد. یک نظریه می بایست به یک نظریه جدیدتر و پاسخگوتر تبدیل شود و گرنه گروه طراحان و اندیشمندان یک جامعه چیز زیادی برای مردم و برای جامعه خود تدارک ندیده اند. تبدیل و همسازی طرح با اقلیم و طبیعت یک سرزمین امری است که به دانش و فن دانی نیاز دارد و امری است در خدمت رفاه و صرفه اقتصادی مردم، اما لزوماً به هوشمندی نوع ورانه مربوط نمی شود. اما سازگار کردن طرح با ضرورتهای توسعه و حذف موانع اجتماعی، به تحول در گونه نگرش و سبک نیاز دارد. و وقتی مثلاً در حوزه شهرسازی قرار می گیریم ، مجموعه ای از ابتکارهای معماری و طراحی را نیز در برابر خود داریم که حاصل کار ذهن و تجربه طراحان و دانشگاهها و نهادها است. مجموعه ای از ضوابط و الگوهای مطالعه و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی را نیز در جهت ارائه یک برنامه شهری می توانیم با خود همراه کنیم. اما آنچه که در این میان واقعاً لازم داریم ، روش سازگار کردن نظریه است با زندگی اجتماعی واقعی . در این کار یا ناگزیر به از دست دادن روح و غنای محتوایی نظریه نخستین می شویم ، 
بی آنکه چیزی به دست آورده باشیم و یا نه تنها به سازگاری بسیار موثر و کارآمد دست می یابیم ، بلکه خود شاخه ای از دانش جدید را می آفرینیم یا می پروریم ، چه بسا با توان تناوری بیشتر از بدنه اصلی.
معماری هنر معنی دادن به فضاست، هنری مولد یا کابردی اجتماعی و تفکیک ناپذیر از جامعه و سخت در آمیخته با آن.

درك عمیق و گسترده از رابطه معماری با جامعه از یک طرف مستلزم آگاهی از نظریه تقدیر اجتماعی است و از طرف دیگر مستلزم آگاهی از نظریه جامعه پذیری معماری و ویژگی های هر یک از این دو نظریه و کنش متقابل آنها.

تقدیر اجتماعی یا جمعی ، برآیند کلیه بردارهای اجتماعی ناشی از کنش متقابل مستقیم و غیر مستقیم ساختارها و نهادهای جامعه و در عین حال متفاوت با هر یک از آنهاست. تقدیر اجتماعی احساسات و عواطف زیبایی شناسانه جامعه را در نظامی از ترجیحات حسی و ارزشی شکل می دهد.

معماری از دو جهت از جامعه تاثیر می پزیرد. هم از جهت ماهیت هنری آن و هم از جهت کاربردی بودن شدید آن، از جهت هنری به طور غیر مستقیم و مرموز به کنشهای اجتماعی پاسخ می دهد، و از جهت کابردی به طور صریح، مستقیم و آشکار.
نظریه جامعه پذیری معماری بر این باور استوار است که ماهیت ساخت و سازها، کیفیت، و در نتیجه سیمای فضان کلان مصنوع متناظر و متناسب با تقدیر اجتماعی است.

2-3-1- پرسشهای اولیه

در فلسفه هنر و معماری از ارتباط هنر با جامعه و معماری با جامعه سخن بسیار رفته است. همین طور در تاریخ هنر و معماری به اقتضای بحثهای مربوط به هنر و معماری در ادوار مختلف تاریخی، و در ردیابی ویژگی های هنری و ساختار فضایی هر دوره ، به منشا آن ویژگی ها در وضعیت اجتماعی و اساس تاریخی آنها اشاره شده است. به همین ترتیب ، در مباحث زیبایی شناسی به این نکته اشاره می شود که درک از زیبایی و ذوق و سلیقه گروهها طبقات و اقشار اجتماعی بخشی از نظام ترجیحات حسی گروه، معاصر نشان داده است که واکنش های حسی ، روانی و عصبی فرد با دوران طفولیت و پرورش ذهنی و عاطفی و نیز محیط اجتماعی او پیوندی منطقی و ناگسستنی دارند.

وجود ارتباط میان هنر، معماری و جامعه از منظر علوم انسانی اصلی بدیهی و در عین حال یکی از مباحث اصولی و تعیین کننده است. در عمیق، گسترش یافته و تحلیلی چند و چون این ارتباط در تعمیق ادراک هنری و نقد اصولی و علمی آثار هنری و معماری نقشی اساسی دارد. درک علمی ، همه جانبه ، و روشمندانه این رابطه ابزار بسیار شایسته ای است که در خدمت داوری و نقد علمی و حتی ارزشی و اندیشه شناسانه ( مکتبی و مرامی ) قرار می گیرد و موجب رهایی هنرمندان و معماران از سردرگمی و تسلیم شدن به تفاسیر و نقدهای دلبخواهی ، مجازی و نهایتاً فرد پرستانه ای می شود که همواره در دنیای هنر زمینه های پر قدرتی برای ظهور و بروز داشته اند . از طرف دیگر ، این تنها روش 
پاسخ یابی برای پرسشهایی است که همواره در دنیای هنر و معماری وجود داشته است پرسشهایی از این قبیل:
رابطه تحولات اجتماعی و هنری یک سویه است یا دو سویه؟

تحولات هنری بر تحولات اجتماعی و علمی مقدم است یا برعکس؟

رشد کیفی ساخت و سازها منوط به اصلاحات و رشد اجتماعی است یا خیر ؟ و متقابلاً یک معمار ، جمع معماران و بلکه نظامات حرفه ای تا چه میزان قادر به ایجاد دگرگونی و ارتقای کیفی و محتوایی ساخت و سازها هستند؟

آیا نظامها و یا الگوهای زیبایی شناختی رایج را می توان به سادگی ، با تبلیغ صرف و یا با ارائه بر نهاده ها در تک بناها دگرگون کرد؟
برای اینکه جامعه پذیرای نگرشها و نظریات والای هنری باشد ، آیا صرف ارائه نظری و عملی آنها کفایت می کند؟ آیا اساساً در جامعه ای مقلد و تنزل یافته نظریات والا و اصیل هنری امکان بروز ظهور دارند؟ در این صورت ، آیا مورد استقبال قرار خواهند گرفت؟ هنرمندان تا چه میزان برخاسته از جامعه و متاثر از آن اند؟ جامعه به چه ترتیب در ساخت و سازها اثر می گذارد؟ ذوق و مشرب و اندیشه های هنری چقدر می تواند از جامعه فاصله بگیرد؟ تک ستاره ها تا چه میزان مورد استقبال عمومی واقع می شوند؟ امکان جهش و بلندپروازی چقدر است؟ آیا امکان دارد در عرصه هنر نیز نظیر عرصه فلسفه و علم که شاهد ظهور ستاره هایی بعضاً با چند قرن فاصله از جامعه هستیم چنین اتفاقی بیفتد؟ این موارد در گذشته چه اندازه بوده است؟ آیا به رغم فاصله ظاهری موجبات و توجیهاتی داشته است؟ آیا پیشروان هنر و معماری می توانند جامعه را به سمت و سوی مورد علاقه خود سوق دهند؟ چگونه؟ چگونه می توان پلی میان واقعیت موجود و حقایق آرمانی برقرار کرد؟ وظیفه هنرمند و معمار مصلح چیست برج عاج نشینی یا پیروی از جامعه؟ مردم باید از معمار پیروی کنند یا معمار از مردم؟ کدام مردم؟ اصولاً آیا باید و نبایدی می تواند در میان باشد؟ راه سومی وجود ندارد؟ چگونه میان مردم و هنرمند گفتگو برقرار می شود؟ ابزارها و وسایل این گفتگو فقط شفاهی یا مکتوب است یا زبان هنری است؟ آیا باید واقعیات سرسخت اجتماعی و تاریخی و سلیقه عمویم را در زبان معماری در نظر گرفت؟چگونه؟ مقام و جای این واقعیات کجاست؟ و هزاران پرسش دیگر.
نوشتار حاضر کوششی است برای یافتن آغاز راهی که با جستجوگری در آن بتوان نهایتاً پاسخها را پیدا کرد.از این نوشتار نباید انتظار پاسخهای جزمی و قطعی داشت. پاسخها را هر خواننده می تواند خود دریابد. چه بسا هر پرسش یک پاسخ واحد نداشته باشد.
2-4- معماری هنر معنی دادن به فضا

معماری احساس است؟ آئینه مدنیت است؟ فن ساختمان سازی است؟ موسیقی منجمد است؟ علم است، فن است، فرایند مشکل گشایی است، فرایندی ریاضی، بیولوژیک یا 
زبان شناختی است؟ کدام یک؟

حقیقت این است که آنچه غالباً به عنوان تعریف معماری ارائه شده یا می شود نه تعریفی علمی و دقیق از معماری ، که توضیحاتی مجازی یا واقعی از برخی ویژگی های آن است، که برحسب منظری که از آن نگریسته شده مقصود خاصی را افاده می کند و یا جنبه ای از آن را مورد مطالعه قرار می دهد و برجسته می کند. هر یک از این تعاریف جنبه ای از هنر معماری ، جنبه علمی ، فنی، هنری یا احساسی را عمده کرده و از جنبه های دیگر غفلت کرده است. تعاریف بهتری که از معماری ارائه شده ، به ترتیب جامعیت ، عبارت اند از : دخل و تصرف در فضا، نظم و نسق دادن به فضا، سازماندهی فضا و بالاخره تعریف فضا. از آنجا که این تعاریف نیز برخی بار تشکیلاتی دارند، مثل سازماندهی فضا، و برخی صرفا علمی اند، نظیر تعریف فضا، و کلا از جنبه هنری و احساسی در آنها غفلت شده است، هنر معنی دادن به فضا را به عنوان یک تعریف نسبتاً جامع و مانع و علمی پیشنهاد می کنم. معنی دادن به فضا علاوه بر ابعاد و مقاصد فیزیکی ، تمامی ابعاد و جنبه های بیانی، فرهنگی ، هنری واحساسی و بالاخره معنوی معماری را در بر دارد.
هر فرد و هر جامعه بسته به ویژگی ها و نیازهای خود به فضا معنا می دهد. انسان در عین حال که با ساختن سرپناه، نیاز ها و مقاصد مادی و فیزیکی خود را بر می آورد ، رنگ تعلقات عاطفی و واکنشهای احساسی خود را نیز به آن می زند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، این واقعیتی تاریخی است که انسان هرگز بدون احساس نساخته است، حتی در دوران مدرن و سلطه کارکردگرایی. معماری همواره سرشار از احساس است، و در مجموع امری است هنری و احساسی ، به این معنی معماری همواره سرشار از احساس است، و در مجموع امری است هنری و احساسی ، به این معنی که همان ابتدای اندیشیدن درباره ساخت، فرآیندهای علمی، فنی، اجتماعی، و.... در فرآیندی هنری و حسی در هم می آمیزند. تمامیت و یکپارچگی عینی و ذهنی در معماری از جنبه ادراکی، هم در فرایند طراحی و خلق، و هم از دیدگاه مشاهده کننده، امری حسی و زیبایی شناسانه است.
2-5- معماری به مثابه هنری مولد

به طور کلی همه هنرها بازتابهای علمی و نقش اجتماعی دارند. با این حال با توجه به فرایند شکل گیری و خلق آثار هنری و وسعت و عمق رابطه متقابل آن با جامعه و همچنین نقش آن در نظام اجتماعی تولید و با کمی تساهل شاید بتوانیم هنرها را در دوره رده هنرهاي محض و هنرهای مولد جای دهیم.

هنرهای مولد به هنرها یا رده ای از هنر ها گفته می شود که عمدتاً و اصالتاً به هدف مبادله تولید و به بازار عرضه می شوند. هنرهای محض و به هنرها یا رده ای از هنر ها گفته می شود که مستقل از نظام تولید و صرفا برای ارضای مقاصد و نیات درونی هنرمند ایجاد شده اند و قرار گرفتن در نظام مبادله و یا حضور در فرایند تولید اجتماعی کالا هدف اصلی خلق آنها نیست . بیشتر هنرهای تجسمی نظیر نقاشی و مجسمه سازی به هر دو رده تعلق دارند در رده هنرهای محض یا غیر مولد، خلق آثار منوط به فایده عملی و استفاده مادی از آنها نیست . حتی از دیدگاه نظریه کارکردگرایی در جامعه شناسی ، که بر اساس آن هر پدیده و نهاد اجتماعی لاجرم دارای کارکرد و نقشی است که در تکوین و رشد عاطفی، روانی و شخصیتی فرد و در نتیجه ارتقای فرهنگی و رشد معنوی و بهسازی شخصیتی جامعه به عهده دارند. اهمیت اجتماعی هنرهای محض به حضورشان در عرصه فرهنگی و معنوی جامعه بستگی دارد و نه نقش آنها در نظام تولید . از طرف دیگر ظهور خلاقیت هنرمند در این حوزه نظیر شعر و ادبیات و موسیقی مستقلاً و بدون نیاز به همکاری دیگران و سایر نهادهای اجتماعی و بدون وابستگی حیاتی به بازار تولید و مبادله دست کم در فرایند خلاقیت و بدون نیازمندی به مشروعیت و مقبولیت عامه می توانند به خلق آثار خود بپردازند. گرچه گاهی برخی آثار هنری پس از خلق و پیدایش و خصوصاً پس از گذشت زمان نسبتاً طولانی و عموماً چه بسا پس از درگذش هنرمند و گذشت قرنها دارای ارزش مادی زیاد ، نقش مبادله و سودآوری و بلکه سوداگرانه می شوند، گاهی مشمول رحمت و الطاف صاحبان قدرت و نایل به دریافت صله و خلعت، و گاهی مور استقبال عمومی واقع می شوندو خریدار پیدا می کنند ، و حتی گاهی الهامبخش هنرهای مولد و موجب نان خوردن هنرمندان دست دوم و سوم و .... می شوند، با این حال، اصالتاً و عموماً به قصد احراز این نقش خلق نمی شدند و موجودیتشان وابسته انواع این نقشها نیست.
اما هنرمند معمار و از همان ابتدای اندیشیدن به طرح ، در واقع درباره مسئله ای 
می اندیشد که باید با سرمایه دیگری و به دست دیگران متحقق شود. از این لحاظ ، معماری هنری کاملاٌ و قطعاً مولد است که سرمایه بسیار و نیروهای زیادی را وارد عرصه تولید 
می کند. این خصیصه نه عرض که جوهر معماری است . بدیهی است که در این تعریف و برحسب آن ، شعبه ای از هنرهای تجسمی و آثار پراکنده پژوهشی ، تخیلی و آرمانشهری معماران که الهامبخش آثار معماری می شوند یا جانمایه های احساسی و زیبایی شناختی درونی آن را خلق می کنند و یا به تجسس و اکتشاف و پژوهش در این امور می پردازند، جزو هنرهای محض تجسمی و هم ردیف نقاشی ، مجسمه سازی ، تصور فضایی ( پلاستیسیته ) و ... قرار می گیرند. آثار کانستراکتیویستهای روسی هنرمندان مکتب نئوپلاستی سیسم مانند مالیه ویچ ، کاندینسکی ، موندریان و .... نمونه بارز این شعبه هنری در عصر حاضر به شمار می آیند.

با این تعریف معماری در فرایند تولید یا باز تولید خود از ویژگیهای زیر بر خوردار است:

1- نیازمندی به مشروعیت و مقبولیت اجتماعی.

2- ذی نفع بودن و دخالت افراد ، گروه ها و نیروهای انسانی شغلی و حرفه ای زیاد در فرایند ایجاد آن حتی در تک بناها.
3- غیر قابل تفکیک بودن وجه انتفاعی ، وجه مادی و معنوی آن.
4- تاثیر پذیری شدید از نظام اقتصادی ، نظام تولید و کنش متقابل با تولید.
5- سرمایه بری و نیازمندی به امکانات فراوان مادی.
6- سودآوری بالا و وجود رقابت گسترده.
7- مشورط بودن آن به فایده عملی و استفاده مادی و به طور خلاصه نقش مادی اجتماعی آن.
8-  تبعیت از قانونمندیهای فضایی و مناسبات و روابط حاکم بر فضای کلان یا رابطه ارگانیک فضای خرد با فضای کلان.
معمار، اگر نگوییم متعهد، تشویق می شود تا سلیقه ها، ذوقیات و مشربهای 
زیبایی پسندی جامعه و به طور کلی نظام ترجیحات حسی آن را در نظر داشته باشد. بدیهی است هر جامعه دارای نظام سیاسی طبقاطی ، نظامهای فکری ، فرهنگی آئینی، نظامهای صنفی، نظامهای اقلیمی ، قومی و زبانی و منطقه ای، هر یک بنابر اهمیت و گسترش خود ، پایگاههای اجتماعی کوچک یا بزرگی دارند. بدیهی است این نظامها به طور کامل از یکدیگر جدا و از تاثیر متقابل برکنار نیستند و انواع روابط پیچیده میان آنها وجود دارد. نظامها هر یک متاثر از زیر ساختهای اجتماعی خاص خودند و در عین حال که در رنگ آمیزی 
فضا - زمان اجتماعی دخالت دارند، متقابلاً از آن تاثیر می پذیرند.

بدین ترتیب، معمار و معماری نمی تواند از آزادیی برخوردار باشد که هنرمندان و سایر هنرها از آن برخوردارند. حدود اختیار و آزادی معمار به مراتب کمتر از نقاش، شاعر، موسیقیدان، و .... است بنابراین:

معماری لباس زندگی است. لباسی که جامعه بر تن خود می بافد. لباسی که در هر لحظه در حال بافته شدن است. مناظر ومرایا ، و سیمای فضای مصنوع هر سرزمین به قد و اندازه ، شکل و قیافه ، و متناسب با جامعه ای است که در آن سرزمین زندگی می کند.
معماری روبناي حیات است نه زیر بنای آن، انتظار ارتقای کیفی ساخت و سازها بدون ارتقای سایر عوامل و بنیادهاو نهادهای اجتماعی انتظاری بی پایه است. اصلاح کلان فضا و حرکت به سمت کمال مطلوب جز با همگامی زیر ساختها مقدور نیست.

2-6- معماری سبز چیست؟

قبل از هر چیر که یک ساختمان سبز خلق شود مانند هر چیز دیگر به یک خالق احتیاج دارد. این موضوع یعنی ایجاد ساختمان سبز به سلامت فردی که در آن و در محیط اطراف آن زندگی می کند کمک خواهد کردو از او پشتیبانی خواهد کرد و باعث رضایتمندی و سودمندی آنان خواهد شد. این موضوع نیازمند کاربرد با دقت استراتژیهای تصدیق شده در معماری است: استفاده از طبیعت با دوام و منبع مواد با کفایت و تکیه  بر خورشید برای استفاده های گرمایی و نیروی برق و روشنایی روزانه و دوباره استفاده کردن از ضایعات و... یک اتحاد و یک پارچه سازی ساختمانی ظریف این استراتژیها را تولید می کند. البته باید توجه داشت که تبدیل فرهنگ بشر به یک پایه و تغییر ساختار اساسی روح و سرشت انسان بستگی دارد. ما باید یکی شدن و به هم پیوستن و وابستگی به یکدیگر را با یک چیزی خیلی وسیع تر از خودمان را دوباره کشف کنیم. جهان طبیعت قلم رویی است روحانی که نسبت به همه چیز برتری می یابد. اول شخص و بعد جامعه این عقیده بلوزوف است. او عقیده دارد ما باید هر دو گروه را مجبور سازیم که موافق حقایق زندگی در جهان باشند. در غرب به این مسئله اعتقاد دارند که مزیت در طرح محیطی و طراحی آن فقط گروهی از طراحان باشند است که دست به این کار زده است. این شرکت تشکیل شده است ازمعماران، سازندگان و مهندسین و سرانجام عده ای از طراحان باید پاسخگو درتمامی پروژه های این شرکت باشند. این شرکت در جریان طراحی های خود از روش مشارکتی استفاده می کند یعنی تمامی اعضا در نظر دادن آزاد هستند اما تصمیم نهایی را طراحان خواهند گرفت. این روش یک روش قدرتمند در ساختمان سازی ها به شمار می رود. بسیاری از ساختمانها که در این شرکت در بین طراحان به توافق می رسد توافق آنها به خاطر مطلوبیت آن اثر است. در یک کار جالب دیگر در این شرکت دعوت از تمامی افراد صاحب نظر است. برای عملی کردن و اجرایی شدن تمامی نتیجه های بدست آمده ، جوانب مهمی که متفاوت با طراحی های قراردادی مشخص شده است عبارتند از : 1- طراحی باید تقریباً در بر گیرنده 40% از نیازها باشد نه اینکه از نیازها را به صورت قراردادی بر طرف کند. 2- روند طراحی جرینی است آشفته و پردست 25% انداز. بنابر این احتیاج به زمان طولانی دارد. طراحی به تفکر گروهای صادق و آزمایش کردن احتیاج دارد. 3- ایجاد ساختمان نیازمند یکپارچه سازی و اتحاد است. همان اتحادها و یکپارچه سازیهاست که منجر به تغییر ساختارهای روحی انسان خواهد شد. همان اتحادها و یکپارچه سازیهاست که منجر به تغییر ساختارهای روحی انسان خواهد شد. اغلب از ساختمان سبز تعبیر به ساختمانی می شود که اثرات منفی آن بر روی محیط اطرافش کم باشد. هدف از ایجاد ساختمانهای سبز بر اساس اصول ذکر شده بالا بهبود یافتن آب و هوا و جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست است.
صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد انرژیهای پایدار در حال حاضر هیچگونه نقشی در فرهنگ ساختمانی کشور ندارد. علاوه بر آن ساخت و سازهای مسکونی بخش خصوصی و خصوصاً مسکن طبقات مرفه ارقام نسبتاً مهمی به زیان سایر موارد ضروری هزینه در ساختمان صرف تزئینات افراطی و بی اصالتی می شود که عمدتاً به نام ابزار سازی مشهور است ، انگیزه صرف این مبالغ نامتعادل در زیور آرایی احراز جلال و شکوه و .... و نهایتاً رونق و موفقیت تجاری خصوصاً در حرفه بساز و بفروشی است. این مسئله متاسفانه به یک مد در جامعه تبدیل شده است که این نگران کننده است. اما چاره مشکل، انکشاف رویکردهای نوین زیبایی شناختی برای ایجاد دگرگونی و تحول در اذهان عمومی و جایگزینی الگوهای زیستی مبتنی بر تعادل صرفه جویی و بهینه سازی مصرف و احترام به محیط طبیعی و اجتماعی زیست به جای الگوهای منحط رایج کنونی امری ضروری است. لازمه این امر آن است که معماران بکوشند به جای دنباله روی در سلیقه عامیانه و بازاری پسند ذوق و سلیقه عمومی را در جهات سازنده و مفید اجتماعی هدایت کنند. معماران می توانند به مردم بباورانند که طراحی اقلیمی و زیست محیطی کمتر از تزئینات رایج کنونی زیبا نیست. از طریق معماری می توان جامعه را از مطلوبیت و ارزش فراوان اقتصادی و زیست محیطی انرژیهایی که به نامهای بی زیان و آرام و .... مشهور شده مطلع کرد جهان در زیبایی های زیبا نهفته است. بیایید زیبایی نهفته در انرژیهای پاک و حیاتبخش را کشف کنیم.
ارزشهای معماری سنتی و سنت زیست محیط معماری سنتی ایران واجد ارزشهای بسیار فراوان در شیوه های گوناگون استفاده بهینه و انرژی و بهره برداری اکولوژیک از انواع انرژیها و خصوصاً کاربرد انرژیهای پایدار و بی زیان است. گرچه استفاده از باد و به عبارت صحیح تر بهره برداری از حرکات هوا و ایجاد نسیم عمده ترین و رایج ترین نوع کاربرد انرژیهای بی زیان در معماری سنتی ایران است. با این حال همه عناصر اربعه فلسفی و آئینی ( آب هوا خورشید و خاک) دارای کاربرد عالی زیست محیطی در مدنیت و معماری ایران قدیم بوده است. نوع مصالح و فنون ساختمانی رایج در گذشته خصوصا آنچه که در رابطه با پایداری بنا به کار می رفته و عناصر بار اصلی ساختمان را تشکیل می داده یعنی دیواره ها و سقف ها یا به عبارت کلی تر عناصر افقی و عمودی به علت دارا بودن کنونی دارای ظرفیت بالای نگه داری و ذخیره انرژی و استعداد متعادل سازی حرارت در فضاهای مصنوع بوده است. در عین حال این ویژگی به هیچ روی به معنای آن نیست که زیبایی آسایش پایداری عالی و کیفیات ارجمند زیست محیطی و ابتکارات مربوط به استفاده بهینه از انرژی در معماری ایرانی امری خود به خودی و پیش پا افتاده و بی نیاز از هوش قدرت خلاقه و علم و دانش تلقی شود. بر خلاف بررسی دقیق ویژگی های معماری ایران حاکی از برخورداری ازدانش و آگاهی بسیار ذکا و هوشمندی و دقت در جزئیات معماری بذل توجه بسیار به امر ایجاد فضای راحت و آسایش داخلی زیبایی استحکام و .... عدم تخریب محیط و حفظ کیفیت زیست است.
3- معمار 
3-1- معماران و معماری

اکنون روشن است که چه از نظر تئوری و چه از لحاظ عملی در دوره ابهام معماری 
می باشیم . این تحقیق بدان سبب است که مرحله ای انتقالی را می گذرانیم. این انتقال ما را از روشن ساختن عقاید خود عاجز می دارد ، خلاصه آنکه در میان بسیاری از صورتهای قدیمی که از مدتها قبل فاقد شرایط مناسب برای ادامه حیات شده اند زندکی می کنیم.
انتقال بعنوان یک ویژگی در تمام جنبه های زندگی موثر واقع شده است و تنها گریبانگیر معماری نیست و امید آنکه بطریقی با آن کنار بیائیم خیالی خام است. بنابراین باید بخود بقبولانیم که از دوران انتقالی می گذریم و عوامل بحران برای دهه های بسیار و حتی نسلها با ما خواهد بود. در واقع براحتی میتوان پیش بینی کرد که در بسیاری از حالات در خیلی از کشورها موقعیت بسی بدتر خواهد شد. لذا مشکل رو به تزاید خود را با دیدی واقع بین به یک مد تشبیه میکنیم مدی که بسرعت در حال بالا آمدن است و بشریت و معماری و معماران را به یک اندازه به خطر خواهد انداخت.

تماشای مقابله انسان معمولی ( انسانی که در خیابان قدم می زند) با این مد طغیان کننده جالب خواهد بود . او محققاً احتیاجاتی را که باید توسط معماری برآورده شود حس کرده و در عین حال مشکل در حال رشدی را که قادر به تجزیه و تحلیل و یا مهار آن نیز 
نمی باشد درك مینماید. او از اینکه نه خانه ای و نه امکانات تهیه آنرا دارد در رنج بوده ، و از آن جهت که محله اش رنگ بومی خود را از دست میدهد معذب است و نیز از زندگی کردن در شهرهائیکه نمی تواند خود را با خواسته های تازه اش تطبیق دهد در رنج و عذاب است . و بدتر از همه چون اصطلاحات مخصوص را نمی داند هرگز نمی تواند عقیده خود را درباره کمبود مسکن و یا ساختمانهای مناسب ابراز دارد. حتی فریاد او برای شمردن موانع اشباع شده شهرش در گوشکسته است، زیرا بزودی مد طغیان کننده او را در خود فرو خواهد گرفت.
و اما وضع معمار، این متخصص و رهبر حرفه معماري چیست؟ او احتمالاً فرياد می زند ، اما حتی فریاد او نیز مشکلی را نمی گشاید ، زیرا خروش او دارای آن توانائی و قدرتی که ملتها را بیدار ساخته و از خطر پیدایش سیل آگاه سازد نیست.

این سیل خروشان تمام بشریت را نابود خواهد کرد و به عبارت دیگر مردم روزی متوجه خواهند شد که بنده گان محیط خود شده و ناچار به تطابق خود با موقعیت جدید زندگی در شهرهای بزرگ می باشند که خود بحال نزعی که در اثر فشار ماشین بوقوع می پیوندد افتاده ا ند.

3-2- مسئولیت معمار

اکنون زمان آن فرا رسیده است که اهمیت نقش معمار را روشن سازیم. باید آشکار گردد که آیا معمار مسئولیت رهبری در زمینه معماری، محصول نهائی آن ، نحوه زندگی مردم را دارد و یا اینکه فاقد هرگونه مسئولیتی بوده و خود صرفاً تحت تاثیر روندی است که بشریت را بر او مقدر می دارد.

آنچه مسلم است ما نمی توانیم آن نظریه ای که معمار را فاقد مسئولیت در زمینه آفرینش معماری قلمداد می کند، پذیرفته و نه می توانیم او را به عنوان یک حاکم مطلق قبول کنیم. هیچکس در هیچ زمینه ای لایق این حق نیست . بشریت حق تصمیم نهائی درباره مسئله مهمی چون نحوه زندگی ، هنر و معماری را به خود اختصاص داده است. معمار به هیچ وجه و تحت هیچ مجوزی نمی تواند خواست خود را به جامعه تحمیل نماید. از طرف دیگر حق ندارد که عاطل و باطل نشسته و خود در جریان تکامل نبوده و بهرچه هست اقتدا کند.
واضح است که معمار بعنوان یک متخصص در زمینه معماری مسئولیت عظیمی دارد : چنانکه باید مسائل روز را مطالعه کرده و راه حلهایی پیشنهاد نماید . منظور ما از مسائل روز فقط مسائل معماری با دیدی محدود نیست بلکه مراد مسائل وسیعتری در یک جامعه توسعه گرا می باشد. یعنی بر معمار است که پس از مطالعه موقعیت محیط اطرافش آنرا به زبان معماری تفسیر نماید و نتیجه را به شکل ساختمان ، طرح و نوشته بازگو کرده و آنگاه ضرورت آفرینش جدید معماری را اعلام داشته و بخاطر مقصد صحیح مبارزه کند.

اگر اینکار را آنطور که باید انجام دهد، خواهد دانست که تا حد معینی ناگزیر از تبعیت روال معمولی دوران خود می باشد. مثلا او حق ندارد که با صنعتی و استاندارد شدن معماری مخالفت ورزد. زیرا این دو نیروی جدیددر حال پیشرفت کامل بوده و در راه خدمت به بشر و رسیدن به هدف همگانی کردن خدمات و بالا بردن سطح زندگی موثر 
می باشند. معمار بخاطر کار سازندگی خود باید معنای صنعتی و استاندارد شدن را درک کرده و قابلیت خلاقی را که جوابگوی روند جامعه باشد داشته باشد. وظیفه او خلق بهترین در چهارچوب همین روال است، نه اینکه روال ها را دگرگونه سازد. از طرف دیگر نباید آنها را بعنوان عواملی قبول کند که قدرت خلاقیت او را در جهت آفرینش بهتر محدود می سازند. درست است که اکنون که صنعت از صنعتگر پیشی گرفته است نباید از عناصر غیر استاندارد استفاده کند ولی این بدین معنی نیست که محصولات کارخانه ای را بدون کوشش در جهت بهتر ساختنشان برای معماری خود باکر ببندد. این ما را به نتیجه ای ساده رهنمون می سازد و آن این است که معمار بناچار باید روزی وارد صنعت شده و ساختمان هایش را در کارخانه تهیه کند نه اینکه منتظر بنشیند تا محصولات معماری توسط مهندسین تاسیسات و طراح صنعتی بودن دخالت او ببازار عرضه شود.
بدین طریق تصمیم درباره اینکه آیا زندگی در جهت همگانی شدن برود یا نرود در حد معمار نیست . او حق ندارد که چون گذشته ها خود را منحصراً وقف ساختمان های منومانتال کند. وظیفه اوست که اهمیت همگانی شدن خدمات را در جامعه امروز و فردا بداند و کار خود را چنان تنظیم کند که در خدمت هدف های وسیعتری که جامعه برای همه مردم و زندگی بهتر آنان دارد در آورد.

دیگر اینکه معمار نباید بگوید که بیائید جان خود را از دست اتومبیل خلاص کنیم بلکه وظیفه و مسئولیت او ایجاب میکند که بپذیرد که اتومبیل چون ماشین و نه به شکل ارباب معماری و زندگی بلکه به عنوان مستخدم آن باید وجود داشته باشد ( مگر اینکه وسیله ای دیگر جای آن را بگیرد).
آیا معمار می تواند در جهت این هدفها کار کند؟ اگر چنین کند مسئولیت خود را در کرده است. و اگر غیر از این عمل نماید از قبول مسئولیت خود طرفه رفته است.

همچنین حق معمار نیست که کمر به جنگ شهر نشینی ببندد. شهرنشینی روالی است که به عوامل متعدد و خارج از مسئولیت معمار و قدرت او بستگی دارد. شهرنشینی مولود غیر قابل اجتناب و تغییر ناپذیری است که باید آنها را به عنوان اموری مسلم پذیرفت. این وظیفه معمار است که باین پدیده ها با دید واقع بین نگریسته و آنها را بعنوان یکی از احتیاجات بشری پذیرفته و برای حل آنها تا سر حد امکان بکوشد. او چه موفق بشود و چه نشود باید بداند که بر عکس گذشته ها که کارش بر اساس مقیاس کوچکتر بود اکنون باید برای جامعه شهری وسیعتر و مجموعه جوامع بزرگتر کار کند.

بالاخره این وظیفه معمار نیست که مسیر رشد طبیعی و توسعه اقتصادی را دگرگون سازد، بلکه او باید مفهوم این دو و پدیده را درک کرده و فعالیتهایش را در جهت خدمت بتوده روزافزون مردم که درآمدشان پیوسته روبتزاید است و در نتیجه دارای انتظارات بیشتر و بهتری از معماری می باشند در آورد.

علاوه بر آن وظیفه اوست که زمان طغیان مد را با چشم متخصص و با تجربه خود محاسبه کرده و سعی به مهار آن کند تا بشریت را در راهی که در پیش دارد یاری نماید. آینده مجموع نیروهای فوق قدرت متخصصین و انسان است. ولی با وجود این پیش بینی تکامل همه جانبه و وسیعی که بشریت در دنبال است. ولی با وجود این پیش بینی تکامل همه جانبه و وسیعی که بشریت در دنبال آنست و همچنین خلق بهترین معماری ممکن برای نسل کنونی و آینده وظیفه معمار می باشد. درک آینده و دورنگری هر چه عمیق تر و ایجاد بهترین مسکن برای همه مردم در موقعیت های مختلف از وظایف او محسوب می گردد. از اینجا نقش معمار از نقش اکیستیسین یا طراح جوامع بشری جدا می شود. یعنی در زمانی که معمار فرضاً سرگرم سازندگی برای سه نسل است اکیستیسین که بطور کلی با اسکان بشر سروکار دارد برای آینده برنامه ریزی می کند. دیگر اینکه اگر چه بعضی ساختمانهای معمار در طول عصر خود پا بر جا می ماند ولی دوران جلوه گری و جوابگویی آنها دیری نمی پاید بعکس با آنکه کار و توجه اکیستیسین متوجه آینده است یابد جوابگویی احتیاجات واقعی و امکانات زمان خود باشد.

3-3- نفوذ معمار
اکنون اگر اهمیت وظیفه معمار در قبال بشریت روشن شده باشد باید چگونگی نفوذ او نیز مشخص گردد. آیا نفوذش چنانست که به او اجازه و رهبری در مراحل تکامل معماری می دهد؟ بیائید از لحاظ کمی و کیفی حیطه نفوذ او را بررسی کنیم.

معمار با مجموعه سرزمینهائی که کمتر از تمامی کره زمین نیست سروکار دارد. بناچار باید پذیرفت که نفوذ کیفی معمار بمقدار زیاد متاثر از نفوذ کمی او می باشد. لذا باید او نفوذ کمی او در معماری زمان آغاز کنیم.

3-4- کوتاهی معمار

آنچه درباره تاثیر معمار بر تعداد ساختمانها و کیفیت کار معماری بیان شد ثابت می کند که معماری را که امروز می شناسیم در انجام وظیفه خود کاملاً قصور ورزیده است. محققان ما درباره حرفه ای که این چنین ناچیز در کل فعالیت ها موثر بوده و این چنین کم در سازندگی شرایط مناسب زندگی موثر واقع می شود متفق القول می باشیم . راستی چگونه موجودیت خود را به آدم معمولی که می داند معمار مستقیماً برای ساختن خانه او خدمتی انجام نداده و غیر مستقیم نیز برای بهتر ساختن مسکن کوشش ندارد، بقبولانیم؟ بیش از این نمی توان سر خود را چون کبک در برف فرو کرده و این واقعیت را ندیده بگیریم.
پیش از فراتر رفتن در این گفتگو اجازه می خواهیم دلایلی را که باتکاء آنها این چنین از قصور معمار صحبت داشتیم ارائه دهم. این دلایل عبارتند از:

الف: معمار از لحاظ کمی مسئول بیش از 5 در صد از مجموعه فعالیتهای ساختمان روی زمین و یا یک میلیونیم از مجموعه فضاهای شهری نیست.

ب: حتی در وسیع ترین مجموعه کارهای معماری در اثر جبر و یا عدم شناسایی نقش معمار کمترین ارزش کیفی معماری یافت نمی شود.

ج: معماری ارزشمند فقط بچند ساختمان محدود گشته و از آنجا که عمومیت پیدا 
نمی کنند خاصیت تاثیر گزاری خود را به مقداری زیادی از دست می دهند.

و بالاخره ساختمانهای منفردیکه با دید جدید معماری ایجاد و چیزی برای بهتر زندگی کردن داشته باشند بسیار محدودند و گروه ساختمانهائی که ایجاد فضای معماری کرده و برای نشان دادن فعالیت معماری و اثبات موجودیت مدارس معماری کافی باشند نادرند. نباید از خاطر برد که دو نفر از سه معماری که امروزه بعنوان بزرگترین شناخته شده اند (لوکربوزیه، میس ویندرو و گروپیوس) هرگز در مدرسه معماری آموزش ندیده و معماری را پیش خود آغاز کردند.

مطالب بالا ما را به تعریف نقش و وظیفه معمار و طرح سوالاتی درباره نقش و معنای معماری وادار میکند.

آیا معماری فقط به طرح چند ساختمان، یک نمای زیبای رو به خیابان و چند اطاق با ظاهری اصولی و منظقی محدود می گردد؟ آیا می شود با ایجاد چند ساختمان که به تنهایی موجود رضایت خاطر باشند خود را معمار بدانیم؟ آیا خود را به ساختن در داخل چهارچوب اینگونه تقسیم بندی نامناسب و طرحهای شهری ناقص که در بهبود مسکن 
بی ثمرند راضی کنیم و یا معنی معماری باید بسی جامع تر از این باشد؟
آیا معماری بایجاد چند ساختمان موفق در چند نقطه از مخروط مجموعه فعالیت های ساختمانی بشر ختم می شود و یا انتظار بیشتری از آن می رود؟

3-5- مفهوم معماری از دید معمار

سئوالات اخیر مشکلات اساسی خاص طبیعیت کار معماری را آشکار می سازد. راستی منظورمان از کار معماری چیست؟ و چرا از تاثیر گزاری و یا عدم تاثیر گزاری آن ، از محدود شدن آن به محدوده ای خاص و یا تبدیل آن به یک محصول غیر اصیل پیوندی صحبت می داریم؟

منظور ما از معماری در سراسر گفته هایمان مجموعه فعالیتهای ساختمانی بعنوان یک تکنیک یا هنر بدان صورت که در دانشکده ها آموخته می شود نیست. بلکه منظور فراورده تکنولوژی سازمان یافته کشورهای پیشرفته است. و از این نظر تاثیر معماری از آنچه تصور می رود محدودتر می باشد.

البته همیشه مفهوم معماری این نبوده است. چنانکه معماری ( که از لغت آرکی تکتون بمعنای معمارباشی یا سازنده خبر می آید ) اساساً بهتر ساختمان اطلاق می شده و از این رو بمعنای بهترین روش در دسترس دوره ای بخصوص و همچنین ترجمان افکار نیرومندی که در صدر مخروط آفرینش معماری قرار می گرفت بوده است. در هر فرهنگی راس مخروط نشان دهنده هنر منومانتال ساختمانی ارائه شده توسط استادکاران یا سازندگان در سراسر کشور بوده است.
امروزه در دوران اجتماعی کردن وسیع و توسعه خواسته ها در سراسر جوامع بشری معماری نمی تواند منحصر به یک یا عده محدود یا گروه ساختمانهای استثنائی گردد بلکه باید جوابگوی جامعه، منطقه ، کشور بوده و خلاصه کلیه فعالیت های ساختمانی روی زمین را شامل شود.

اینگونه افکار تنها مولد دید اجتماعی وسیعتر زمان نمی باشد، بلکه دیگر دوران تفاوت گذاشتن بین قسمت مهم و کم اهمیت یا منومانتال و غیر منومانتال شهر گذشته است.

لذا اگر معماری را بعنوان تکنیک مجموع فعالیتهای ساختمانی قبول کنیم چنین 
نتیجه گیری می شود که معماری نیز چون هر چیز دیگر زمان ما که ناگزیر از علمی شدن است راه علمی را پیش خواهد گرفت.

پیشرفت معماری از نقطه نظر علمی کمتر از سایر رشته های فعالیت بشر این زمان بوده است. تحقیقات معماری محدود است و گذشته از آن ساختمانهائی که فضاهای داخل و خارج آن با درک صحیحی از معماری ایجاد و رابطه انسان با محیط زیست از لحاظ روانشناسی یا آب و هوای کوچک و یا زیبائی شناسی در نظر گرفته شده باشد 
انگشت شمارند.

بهمین نحو معماری در زمینه تکنیک ساختمان لنگ لنگان در آخر صف به پیش می رود و برخلاف نتایج انقلابی حاصله در رشته ها دیگر کمک آن بدان تکنیک اگر بدوی و کهنه محسوب نگردد بسیار ابتدایی می باشد. و بالاخره باید اذعان داشت که از لحاظ هنری نیز بدلیل عدم تسلط کافی بر قدرت خلاقه عقب مانده است.

این چنین درکی صحیح که معماری را شامل تمامی حوزه فعالیت های ساختمانی میکند ما را بیاد چگونگی ایجاد معماری می اندازد. معماری در واقع در سطح پائین مخروط فعالیت های ساختمانی بوجود آمده و سپس بتدریج خود را به سطح بالاتر کشانده و در اثر گذشت زمان تجلی منومانتال خود را یافته ( اگر چه دلیل بهترین بودن نیست ) و در صدر مخروط مذکور قرار گرفت.

از این نظر معماری را می توان مجموعه فعالیت های ساختمانی که در راس آن قسمت منومانتال آن متجلی است بحساب آورد و از این رو در طی چند دوره عده ای نیز تحت تأثیر این تجلی، معماری را تکنیک یا هنر ساختمانهای منومانتال تعریف کرده اند.

در طی چند نسل اخیر وضع تغییر یافته و کار معماری مستقیماً از راس مخروط شروع شده و بطور معکوس بطرف سطوح پائین آن گسترده می شود. لذا کار معماری که روزی والاترین هنرها محسوب شده و محصول طبیعی تجربه ساختمان سازی بوده امروز به نحوی دیگر و با دیدهای متفاوت به مردم آموخته می شود و از بالا به پائین مجموع فعالیتهای ساختمانی را متاثر می سازد.

اگر بخواهیم به مسئله مشابه در فضا توجه کنیم باید مجموعه نیروهای دست اندر کار آفرینش معماری و نحوه کارکرد آنها را مورد مطالعه قرار دهیم. در قدیم کار معماری در یک فضا در یک جهت در حرکت بوده و از کوچک ترین به بزرگترین عناصر می رسیده است. یک روستائی کلبه خود را بنا می کرد، یک بنا خانه بهتری ایجاد می نمود و یک بنای بهتر احتمالاً این کار را بهتر انجام می داد . یک معمار باشی ساختمانهای مهم شهر می ساخت و بهترین معمارباشی ها ساختمانهای منومانتال را بوجود می آورند و معماری منومانتال هرگز در فضا بدون رابطه مستقیم با کوچکترین اجزاء در صد مخروط قرار 
نمی گرفت. اگر این مقوله را معکوس و بدین صورت بیان کنیم که نخست معماری در حد نطفه ها و سلول هائی بوده که بتدریج دارای ویژگی منومانتال گردیده است بواقعیت نزدیکتر است.
در آینده نیز نحوه آفرینش معماری در فضا دیگر بدین طریق نخواهد بود و بجای آنکه معماری از کوچکترین جزء و از پائین بردن سطوح شروع و بطرف بالا حرکت کند از چندین مرکز دولت مانند مراکز اقتصادی و آموزشی آغاز و به تمام جهات گسترش می یابد مثلاً یک برنامه صنعتی به کمک دایره تحقیقات مربوطه ، معماری را تحت تاثیر تولیدات خود می گیرد. دولت بوسیله تشکیلات برنامه ریزی ملی نه تنها از لحاظ بکاربستن استانداردهای اقتصادی مروبط به خانه بلکه از لحاظ استانداردهای دیگر در زمینه قیمت، محصول، 
جنبه های فیزیکی و غیره بر معماری اثر می گذارد. از طرف دیگر مدارس و مراکز مهندسی در خلال تحقیقات و آموزش لازم، سیستم ساختمان سازی را تحت نفوذ خود گرفته و این سیستم ها بنوبت بر معماری موثر می افتند. در این زمان وظیفه مدارس معماری هم آهنگ کردن کلیه تلاشها و جمع آوری آنها در یک نقطه مشترک می باشد. از این نظر وظیفه مدارس معماری در آینده بسی پیچیده تر از گذشته خواهد بود. وظیفه آنها درک صحیح کلیه گرایشهای سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی ، تکنیکی و هنری کشور و هم آهنگ کردن آنها جهت رسیدن به بهترین فرآورده معماری می باشد.

در حال حاضر بسیار آشفته است، زیرا که صورت ظاهر آفرینش معماری را چندین نیروی گذشته همراه با چندین نیروی آینده که از پیش رشد کامل یافته اند و احتمالاً در بعضی نقاط دنیا تحت کنترل کامل می باشند تشکیل می دهد.

اما از آنجا که روشهای آینده هنوز در مراحل اولیه تکامل می باشند، بشریت ترتیبی برای هم آهنگ کردن تصمیمات دولت، صنعت، مهندسی و هنر در یک پدیده مرکب بنام معماری نداده است.
از این شما چنین بر می آید که در آینده که هم آهنگ مردن تمام نیروهای خلاقه معماری در جهت تهیه محصول نهائی با کیفیتی بهتر بسیار مشکل و پیجیده می گردد. روشن است که اگر روند امروزی ادامه یابد تاثیر گزاری از پائین ترین سطح به بالاترین سطح مخروط منتقل نخواهد شد. یعنی نه تنها اشری ناشی از یک کلبه و ساختمان کوچک تاب پایانی نخواهد داشت بلکه هیچگونه اثری از یک کار خلاقه درده یا اجتماعی از سطح پائین به سطح بالا انتقال نخواهد یافت. و چنین بنظر می رسد که معماری بخاطر پیدایش روشی خود سرانه که هر گونه نیروئی با هر درجه از اهمیت محلی را پایمال می کند در خطر است. درگذشته که معماری در پائین ترین سطح بوجود می آید اختلاف موقعیت های محلی جوامع مختلف سبب امکان ایجاد معماری های مختلف در سطوح گوناگون می گردد که بتدریج بیمن بقای بهترین آنها معماری به سطوح بالاتر کشیده می شد. ولی آنچنان که از ظواهر امر بر می آید ، دیگر وجود چنین چیزی در آینده امکان پذیر نبوده و در نتیجه ناگزیر از مقابله با یکی از مشکلات بزرگ معماری می باشیم . در واقع این گرایش که امروزه تعداد بیشتری از مردم در کار ایجاد یک دستگاه ساختمان شرکت می جویند باید همراه با سایر واقعیت های مذکور مورد مطالعه قرار گیرد. در گذشته یک ساختمان منحصراً توسط یک بنای مسئول ساخته می شد ولی احتمالاً در آینده حتی در یک دستگاه ساختمان منفرد که از تلفیق مصالح ساخته شده توسط مردم نقاط مختلف دنیا بوجود خواهد آمد ار تاثیرات فرهنگی و هنری و غیره ملتهای مختلف برکنار نخواهیم بود.

اکنون زمان دریافت این مطلب است که فتور معماری از زمان پژوهش معماران در جهات مختلف آغاز شد. تا آنجا که می دانیم در طی تاریخ ، معمار نه تنها بخاطر چیره دستی در پیشه خود بلکه بدلیل فعالیتهای بسیار در کار ساختن بنا یک پیشوا بحساب می آید . او تنها طراح ساختمانها نبوده بلکه رهبر صنعت ساختمانسازی و مسئول موفقیت و یا عدم موفقیت کارهای نظری خود نیز بود. در یک لحظه و در آن واحد بطریقی رضایتبخش می اندیشید، طرح می کرد و ساختمان می ساخت و همزمان با برآوردن احتیاجات مردم بفراهم آوردن محصولی خاص بنازلترین قیمت ممکنه می پرداخت.
برای مقایسه بیائید تصور کنیم که از یک کارخانه اتومبیل سازی صحبت می کنیم. آیا لقب آرشیتکت کل زیبنده طراح شکل ماشینها و یا در خور مهندسی است که برای قدرت موتور کار می کند؟ آیا این لقب برای مدیر کارخانه که هم آهنگ سازی کلیه فعالیتهای را از لحظه تصویر یک طرح تا تبدیل آن به واقعیت و تهیه بازار فرش بعهده دارد زیبنده تر نیست؟

تصور میکنم که اگر خواهان اتومبیل خوب هستیم باید بمردمی که مسئولیت تمام مراحل از مرحله تصور انواع جدید اتومبیل تا مراحل خروج از کارخانه و رسیدن بدست فروشنده و حتی خریدار را بعهده می گیرند اعتماد کنیم.

از این نظر باید روشن شده باشد که اساس مشکلات مربوط بدوره تحول معماری بستگی بمعنای متفاوتی که برای لغت معماری در نظر می گیریم دارد.

اکنون پس از شناخت مد طغیان کننده ایکه همگی ما را تهدید میکند و نیز پس از بر شمردن مسئولیت های معمار در این امر خطیر و روشن ساختن تاثیر ناچیز او و توضیح آنکه آفرینش معماری نه تنها بطرح چند ساختمان محدود نگشته بلکه بساختن آنها نیز خاتمه نمی یابد، بجائی رسیده ایم که می توانیم روشنگر نقش معمار باشیم.
تنها راه نجات ما از بحران کنونی تعریف مجدد نقش معمار است. سپس می توانیم راه حلیهای جدید خود را برای مقابله با مسائل جدیدی که با آنها مواجهیم بکار ببندیم.

3-6- مسئله لاینحل معمار

اکنون آگاهیهای مربوط به موقعیت خود را دوباره خلاصه می کنیم. بدون تردید تفاوت نحوه آفرینش معماری امروز با معماری گذشته ایجاد مشکلات گوناگون می کند. زمانی معمار دستآورد یک تکامل و منتخب و بیرون کشیده از میان قشرهای انباشته در قاعده مخروط آفرینش معماری بود. و از آنجا که سابقه ای عمیق در کار ساختن بنا داشت کافی بود که توجه خود را ببالای مخروط معطوف دارد.

لیکن این روزها همه چیز تغییر یافته است. اکنون او به یک باره در صدر مخروط ظاهر شده و ناگزیر ببذل توجه بسطوح پائین مخروط می باشد. اگر چنین نکند هرگز رابطه خود را با مجموعه مخروط آفرینش در نیافته و چون عنصری بیگانه در آن قرار می گیرد.

لذا تفاوت معماران امروز با معمارن یونان ( آرکی تک تون ) و معمورخان های مغول و یا معمارباشی های قررون وسطی در دو نکته است:

اولاً : معمار امروزی مستقیماً در صدر مخروط جای داده می شود و اگر بخواهد در کارش صاحب نفوذ باشد ناگزیر از رفتن بسطوح پائین تر می باشد.

ثانیاً : از محوطه کار ساختمان سازی دور شده و در نتیجه رابطه اش با ساختمان واقعی قطع می گردد.
زمانی مهندس معمار پیش از رسیدن به این مرحله بترتیب بنا و معمارباشی بود. ولی امروزه او در دانشکده یکبار ملقب به متخصص معمار و متخصص ساختمان سازی می شود و بر خود اوست که به عقب برگردد و در حد یک بنا قابلیت کسب کند.

اکنون میدانیم که موقعیت ما چیست . ما حاصلی متفاوتی از گذشته ، مخصوص به 
دوره ای که بشریت بیش از هر زمان دیگر با مشکلات فراوان مواجه است می باشیم. اکنون در این لحظه بحرانی که باتکاء تحصیلات خود و تحت تاثیر کارهای واقع در بالای مخروط پیش می رویم ناگزیر به بهترین و عمیق ترین پایه های ممکنه احتیاج داریم ، زیرا در غیر این صورت روزی خود را فاقد استقامت لازم خواهیم دید. امروزه گروهی از معماران معماری نو و انواع متفاوت معماری را بکار می گیرند که هنوز پس از گذشت چندین دهه کارشان از لحاظ مفهوم واقعی معماری بسیار جوان است . بر ماست که فعالیت جهانی داشته و از خود درصدد پرسش حد توانائی خویش در انجام این مهم باشیم.

وظیفه معمار جدید در مقابل این مد طغیان کننده چه می باشد و چگونه این مشکل را آسان می سازد؟ آیا می تواند خود در بالای مخروط نشسته از آنجا به پایه ها دسترسی پیدا کند؟ آیا در این جدال بی سر و ته در حالیکه بدریای غضب آلود بنای قدیمی اطراف خود می اندیشد و فشار امواج بنای جدید ساختمانی که او را به هر طرف می کشاند حس میکند شهر های ما را اصلاح کرده و یا دست بایجاد شهری تازه بزند؟ این مشکل لاینحل خود سوالاتی بسیار را باعث می شود که معمار برای پاسخ گفتن به آنها ناگزیر از تقویت فکر خود می باشد . راستی مکان مناسب ابداع معماری کجاست؟ یک محدوده شهری یا یک محدوده روستائی ، کشورهای باستانی یا کشورهای جدید؟

آیا ایجاد پایتخت هائی چون شاندیگار، برزیلیا،اسلام آباد پایتخت جدید پاکستان و یا سایر کشورهای آفریقائی یک تصادف محض نبوده که در راه تکامل جامع آینده هیچ گونه اثری ندارند؟

اکنون معمار ما شخصی است که با مسائل مبهم روبرو بوده و از خود می پرسد که آیا خود را درگیر تمام کارهای معماری سازد و یا در بالای هرم نشسته نفوذ خویش را در جهت پائین اعمال دارد؟ آیا برای برآوردن کلیه احتیاجات ما با انواع مختلف ساختمانها توجه داشته و یا بطرح ساختمانهای منومانتال بپردازد؟ آیا باید دانشمندی باشد که مشکلات خود را با بینشی آگاه شناخته و به تجزیه و تحلیل آنها بپردازد و برای مقابله با آنها روش و برنامه ای طرح نماید و یا به صورت طراح باقی مانده و برای پوشاندن ضعف خود هنگام صحبت ار هنر دعوی سازندگی و گاه صحبت از سازندگی تظاهر به هنرمندی نماید؟ آیا مانند کارگری بی نام و نشان با مردم عادی در آمیزد تا روزی دوباره در قالبی تازه ظهور کند و یا در برج عاج نشسته مغرور و خود پسند بدون توجه بروندها و احتیاجات اطراف خود بطرح ساختمانهای منومانتال بپردازد.
اکنون به بزرگی واقعی مشکل لاینحل معمار آگاه شدیم. جواب و انتخاب راه نه تنها برای آینده او بلکه برای بقاء واقعی او ضروری است.

3-7- اخلاق حرفه ای 

3-7-1- خشت اول

توجه به رعایت اخلاق حرفه ای لزوماً نیازمند به وقوع پیوستن اتفاق خاصی که باعث آمدن انقلاب و تحولی ناگهانی در تحریک وجدان حرفه ای متخصصان باشد، ندارد. اگر هم داشته باشد برای بیدار کردن این دغدغه در اذهان مهندسان ساخت و ساز کشور، زلزله بم یا حتی لحظه ای اندیشیدن به فجایع احتمالی ناشی از زلزله ای در تهران و حومه اش ، کافی است تا هر انسان کارگزار و موثری در این حرفه ، رعایت این لازم را بر خود واجب بداند، چرا که گاهی خطایی کوچک می تواند خسارات جانبی و مالی را بر مصرف کننده محصول و خدمات متحمل کند.
جدا از این حس وجدان انسانی، عامل مهم دیگری که امروزه متخصصین امر ساختمان را به بها دادن هر چه بیشتر به اخلاق کاری سوق دهند، پدید آمدن این دانش جمعی در میان مهندسان است که آنها نقش کلیدی و تعیین کننده ای در ساختن جامعه ای سالم و ارزشمند و تحقق یافتن آرمانشهر انسان ها دارند. هر گامی که در این راستا برداشته شود، از ضرری جلوگیری می شود و حتی باعث ماندگاری بیشتر بناها و سازه ها و بالطبع باعث هویت یافتن و نیز رونق روز افزون ، می شود هر یک از اینها در حکم قدمی جلو در رسیدن به محیط آرمانی شهرمان است. در جوامع پیشرفته آموزش اخلاق حرفه ای در برنامه های تحصیلی داشنکده های مهندسی گنجانده شده است و این مهم در پرسشنامه های عضویت و صدور مجوزهای مختلف از طرف سازمانهای حرفه ای مهندسی نیز مورد توجه قرار 
می گیرد. هر شرکتی می بایست در جهت اتخاذ برنامه اخلاقی، اقدام به تدوین آیین نامه اخلاقی مطابق با اساسنامه و ویژگی های آن تشکیلات نماید. گام بعدی ، تعلیم افراد 
حرفه ای در زمینه تعبیر، تفسیر و اجرای آیین نامه های مزبور است. پرداختن به اخلاق هر چند در ادوار زمانی مختلفی مورد توجه مقطعی قرار گرفته ، اما ویژگی خاص این دوره تاکید بیشتر بر پرورش توانایی و مهارت داوری فردی در اجرای آیین نامه های اخلاقی و ارزیابی شخصی در موقعیت های مختلف است، به طوری که بحث دانش و عمل به موارد اخلاقی ، ضرورتی همچون هر کدام دیگر از موارد تخصصی حرفه به شمار می آید و هر مهندسی می یابد به آن تسلط کامل داشته باشد. ضمن این که وجود چارچوب ها و دستورالعمل های تفصیلی، امکان پیدایش برداشت های متفاوت مهندسان را از حدود و مفاد مسئولیت های خود از میان می برد . در ایران ، سازماندهی که می تواند به طور رسمی، رسیدگی ، نظارت و تقویت اخلاق حرفه ای را در میان متولیان ساخت و ساز کشور بر عهده گیرد ، سازمان نظام مهندسی کشور است که هماز نظر تعریف وجودی و هم از لحاظ وظایف قانونی قابیلت ارائه راهکاری برای توسعه این ارزش در نظام مهندسی کشور را دارد. نیاز جدی در این حیطه را تنها این سازمان با همکاری موسسه ای چون انستیتو ملی اختلاق مهندسی می تواند جوابگو باشد. هر چند این نیاز نه دلیل نبود قوانین مربوطه که هم به دلیل کمبود یا نقص این قوانین و هم به دلیل بی توجهی و عدم ضمانت اجرایی درباره رعایت اخلاق حرفه ای است. تبیین دقیق، آموزش کامل و نظارت پیگیر از سوی ارگان ها و سازمانهای متولی می تواند راهگشای گسترش این رفتار مسئولانه در میان جامعه مهندسان کشورمان باشد.
بحث اخلاق حرفه ای ، که متاسقانه در کشور ما مقداری مورد تهدیدهایی واقع شده است. معماری هنر است و هنر هم به نوعی آفرینش بزرگی هاست، کسانی که نام هنر را بر زبان می آورند باید حریم بزرگی ها را هم پاس بدارند و حفظ بکنند، در حدود چند صد سال هست که کشور ما هیچ گونه حرکت معماری قابل توجهی نداشته ، اگر مقداری به این بحث دقت کنیم و آن را ریشه یابی کنیم ، میبینیم علاوه بر اینکه بحث اخلاق و تعهدات 
حرفه ای نادیده گرفته شده ما دچار کپی برداری هایی از جاهای مختلف دنیا شدیم، 
کپی برداری هایی که نه تنها متناسب با آداب و فرهنگ ما نیست بلکه می تواند اشاعه فرهنگ نادرست و خطرناکی باشد، برخی از صاحب نظران و منتقدان غرب بر این عقیده هستند که طرح های معمار باید متناسب با مد پیش رود و قطعاً اگر قرار باشد ما چنین تفکری را دنبال کنیم ارزشی در حد مد هم خواهیم داشت یعنی یک ارزش محدود زمانی ، مد زمانی می آید و می رود بدون آنکه پشت آن اندیشه وتفکری باشد در صورتی که میبینیم خیلی از معمارانی که در کشور ما حضور داشتند و آثار بزرگی را خلق کردند همواره با تفکر و اندیشه دست به قلم می برند، شما وقتی وارد عمارتی مثل پرسپولیس 
می شوید و وقتی وارد عمارتی مثل مسجد نصیر الملک می شوید حس می کنید این مکان ها با مکانهایی که قبلاً رفته اید تفاوت دارد، آیا تفکر و اندیشه ای که پشت مسجد نصیر الملک بوده است و تفکر و اندیشه ای که پشت مساجد دیگر شهر بوده یکی است؟ معماران گذشته کمتر دست به قلم می بردند و بیشتر در محل دستور می دادند، معماران ما با قداست خاصی کار می کردند، با یک اعتقاد خاصی کار می کردند، در واقع با وضو به محل کار 
می رفتند، یعنی اینکه برای حرفه شان یک قداستی قائل بودند، حالا ما جدا از تفکرات مذهبی بحثی داریم به عنوان رعایت اخلاق حرفه ای و پایبند بودن به یک سری ارزشها و به دنبال این ارزشها تفکر و در نهایت خلق آثار بزرگی که قطعاً هر انسانی را تحت تاثیر خودش قرار می دهد. عده ای دیگر بر این عقیده اند که معماری باید در فلسفه حل شود یعنی باید دقیقاً مفاهیم فلسفی تاثیر مستقیم بر معماری داشته باشد ، به نظر من صرفاً با فلسفه با معماری برخورد کردن درست نیست چون قدرت خلاقیت و تفکر معمار را می گیرد، در واقع باید معماری را متناسب با هر فرهنگ و اقلیم و جدای از کپی گرفتن از سایر اقوام و سایر کشورهای دیگر در نظر گرفت ، طرح معماری زائیده احساس، تفکر و خلاقیت یک معمار هست که بعد عینیت پیدا می کند.
بزرگترین مشکلی که جامعه معماری ما با بحث مدیریت شهری دارد بحث اخلاق 
حرفه ای و رعایت شئونات حرفه ای است، مشکل دیگر اینست که نظارت بر اجرای طرحهای معماری ضعیف است که یکی از اهداف این کانون ارائه یک راهکار و دستورالعمل که بتواند نقش مهندسین معمار را در نظارتهای معماری پر رنگ کنیم و بیشتر مهندسین معمار را در این امر سهیم کنیم، شما به عنوان کسانی که هنرمند هستید مسئولیت سنگینی را به عهده دارید، کسی که در واقع اعتقاد دارد که من مهندس معمار هستن مسئولیتش بسیار سنگین است و هیچ تفکری ارزش پیدا نمی کند مگر آنکه آمیخته با هنر باشد.
3-7-2- سلسله مراتب نیازها

در مورد رشد شخصیت و بروز خلاقیت دانشمندان به استعداد بلاقوه در جهت تکامل اشاره می کند. دوران شولتس می گوید شخصیت ما از کودکی تا جوانی از میان سالی تا کهولت پیوسته در کمال است.

ابراهیم مازلو به منظور تشریح شکل گیری شخصیت سالم در آن سن سلسله مراتبی از نیازها را عرضه کرد که از نیازهای فیزیولوژیک و جسمی آغاز می شود و در سطوح بالاتر به انگیزه های روانی پیجیده تری می رسد.

مثلاً :

خود شکوفایی یعنی: رسیدن به تحقق نفس، و شکوفا ساختن، توانایی بالقوه نیازهای ذوقی، تقارن، نظم ، زیبایی.

نیازهای شناختی: دانستن، فهمیدن و کاویدن

نیازهای عزت نفس : اجرا و دسیابی، نشان دادن کفایت در کارها، مورد تائید و شناخت دیگران واقع شدن.

نیازهای تعلق و محبت: به دیگران پیوستن ، پذیرفته شدن، تعلق داشتن.

نیازهای ایمنی: احساس امنیت کردن ، دور از خطر بودن

نیازهای فیزیولوژیکی : گر سنگی، تشنگی و مانند آن.

نیازهای هر سطح معین باید دست کم تا حدودی ارضا شود تا نیازهای سطوح بعدی به صورت عوامل تعیین کننده در آینده به دین ترتیب وی تامین سلسله مراتبی نیازها را امری ضروری جهت رشد شخصیت انسان می داند. رفتار نتیجه تاثیر رفت و برگشت پیچیده میان دو گروه اصلی و متفاوت متغیرها است. محیط که اطراف ما را فرا گرفته و بر افراد اثر می گذارد. و وضعیت داخلی فرد که خود را از قسمت فیزیولوژیکی بدن و روانی که به پشتوانه تجربیات فرهنگی، تجربیات شخصی و احتیاجات اساسی فرد مربوط می شود تشکیل شده است.
در واقع تحقق گرایش فطری به کمال و دسیابی به توانایی های پیش بینی شده در مسیر رشد با تامین این نیازها که بخش قابل توجهی از آنها را محیط پاسخ می دهد. حاصل خواهد شد. ابراهیم مازلو معتقد است در همه انسان  ها تلاش و گرایش فطری برای به کار گرفتن توانایی ها و تحقق قابلیت های وجودی یافت می شود.

میر میران معتقد است : معماری که امروز در کشور داریم ، شایسته ی مقام و منزلت تاریخی ما نیست. ما از گذشته در دو عرصه ی شعر و معماری بسیار موفق بوده ایم. در معماری جرو یکی از کشورهایی هستیم که بزرگترین میراث معماری و تاریخی را دارد. سه هزار سال معماری پیوسته داریم که تمام این سالها جزو بهترین نمونه های معماری جهان بود، اما از اواخر دوره ی قاجار تا امروز، بیشترین مصرف کننده ی معماری کشورهای پیشرفته غربی شده و خود نتوانستیم سهم مهم و حتی کوچکی را در معماری معاصر جهان داشته باشیم.

او عوامل زیادی را دخیل دانسته و می گوید : معماری بر خلاف شعر ، به امکانات مالی محتاج است. باید کارفرما و صاحب کاری باشد که یک معمار به وجود آید ، درده، پانزده سال اخیر بارقه هایی به وجود آمده و وضعیت رو به بهبود است.

او تاکید دارد: میراث معماری داریم و ضروری است به آن توجه کنیم. علاوه بر آن باید به دستاوردهای معماری روز دنیا توجه داشته باشیم.
4- جوان

4-1- جوانان در جامعه امروز

دوران جوانی از جمله مراحل مهم زندگی بشر می باشد ، که بایستی توجه خاصی به آن مبذول گردد. در جامعه ما اغلب دوران جوانی را معادل با دردسر، گرفتاری و درگیری زیاد با مشکلات می دانند و تمام تغییر و تحولات، طبیعی این دوران را امری غیر طبیعی 
می پندارند، اما در واقع چنین نیست، چرا که تمام تغییر و تحولات، کج خلقی ها ، رشد سریع، سرکشی شوریدگی و ..... در این مرحله از رشد امری کاملاً طبیعی می باشد.
این تفکر که دوران نوجوانی و جوانی و تمامی مسائل مربوط به آن چون بلوغ، قاعدگی، هویت یابی و ... دردسر می باشند، به تدریج بخشی از یک باور فرهنگی شده که برای همگان نیز تقریباً پذیرفته شده است. هر چند که روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی سعی بر آن داشته اند که تعریف خاص و در عین حال مقبول عامی از این دوران و مسائل مربوط به آن ارائه دهند، تا این تفکر که جوانی دردسر است از بین رفته تفکرات منظقی تر جایگزین آن گردد.

اما واقعیت این است که جوانی دردسر نیست جوانی دوران مشکل و دردسر سازی نیست . مسائل و مشکلات روانی و رفتاری ، اعتیاد، کج خلقی ها و ..... خاص دوران نوجوانی و جوانی نیست. هر چند که ممکن است اکثر جوانان درمسائلی درگیر شوند و این مرحله از زندگی خود را به سختی سپری نمایند. و با مشکلات بسیاری درگیر باشند . اما واقعیت امر این است که همچنان که اکثر جوانان با این مسائل درگیرند میتوان اکثریت و یا به نوعی همه آنها را از درگیر شدن با مسائل مربوط به این دوران رهایی داد.

آیا واقعاً نوجوانان ذاتاً مشکل زا و مساله آفرینند؟ اگر کمی واقع بینانه به مساله دقت شود متوجه می شویم که چنین نیست بلکه این محیط و مسائل مربوط به آن نحوه استفاده و برخورد با آنهاست که همه این مشکلات را با خود به همراه می آورد وقتی هم صحبت از محیط به بیان می آید. تمامی عواملی از قبیل خانواده ، کوچه و محله، دوستان و همسالان، مدرسه و گروههای مذهبی و تفریحی و بسیاری عوامل دیگر مد نظر می باشد. باز هم باید دقت کرد این عوامل نیز تسریع کننده مسائل و مشکلات درون نوجوانی نیستند. بلکه اینها بستگی دو چندان به نحوه استفاده و بکارگیری این عوامل از طرف والدین و جوانان دارد. بعضی نیز عامل تمام مشکلات دوران جوانی و بزکاریها و رفتارهای نامطلوب این دوران را دوستان و همسالان می دانند در صورتی که چنین نیست هر چند که بعضی از گروههای همسالان و دوستان تسریع کننده این مشکلات هستند اما تصور اینکه دوستان عامل همه این مسائل هستند تصوری بس اشتباه می باشد.
در این دوران آنچه که مهم است تغییر اساسی نوجوان جوانان پس از رسیدن به این دوران می باشد یعنی بزرگ شدن نوجوان و مرد  یا زن شدن او می باشد، چرا که دوران جوانی مرحله ای از زندگی است که فرد را از کودکی جدا و وارد دنیای بزرگسالان میکند. شاید هم دلیل اینکه اکثراً نوجوانی را دردسر می دانند این باشد که در این دوران فرد نه کودک است و نه بزرگسال و نقش و وظیفه خود و دیگران را بطور واقع بینانه درک 
نمی کند و اغلب در عالم رویا و ایده آلها بسر برده و کمتر باواقعیات زندگش پیش می رود.

تمامی این مسائل دست به دست هم داده تا دوران نوجوانی و جوانی مورد توجه خاصی قرار گیرد. در این مرحله از زندگی بایستی در پی شناخت کامل جوانان بود و به آنها کمک کرد تا همگام با رشد جسمانی و عقلانی به دور از تمام مسائل و مشکلات قدم برداشته و در جهت کمال بکوشند، در این راه شناخت نیازهای جوانان و اقدام در جهت ارضای آنها از گام های نخستین و اساسی می باشد و پس از آن در گام بعدی به جوان کمک کرد تا به راحتی از کنار تمام مسائل مربوط به دوران نوجوانی و جوانی چون بلوغ، هویت یابی، اجتماعی شدن و .... گذشته و به کمال هدف غائی انسان است برسد.
4-2- مفهوم نوجوانی و جوانی
با پایان دوران کودکی اینگونه به نظر می رسد که فرد با محیط سازش یافته و به مرحله نهایی تحول و رشد خود رسیده است اما در واقع چنین نیست، با پایان یافتن دوران کودکی مرحله ای دیگر از زندگی رد آغاز می شود که نوجوانی نامیده می شود . شاید بتوان ادعا کرد که نوجوانی مهمترین دوران زندگی هر فرد می باشد.

از آنجا که فرد در در جریان تغییر و تحولات طبیعی که در او رخ می دهد و او را تحت تاثیر خود قرار می دهد، کم کم به مرحله ای از تعادل می رسد که می توان آنرا با عنوان تعادل نهایی که با پایان یافتن دوران نوجوانی و آغاز جوانی شروع می شود نامید.

دوران نوجوانی و جوانی که بین دو دوره کودکی و بزرگسالی قرار می گیرد مرحله ای است که فرد را از دوران کودکی جدا کرده و وارد دوران بزرگسالی مینماید. این مرحله از زندگی فرد بسان انقلابی است، از آن جهت که نوجوان دائما در حال تغییر است . با مسائل و مشکلات متفاوتی روبرو می شود و با آنها دست و پنجه نرم میکند، در این دوران 
علی رغم تغییر و تحولات و مشکلاتی که وجود دارد جوان سعی می کند که با تمامی این مسائل و مشکلات همچون یک بزرگسال بنگرند و با شم بچه بودن به او نگاه نکنند. وی معتقد است که بزرگ شده و از خود استقلال دارد. روانشناسان از نظر سن تقویمی برای نوجوانان و جوانان سنین خاصی را قائل شده اند و معتقدند که نوجوانی بین سنین 12-11 سالگی و جوانی بین سنین 20-19 سالگی تا 25 سالگی قرار می گیرد.
4-3- طبقه بندی نیازهای جوانان

به طور کلی نیازهای دلایل اساسی و رفتار به شمار می روند. هر فردی صدها نیاز دارد که این نیازها در شکل دادن او موثر می باشد و هر یک از این نیازها در شکل دهد رفتار خاص با یکدیگر رقابت دارند. در این جریان و کشمکش هر نیازی که قدرت بیشتری داشته باشد لحظه خاص موجب فعالیت ودر نتیجه شکل دهی رفتار می شود. اما زمانی که نیازی ارضاء شد به عنوان یک حرک اصلی رفتار به حساب نمی آید پس از ارضاء یک نیاز، نیاز دیگری جایگزین آن می شود حال به توجه به اصل شکل دهی از طرف نیازها و بحث لزوم شناخت نیازها ( شناخت نیازها ، طبقه بندی و الویت بندی) لازم است بدانیم نیازهای جوانان کدام است که باعث شکل دهی رفتار نوجونان و جوانان می شود اگر خواسته باشیم نیازهای نوجوانان و جوانان را طبقاتی متمایز اما مرتبط به هم قرار دهیم می توان آنها را در سه طبقه خلاصه کرد:

1- نیاز های جسمانی

2- نیازهای روانی

3- نیازهای زیستی

4-3-1- نیازهای جسمانی

که جزء نیازهای اساسی زندگی به شمار می روند و بر اساس احتیاجات روزمره و در جهت سازگاری با محیط قرار دارند ارضاء این نیازها عموماً بر عهده خود رد و یا با کمک دیگران می باشد به عبارتی فرد خود می بایستی در جهت ارضاء این نیازها گام برداشته و با کمک دیگران آنها را بر آورده کند در زمره این دسته از نیازها، نیازهایی چون پول، گرسنگی، تشنگی، و غیره قرار می گیرد.

4-3-2- نیازهای روانی

نیازهایی هستند که به صورت فطری در ذات بشر نهاده شده است و هر فردی به مقتضای احساس و ادراک خود آنها را احساس می کند و در جهت بر آوردن آنها با کمک دیگران گام برداشته و آنها را ارضاء می نماید.

نیاز به محبت 

نیاز به محبت به عنوان یک نیاز روانی که اصولاً هر انسانی در هر سنی و موقعیتی این نیاز را دانسته یا ندانسته در خود احساس می کند مطرح می باشد. یک نیاز روانی که صرفاً توسط اطرافیان خصوصاً والدین نوجوانان ارضاء می شود نیاز به محبت در هر مرحله از زندگی انسان وجود دارد. چه در مرحله کودکی ، چه نوجوانی و جوانی و چه ر مرحله بزرگسالی و پیری. اما آنچه که مهم است این است که این نیاز ها برای نوجوانان و جوانا بیشتر محسوس است. جوانان پس از طی کردن سالهای اولیه زندگی و وارد شدن به اجتماع با بسیاری از ناکامی ها و محرومیت ها روبرو می شوند. جوانان از طرفی با روبرو شدن با بحرانهای بلوغ و هویتو تغییر و تحولاتی که بر اثر آنها به وجود می آید از نظر روحی نیاز به محبت را بیشتر در خود احساس میکنند. در اینجاست که مربی، خانواده و دوستان باید دست به دست هم داده و در جهت ارضاء این نیاز ها تلاش نمایند. 
بعد افراطی محبت
عموماً مشکلات و بیماریهای روانی چون افسردگی به خاطر کمبود محبت می باشد که این کمبود محبت عامل تمام بدبختی ها در بزرگسالی و دوران نوجوانی و جوانی می باشد.

محبت به فرزندان مخصوصاً نوجوانان بایستی در یک حد مناسب و معتدل باشد. بایستی به نوجوانان بها داد، اجازه اظهار نظر داد و برای نظرات و عقاید آنها احترام قائل شد تا هیچ گاه کمبود محبت و یا پر محبتی نشوند.

نیاز به امنیت و آسایش روانی
هر فردی در هر موقعیت و شرایطی ، در هر زمان و مکانی نیاز به امنیت و آسایش دارد. اگر برای فرد امنیت وجود نداشته باشد زندگی دچار مشکل شده و تعادل زندگی بر هم 
می خورد. وقتی صحبت از امنیت به میان می آید به طور کلی سه نوع امنیت مد نظر است:

1- امنیت جانی

2- امنیت مالی

3- امنیت و آسایش روانی

امنیت اختصاص به گروه یا قشر خاصی ندارد که بخواهیم آنرا منحصر در نوجوانان و جوانان بدانیم . بلکه هر فرد به نحوی دنبال امنیت برای خویش می باشد.

سه نوع امنیتی که در فوق ذکر شد منحصر به گروه یا قشر خاصی نیست اما نوجوانان و جوانان به دلیل آنکه در برهه خاصی از زندگی قرار دارند احساس بیشتری به امنیت و آسایش دارند.

جوان یک سری افکار، اعتقادات و تخیلاتی ایده آل را در ذهن خود می پروراند و از طرفی واقعیت موجود را پیش رو دارد و از طرفی هم می خواهد به تمام افکار ایده آل خود جامه عمل بپوشاند اما از واقعیت موجود فاصله گرفته و توجهی به آن ندارد. جوان در ذهن خود تخیلاتی از قبیل:

- من بزرگ شده ام و همه باید به من احترام بگذارند.

- باید از خود استقلال داشته باشم.

- باید ازدواج کنم.

- باید همه امکانات رفاهی را داشته باشم ... در ذهن خود می پروراند.
رسیدن به همه اینها شاید به ظاهر آسان باشد اما در واقع چنین نیست . اگر جوان نتواند این مشکل را مرتفع سازد و همچنان تخیلی عمل نماید امنیت روانی بر هم خورده و در زندگی دچار اشکال می شود. مثلا اگر پدر یک شب در  خانه توجه زیادی به نوجوان نکند، نوجوان احساس می کند که پدر او را دوست نداشته و حاضر به دیدن او نیست. و یا احتملاً خطایی از او سرزده و پدر ناراحت شده است . اما غافل از اینکه شاید پدر واقعاً به علت خستگی زیاد و یا به علت مشکلات کاری یا اختلاف با همکار و .. ناراحت باشد( محدودیت زاویه دید).

4-3-3- نیازهای زیستی

آن دسته از نیازها که فرد چه از جنبه زیستی و چه از جنبه روانی احساس کرده و نمی توان آنها را صرفا در قالب نیازهای روانی یا نیازهای زیستی جای داد، بلکه این دسته از نیازها هر دو جنبه را در بر دارد. حال در این قسمت به توضیح سه مورد از این نیازها به استقلال و نیاز به آزادی و نیاز به دوست و همدم می پردازیم.

نیاز به استقلال
بایستی به نوجوانان آموزش داد ( از اوان کودکی ) تا تسلیم محض تصمیمات دیگران نشود. زیرا اگر فرد چنین بار آید در هیچ امری حتی مسائل مهمی چون ازدواج نمی تواند نظر خود را مطرح کند و یا از آن دفاع نماید. که در این صورت عواقب کار پیش بینی نشده است.

والدین باید پذیرای این واقعیت باشند که هیچ کس به تمام خواسته ها و آرزوهای خویش نمی رسد و در راه عملی ساختن خواسته ها نباید جوانان را وسیله قرار دهند و به نظریات و خواسته ها و افکار فرزند خویش نیز اهمیت بدهند. والدین باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که درس و موفقیت تحصیلی همه زندگی نیست. البته اگر شخص موفقیت تحصیلی و تحصیلات بالا داشته باشد پسندیده می باشد ولی افرادی وجود دارند که با وجود تحصیلات دارای خصوصیات یک انسان والا نیستند. پس مهمتر از درس به تربیت و اخلاق پسندیده فرزندتان اهمیت دهید.

نیاز به آزادی
یکی از نیازهای زیستی، روانی نوجوان و جوانان نیاز به آزادی می باشد . اما آزادی به چه معنا است. به معنای آزادی بی قید و شرط؟ و به این معنا که هیچ گونه کنترلی از طرف دیگران بالاخص خانواده بر روی فرد اعمال نشود و هر فرد هر کاری را که دوست داشت انجام دهد؟ و هر تصمیمی را که دوست داشت اخذ کند؟ آزادی به این معنا نه تنها یک نیاز نیست بلکه زمینه ای در جهت بزهکاری و انحراف نوجوانان است زیرا جدای از نقش تربیتی آزادی اگر بی قید و شرط باشد اثرات بسیار سوئی به دنبال خواهد داشت. آزادی اصولاً  با مفاهیمی چون اجزاه اظهار نظر، توانایی رد یا قبول نظرات دیگران، قدرت تصمیم گیری شخصی در جهت امور روزمره آن هم با نظارت والدین بر این تصمیم گیری ها و .... 
می باشد.
آزادی و کنترل به معنای درستش حد وسط و اعتدال می باشد . سخت گیری بیش از حد والدین برای جوانان نامفهوم است و دردی را دوا نخواهد کرد. باید به جوان بها داد. ارزش داد و معنای ارزش را به آنها فهماند. باید به جوان فرصت عرض اندام داد تا او فرصت شکل گیری شخصیت و هویت خویش را بیابد. پس با این اوصاف پدر و مادر بدانند که فرزندشان کجا می رود؟ با کی می رود؟ و...

اما نه با نظارت خشک و مستقیم بلکه بطور غیر مستقیم و با حمایت و یاری او تا از سردرگمی نجات یابد و هویت خویش را دریابد.

نیاز به دوست و همدم
انسان ذاتاً اجتماعی آفریده شده است یا به عبارتی انسان مدنی الطبع است و زندگی در اجتماع و با دیگران بودن را دوست دارد و از آن لذت می برد. هیچ انسانی نمی تواند کلیه حوائج و نیازهای خود را بر طرف نماید بلکه بایستی در اجتماع و باکمک دیگران این نیازها را بر طرف نمود.

این نیازها در بعد اخص آن به عنوان نیاز به دوست و همدم از زمره نیازهای زیستی ، روانی برای این نیازها در بعد اخص آن به عنوان نیاز به دوست وهمسالان حرف های یکدیگر را خوب می فهمند یا به عبارتی یکدیگر را درک می کنند ، زود به یکدیگر اطمینان کرده و به قول معروف سفره دل خود را پیش یکدیگر باز میکنند. در این سنین پدر و مادر در وهله اول بهترین دوست برای فرزندان خود هستند.
4-4- انگیزه پیشرفت زمینه ای برای معماران جوان

از این جهت که پیشرفت می تواند انسان را هم از نظر کسب مال و تامین زندگی تضمین کند و هم مقام و منزلت او را بالا برد یکی از انگیزه های نیرومند او را به حساب می آید.

وجود ضرب المثل هایی مثل نابرده رنج گنج میسر نمی شود، تا کار نکنی آش نخوری نشانه اهمیتی است که مردم برای تلاش و پیشرفت قائل می شوند در اجتماع امروزی انگیزه پیشرفت بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد. جوان هایی را می بینیم که از نقاط دور کشور به شهرهای دانشگاهی هجوم می آورند و با شور و شوق زیاد به تحصیل مشغول می شوند. تحقیقات نشان می دهد که هر اندازه انگیزه پیشرفت بیشتر باشد موفقیت نیز به همان اندازه بیشتر خواهد بود. علت به وجود آمدن انگیزه پیشرفت این است که جامعه به آن ارج می نهد و خانواده ها نیز برای فرزندانی که بدنبال پیشرفت می روند ارزش بیشتری قائل می شوند. در جریان اجتماعی شدن از نظر محیط اجتماعی ، تفاوتهایی دیده می شود. محیطهای غنی از نظر فراهم کردن امکانات پیشرفت از قبیل کتاب، تصاویر، رایانه و .... در مقایسه با محیطهای فقیر از هر نظر مساعدتر و آماده ترند.
فصل دوم (مطالعات تکمیلی)
1- تاریخچه آموزش عالی در جهان
 در دوران طلایی یونان باستان، مدارس یونان به نام محلی که افلاطون برای تدریس خود انتخاب کرد یعنی آکادمی موسوم شدند و این لغت در زبانهای مختلف وارد گردید. آکادمی افلاطون در سال 378 قبل از میلاد به عنوان محل مطالعه دقیق و تحقیق در میراث گذشته فکری یونان در شهر آتن تاسیس شد. افلاطون و ارسطو هر یک سنتهایی را نهادند که بعداً از سوی دانشمندان پس از ایشان دنبال شد. در کنار این مدارس، مدارس دیگری نیز ساخته شد که هزینه های تمام آنها بوسیله شاگردان تامین می شود. از مجموعه این مدارس فلسفی هسته دانشگاه آتن پایه ریزی شد و مجلس شهرورزان آتن بر آن شد که هزینه جاری آنها را از محل دارایی های عمومی تامین کند.

امپراطوری رم پس از استیلا یونان در تقویت دانشگاه آتن کوشش کرد و در سده های نخستین میلادی این دانشگاه سازمان تشکیلاتی همانند دانشگاههای جدید داشت.

سلسله ای از سلاطین مصر که به بطلمیویسان شهرت داشتند در فاصله سالهای 323 تا 30 قبل از میلاد بر مصر حکومت می کردند به تاسیس دانشگاه اسکندریه در منابع عربی به دارالعلم معروف گردید. عقیده عمومی بر این است که این دانشگاه موسسه ای رسمی بوده که از کمک مالی دولت بهره می برده است . کتابخانه این دانشگاه بسیار معروف است و وجود آن تا دوره اسلامی یعنی روزگار عمر بن عبدالعزیز اموی، استمراری یافته است.
با ظهور و استیلای اسلام در جهان آن روزگار، ابتدا محل آموزش به مساجد انتقال یافت و آنگاه مدارسی در کنار مساجد تاسیس گردید که در حقیقت محل سکونت دانشجویان بود. از مدارس کهنی که به این ترتیب ایجاد شدند، جامع زیتونه در تونس است که تاریخ آن به 114 هجری قمری(732 میلادی) بر می گردد. چنین می نماید که این مساجد از کهن ترین دانشگاههای زنده و فعال در دنیای معاصر یا به تعبیر دیگر کهن ترین دانشگاه جهان است. همچنین از این سری از دانشگاهها و مکانههای آموزشی می توان از جمیع قرویین در فارس ( مغرب) و جامع الزهر در مصر یاد کرد.

بعد از شکل گیری مساجد آموزشی، نوبت به فعالیت آکادمی یا بیت الحکمه و دارالعلم ها در دنیا اسلام می رسد. بر خلاف مساجد آموزشی که بر تعالی دینی تکیه داشتند، نهادهای به غیر فلسفه و علم را نیز آموزش می دادند و البته به آموزشهای دینی نیز می پرداختند. از قرن چهارم هجری، مدارس جدیدی که محل آموزش خصوصی صاحبان تفکر آن زمان بود، تاسیس شد که در قرن پنجم هجری این مدارس به دست نظام الملک طوسی مبدل به دانشگاه دولتی شد. تاسیس دانشگاه در اروپای مسیحی در قرن 12 و 13 میلادی آغاز شد. عوامل پیدایش دانشگاهها در اروپای قرون وسطی عبارت بودند از مدارس، کلیساها و دیرها، آشنایی و حشر مسیحیان با مسلمانان و سازمانهای آنها در جنگهای صلیبی و ورود علوم و معارف از اسپانیا به اروپایی غربی، ازدیاد طالبین تحصیل حقوق ، الهیات، پرداختن به تحصیلات آزاد و غیره.
در قرون 12 میلادی مدارس کلیسایی و مدارس دیری به اوج نفوذ و شهرت خود رسیده بودند، اما تعلیمات این مدارس منحصر بود با آنچه که برای کشیشان و راهبان لازم شمرده می شد. جوامع طلاب و مدرسین در تمام اروپا گسترش یافت و نام اونیورسیتاس به طور عموم به آنها تعلق گرفت.

با آغاز دوره رنسانس و اصلاح طلبی در اروپا استقلال دانشگاهها و درجه بهره مندی از یک طرح با وقوع انقلابات اجتماعی افزون شده و از طرف دیگر انقلاب صنعتی و تقسیم کار وسیع اجتماعی و ظهور و گسترش علوم و فنون جدید ، لزوم آموزش به صورت گسترده و عمومی را پیش می آورد و به این ترتیب ایجاد دانشگاهها به عنوان محل آموزش و پیشبرد علوم و فنون برای ترقی ملل، تبدیل به یک ضرورت گردید. بعضی از کشورها صنعتی شدن را قبل از آموزش آغاز کردند. بر عکس در برخی دیگر توسعه آموزش مقدم بر صنعتی شدن بود.

این اختلاف به این علت است که در اوایل پیداش صنعت، سطح پایین تکنیک امکان می داد که تعداد بیشتری کارگر بی مهارت بکار بپردازند. در قرن هیجدهم در انگلستان و فرانسه وضع چنین بود ولی کشورهایی که بعداً وارد عرصه صنعتی شدند و میوه علوم مختلف را که درخت آن در جای دیگری رشد یافته بودند، چیدند، برای برخورداری از آخرین پیشرفتهای فنی مجبور شدند به سرعت نظام آموزشی خود را تغییر دهند. از این نمونه، کشورهای دانمارک و ژاپن بسیار قابل توجهند که با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش کمبودهای دیگر را کردند. علاوه بر این دو کشور می توان کشورهای توسعه یافته و یابنده را نیز نام برد.
2- تاریخچه آموزش عالی در ایران
توجه، عشق و علاقه به فرهنگ و دانش در سرزمین ایران و در ادوار تاریخی گوناگون آنچنان عمیق و وافر بوده است که تاریخچه پیدایش و تکامل هر شهری را در ارتباط با شکل گیری مراکز آموزشی آن قرار داده و سرنوشت مشترکی را برای هر دو رقم زده است.

آموزش لازمه انتقال تجربیات برای بقای شهر و شهر ، تضمین کننده تداوم آموزش و ارتقاء آن بوده است. در وجه دیگر بلند آوازه شدن نام مراکز آموزشی و رونق بیش از پیش شهر و جلب نخبگان به آنرا به دنبال داشته و متقابلاً رشد و شکوفایی شهر نیز ، اهمیت یافتن مراکز آموزشی را برای استمرار فعالیت پرثمر و تربیت نیروی اندیشمند، به همراه می آورده است.
در چنین روابط متقابلی است که فضاهای آموزشی اولیه که عمدتاً در ابتدای شکل گیری تمدن بشری، در سطحی بسیار ابتدایی و در جوار پرستشگاهها و یا مراکز حکومتی بوجود می آمدند، رفته رفته در جریان تکامل فرهنگ و معارف این جوامع جایگاه ارزشمند و شایسته خود را در مجموعه فضاهای شهری تحکیم نموده و بمرور زمان هویتی مستقل یافتند. آنچه بعنوان آموزش عالی به مفهوم امروزین آن مورد نظر قرار می گیرد، کیفیتی نوین است که از سویی ریشه در بسترهای آموزش سنتی داشته و از سوی دیگر بوسیله دستاوردهای ارزشمند تکنیکی و فرهنگی انسان امروز جهت می یابد.

آموزش سنتی در ایران متکی به مراکز مذهبی بوده و در جوار آنها انجام می پذیرفته است. مراکز اصلی مذهبی در شهرها همچون مساجد جامع غالباًٌ و بنا به اهمیت شهرداری یک بخش آموزشی بالاتر از مکاتب و قرائت خانه های ابتدایی بوده اند که در امر آموزش علمی ومذهبی اهتمام می ورزیدند.

آموزش علمی و مذهبی نیز در حد پیشرفت علوم و فنون آن زمان منطبق با سطح کارآیی آموزگاران ( اساتید)، بر حسب نیازمندیهای جوامع و درک آینده و سرنوشت جوامع، صورت می پذیرفت بدین ترتیب در این مراکز عمدتاً علوم دینی ، ادبیات و طب تدریس می شده است.

شکل اداره این مراکز آموزشی بصورت انتساب اساتید از طرف مقاومت ومراجع مذهبی بوده و پذیرش داوطلبان عمدتاً با معرفی افراد سرشناس و صاحب منصبان صورت 
می گرفته است.

رنج و مهارت ناشی از طولانی بودن مدت تحصیل و نداشتن امکانات مالی برای پرداخت هزینه های لازمه، مانع از گستردگی این مراکز شده و نیروی چندانی را در آنها جلب 
نمی نموده است.

تاسیس دارالفنون در سال 1328 شمسی در تهران سرآغازی جدی و مهم در پیدایش آموزش عالی به مفهوم امروز است. اگر چه از چند دهه قبل از آن هم از سوی دولت افرادی برای تحصیلات عالیه به فرنگ اعزام شده و در مراجعت به آموزش داوطلبین دیگر 
می پرداختند ولی تاسیس یک مرکز عمده و مبهم در شهر تهران که دارای اساتید برجسته و امکانات مناسبتر بصورت متمرکز بوده است ، تحول کیفی ایجاد نمود. از عوامل اصلی که باعث بروز این رخداد تاریخی در حیات فرهنگی کشور شده و سرآغازس نو را برای آموزش عالی رقم زدند می توان به دو عمل مهم اشاره نمود:
الف- تمایل به رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور و اعمال اراده مستقل برای تعیین سرنوشت آن.

ب- تاثیر از پیشرفتهای علی و فنی اروپا و تمایل به استفاده از آنها.

2-1- ایجاد دارالفنون

در سال 1266 هجری قمری میرزا تقی خان امیر کبیر صدراعظم بزرگ ایران ، فرمان داد در گوشه ای از ارگ شاهی تهران بنای مدرسه ای را به سبک مدارس عالی اروپا به نام دارالفنون آغاز نمایند. ساختمان دارالفنون در سال 1267 هجری قمری پایان یافت و در سال 1368 برابر با 1228 هجری شمسی کار تربیت اصولی نسل جوان آغاز گردید.

دارالفنون اولین مدرسه جدیدی است که به مدیریت دولت و از خزانه عمومی تاسیس گردید و از عوامل مهم تحول شد.

در ظرف مدت چهل سال متجاوز از 1100 نفر از آن فارغ التحصیل شدند و چون اغلب در خانواده های متنفذ بودند، توانستند معارف جدید اروپا را میان طبقات متوسط و مرفه انتشار دهند. بعضی از آنان به مقامات عالیه رسیدند.

2-1-1- رشته درسی دارالفنون

بطور کلی رشته های درسی دارالفنون به قرار زیر بوده است:

رشته طب و داروزسازی


رشته ریاضیات و مهندسی

رشته معدن شناسی



رشته نظام و موزیک

رشته ادبیات 



رشته نقاشی

رشته ریاضیات

هریک از این رشته ها در دارالفنون مکان خاصی داشتند و هرکدام در دوره فترت و تجدید حیات دارالفنون مشکلات و تحولات بیشماری را پشت سر گذاشتند تا زیربنای مجتمع های آموزشی، علی کنونی کشور باشند.

این مدرسه ابتدا جزء تشکیلات دربار بوده و رئیس مدرسه با حمایت و زیر نظر شخص شاه در کلیه امور استقلال کامل داشت و معلمین با اجزاه شاه نصب و عزل می شدند.

شاگردان با اجازه شاه به مدرسه راه می یافتند و در دوران تحصیل از دولت کمک هزینه تحصیلی دریافت می کردند و پس از پایان تحصیل بلافاصله به خدمات دولتی گمارده می شدند.

مدرسه تا سال 1232 هجری شمسی زیر نظر یکی از شاهزادگان یا رجال درباری اداره می شد و از این سال به بعد زیر نظر وزارت علوم قرار گرفت.
2-2- انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران 

تا سال 1313 هجری شمسی امور فنی علمی و اداری موسسات آموزش عالی برابر با موازینی که در مورد مدارس ابتدایی و متوسطه اعمال می شد نخست تحت نظر وزیر معادن قرار داشت.

انتخاب روسا و استادان و معلمین مدارس عالی ضابطه منظمی نداشت و شورای معلمین نمی توانست در امور داخلی مدرسه دخالت نماید و عزل و نصب مسئولین امر در اختیار وزیر معادن بود. هر یک از مدارس عالی در ساختمانی جداگانه در گوشه های مختلف شهر به فعالیت مشغول بودند.

پراکندگی و عدم تمرکز موسسات آموزش عالی علاوه بر آنکه موجبات هماهنگی لازم در امور تحصیلات عالیه را فراهم نمی ساخت ، پاسخگوی ایده آل نیاز نسلها نیز نبوده و 
نمی توانست عطش شدیدی را که برای کسب علم وجود داشت فرو نشاند، بطوری که روشنفکران تراز اول کشور بر این عقیده بودند که برای سامان دادن به وضع آموزش عالی کشور در درجه نخست تمرکز موسسات آموزش عالی مطرح است تا در پی آن نظام صحیح و منطقی به منظور پیشرفتهای آینده علمی کشور پی ریزی گردد.

2-2-1- تاسیس دانشگاه

بتابر آنچه گذشت امر تاسیس دانشگاه تهران مورد بررسی و اقدام موثر قرار گرفت . لایحه تاسیس دانشگاه تهران به تصویب مجلس رسید و حدود 20 هکتار از اراضی جلالیه به محل دانشگاه تهران اختصاص داده شد و در روز 15 بهمن سال 1313تالار نقش یا دانشگاه ابن سینا ( از شعب دانشکده پزشکی ) افتتاح شد.

2-2-2- رشته ها و دانشکده های بنیادی دانشگاه تهران

براساس قانون تاسیس دانشگاه تهران که در تاریخ هشتم خرداد ماه 1313 ، به تصویب رسید رشته های زیر بعنوان عناصر تشکیل دهنده دانشگاه تهران نعیین گردید و سپس نام دانشکده یافت.

	نام رشته
	نام دانشکده

	ادبیات ، فلسفه و علوم تربیتی
	دانشکده ادبیات و علوم انسانی

	حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی
	دانشکده حقوق و علوم سیاسی

	طب
	دانشکده پزشک و موسسات تابعه

	علوم طبیعی و ریاضی
	دانشکده علوم

	علوم معقول و منقول
	دانشکده الهیات و معارف اسلامی

	فنی
	دانشکده فنی


امروزه دانشگاه تهران با در اختیار داشتن 13 دانشکده که عبارتند از : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده اقتصاد ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده علوم، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشکده فنی، دانشکده کشاورزی کرج، دانشکده هنرهای زیبا و دوره شبانه مشتمل بر 23 رشته و مجتمع آموزشی ابوریحان و مجتمع آموزش عالی قم، مرکز تحقیقات بیوشیمی و موسسه ژئوفیزیک و با تدریس بیش از 117 رشته مختلف در مقاطع تحصیلی گوناگون ( از کاردانی تا دکترای تخصصی) بزرگترین قطب-فرهنگی کشور به حساب می آید.

3- سیاست های کلی کشور

مرکز برنامه ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی اقدامات و سیاست های کلی آموزشی را در ارتباط با احتیاجات فیزیکی تا مرحله اجرا به شرح زیر مشخص نموده است.

3-1- سیاست کلی در آموزش عالی

هدف: بهبود و افزایش شمار نیروی انسانی متخصص کشور به حد نیاز و ترفیع آگاهی افراد کشور.

دستورالعمل: تعیین ضوابط مورد نیاز برای نیل به هدف های بند ( الف )

طرح جامع فیزیکی 

هدف: تامین فضاهای آموزشی مورد نیاز موسسات آموزشی و بناهای وابسته.

دستورالعمل: تعیین ضوابط عمومی کالبدی برای بند ( ج)
طرح تفضیلی

هدف: مکان یابی دقیق ساختمانها و تشخیص نحوه ایجاد بناهای مورد نیاز.

دستورالعمل : تعیین ضوابط کالبدی مربوط به بند (ه).

طرح اجرایی

هدف: تعیین مشخصات فیزیکی ساختمان و اجزا آن.

دستورالعمل: تهیه نقشه های اجرایی.

مراحل مختلف برنامه ریزی کالبدی موسسات آموزش عالی بطورکلی

برنامه ریزی کالبدی هر نوع موسسه آموزش عالی از مراحل پیروی می نماید که بصورت فشرده و فهرست وار به شرح زیراست.

تعیین دقیق ظرفین هر موسسه از نظر تعداد کادر آموزشی و اداری

تعیین بار آموزشی گروههای آموزشی در هر رشته در سال به عبارت دیگر تعیین تعداد واحدهایی که هر مرکز آموزشی باید در سال تدریس کند.

تعیین بار گروههای آموزشی بر کلاس، آزمایشگاه و ...

تعیین تعداد متوسط دانشجویانی که در هر ساعت در گروههای مروبطه شرکت می کنند.

تعیین ظریب کارایی فضاها

تعیین تعداد فضاهای لازم در محل تدریس، آزمایشگاه و ...

تعیین نحوح تقسیم یا توزیع محل های تدریس

تعیین مساحت خالص کلاس ، آزمایشگاه و ... با توجه با کارایی فضاها

تعیین فضاهای آزمایشگاهی و پژوهشی گروههای آموزشی

تعیین فضاها و سطوح لازم برای کادر آموزشی ، اتاقهای کنفرانس

تعیین فضاهای اداری و سطوح آنها

تعیین سطوح خالص لازم برای گروهها

تعیین فضاهای متفرقه و نسبت فضای ناخالص به خالص

تعیین سطوح ناخالص گروهها
تعیین سطوح فضاهای اختصاص یافته برای دانشجو در رشته های مختلف

تعیین فضاهای اداری و مرکزی

تعیین فضاها و سطوح مورد نیاز برای کتابخانه ها ، تربیت بدنی، سمعی و بصری، بیمارستانها، تسهیلات عمومی ، غذاخوری ها ، گذراندن اوقات فراغت، موزه، نمایشگاه و ..

آینده نگری در ترکیب فضاها

ارائه طرح ها

4- ویژگی های عمومی پردیس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

پردیس به معنی بهشت بوده و به مجموعه دانشگاهی اعم از مجتمع های بزرگ یا دانشکده های تک رشته ای اطلاق می شود.

در اراضی دانشگاهها معمولا دو نوع موقعیت کاملا مشخص مشاهده می گردد، یکی از زمین های کوچک و پراکنده داخل شهرها و یکی قطعات بزرگ در کنار شهر ها از نظر وسعت . مساحت زمین های داخل شهر معمولا بین 5 تا 50 هزار متر مربع است و زمینهایی که در کنار شهرها برای دانشگاهی کشور در نظر گرفته شده اند معمولا بیش از 300 هکتار وسعت دارند.

سیمای مطلوب دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی با مشخصات کلی کالبدی آن تعیین می گردد و باید با هدف ها و مشخصات آموزشی و اوضاع کلی محیط هم آهنگ باشد. بحث های زیادی درباره نوع پردیس ها ، محل استقرار آنها در رابطه با شهر ها و امکانات و میزان پذیرش موسسات آموزش عالی در شهرها صورت گرفته است.
4-1- انواع پردیس

انواع پردیس ها در رابطه با مسائل شهری در گروههای زیر دسته بندی می شوند:

4-1-1- پردیس پراکنده داخل شهر

در چنین ساختمانهای دانشگاه یا موسسه آموزش عالی بطور پراکنده در نقاط مختلف شهر قرار دارند و بین ساختمانها و فضاهای آموزشی مختلف را فضاهای عمومی شهر پر می کند. این نوع پردیس ها باعث می شوند که همبستگی محیط آموزشی و شهر بیشتر شده و تحرک فرهنگی بوجود آید و واحدهای آموزشی را استقلال نسبی برخوردار شوند و شهر نیز از موقعیت موسسات آموزش عالی شدیداً متاثر گردد. ایجاد چنین پردیس هایی وقتی مناسب است که امکانات ارتباطی در شهر به اندازه کافی وجود داشته باشد و زمینهای قابل ساختمان در قطعات مناسب در داخل شهر در دسترس باشد.
4-1-2- پردیس مجتمع چند یاخته ای داخل شهر

در چنین پردیسی کلیه ساختمانها در یک محوطه بسته قرار می گیرند و بین ساختمانها و فعالیتهای مختلف واحدهای آموزشی فضایی جز آنچه که متعلق به دانشگاه باشد، نیست.

در واقع این نوع پردیس ها ارتباطی با شهر ندارند، برای ایجاد این پردیس ها نیاز به قطعه زمین وسیعی در داخل شهر است . مجتمع بودن کلیه واحدهای آموزشی در یک محوطه باعث می شود که دانشجویان بیشتر با یکدیگر تماس داشته باشند و توجه آنان بیشتر جلب مسائل خاص دانشگاهی گردد تا به زندگی روزمره شهری و مسائل آن . باید گفت این نوع پردیسها در ابعاد مطلوب ( نام نویسی محدود ) می تواند پذیرفتنی باشد ولی در مقیاسهای بزرگتر پردیسهای مجتمع با مشکلات زیادی روبرو می شوند ( این نوع پردیسها در امریکا در مواردی نزدیک به 30000 دانشجو پذیرفته اند).

در این نوع پردیسها تاثیرات محیط خارج دانشگاه بر فرایند آموزشی به حداقل می رسد. جدایی محوطه دانشگاه از شهر دانشجویان را وادار می کند که در جامعه ای معدود از هزاران غریبه ای که از نقاط مختلف می آیند و فقط جوانی مشترک دارند باقی بماند.

4-1-3- پردیس تک یاخته ای داخل شهر

در چنین کلیه فعالیت های آموزشی در یک مجتمع ساختمانی تمرکز دارد. غالباً موسسات آموزش عالی با شمار دانشجویان کم از این نوع پردیسها استفاده می کند . چنین پردیسهایی نظیر پردیس های مجتمع داخل شهر منطقی است با این تفاوت که از نظر محوطه احتیاج به زمین وسیعی ندارد.

4-1-4- پردیس مجتمع خارج شهر 

در چنین پردیسی کلیه فعالیتهای آموزشی در محوطه وسیعی بدون امکان دسترسی مستقیم به کلیه تاسیسات شهری دارد.

ایجاد چنین پردیسی ایجاب می کند که مسائل خاص شهری اهمیتی از نقطه نظر آموزشی نداشته باشد و محوطه دانشگاه خود به صورت شهری خودکفا در آید.

این نوع پردیس ها در واقع شهری تقریباً مستقل محسوب می شوند. با توجه به جدایی محیط آموزشی از محیط شهری و مشکلات ناشی از ارتباط بین شهر و دانشگاه تماس دانشجویان صرفاً بین خود آنها است و رابطه آنها با شهر قطع می گردد.

پردیسهای خارج شهر با توجه به جدایی از شهر و مسائل آن و بالا رفتن هزینه های سرمایه ای کمتر مورد توجه برنامه ریزان می باشد.

4-2- انتخاب پردیس 

اصولاً برای استقرار موسسات آموزش عالی جدید باید امکانات پذیرش شهرها در رابطه با مسائل دانشگاهی و آموزشی مورد توجه خالص قرار گیرد.

انتخاب نوع پردیس باید با توجه به شمار نهایی دانشجویان موسسه آموزشی یا دانشگاهی، نوع عملکرد و فعالیت های این موسسات و شرایط اقتصادی و اجتماعی مورد نظر و همچنین رابطه موسسه آموزشی با شهر و مسائل شهری صورت گیرد و در هر حال بایستی قابل توجیه باشد.

4-3- مشخصات اراضی موجود در دانشگاهها

بطورکلی مشخصات اراضی دانشگاها و موسسات آموزش عالی را می توان به دو نوع تک یاخته ای درون شهری و پردیس مجتمع شهری و کنار شهری تقسیم کرد و چون اساس مطالعات حاضر در مورد دانشکده ای می باشد که از نظر این تقسیم بندی ها پردیس مجتمع چند یاخته ای داخل شهر است لذا به ذکر مشخصات فیزیکی زمین در پردیس مجتمع چند یاخته ای داخل شهر اکتفا می کنیم.

مشخصات فیزیکی زمین در پردیس مجتمع چند یاخته ای داخل شهر

اکثر موسسات آموزش عالی تک رشته ای در واقع در شرایط اضطراری بوجود آمدند در نتیجه انتخاب محل و شرایط فیزیکی( کمیت و کیفیت تسهیلات مورد نیاز) آنها بدون مطالعه انجام گرفته است . این موسسات آموزشی اکثراً از ساختمانهای استیجاری استفاده می کنند و اگر هم در مواردی برنامه ریزی شده و زمین مورد نیاز بوده است با توجه به قیمت های زمین در شهرها که به نحوه سرسام آوری گران است و اعتبارات محدود در زمینه خرید زمین ، شرایط انتخاب زمین ، مناسب و  متناسب با شرایط و احتیاجات موسسه آموزشی نبوده است.
اصول کلی که در انتخاب زمین داخل شهر برای موسسات آموزشی مورد توجه بوده عبارتند از: 

انتخاب موقعیت مناسب محل زمین با توجه به ضوابط طرح های جامع و طرح های هادی شهر

دسترسی مناسب از نظر راههای ارتباطی مناسب

سهولت در اختیار گرفتن زمین با توجه به اعتبارات محدود در این زمینه 

توجه ویژه به وسعت زمین مورد نیاز

معیارهایی برای برآورد مساحت زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی

برآورد مساحت زمین مورد نیاز برای هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی بستگی به شمار نهائی دانشجویان نوع فعالیت های آموزشی، انتخاب نوع پردیس، امکانات و شرایط مالی و نحوخ تامین اراضی و مشخصات ساختمانی آن دارد.

4-4- دانشگاه آزاد اسلامی

رشد ناموزون جمعیت کشور در سالهای اخیر و عدم هماهنگی تربیت نیروی متخصص و کارآمد با این افزایش جمعیت که اساس آن به نبود موسسات آموزش عالی و دانشگاهها بر می گشت، و از طرفی عدم پاسخگویی پذیرش دانشجودر این موسسات با جمعیت علاقمند به ادامه تحصیل یک نوع خلاء فضاهای آموزش عالی را بوجود آورده بود که باید به گونه ای پاسخ داده می شد.

برای اینکار راه حل های گوناگونی وجود داشت که بعضی در دراز مدت موثر و بعضی هم سریعتر نیازهای موجود را رفع می کردند راه حل دراز مدت در غالب برنامه های کنترل جمعیت و خانواده و به تبع آن هماهنگ شدن تربیت نیروی متخصص و رشد جمعیت و مسائل ساخت فضاهای آموزشی دولتی طبق برنامه های عمرانی دولت بود اما به سبب خلاء بوجود آمده ، این برنامه های نمی توانست در زمان حضر راهگشا باشد. چون اجرای این برنامه ها خود به نیروی متخصص نیاز داشت که از عهده افراد موجود خارج بود، پیشنهاد یک نهاد جدید غیر دولتی و عامالمنفعه که از محل کمک های مردمی و شهریه دانشجویی اداره گردد ارائه شد و پس از بحث و بررسیهای متعدد و موجودیت یافت و استقبال مردم کار خود را آغاز نمود.
بدین ترتیب این موسسه علاوه بر اینکه همگام با اهداف آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی به تربیت افراد مستعد می پرداخت بصورت یک مرکز آموزشی در آمد تا کسانی که موفق به ادامه تحصیل در مراکز آموزشی دولتی نمی شوند و یا به خاطر شرایط خاص زندگیشان امکان تحصیل تمام وقت برایشان نیست و توانایی پرداخت هزینه تحصیلی را دارند یا می توانند آنها را تهیه کنند در این دانشگاهها ادامه تحصیل می دهند.

4-4-1- تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یه نهاد جوشیده از متن انقلاب اسلامی توسط حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی پیشنهاد گردیده و با تائید رهبر انقلاب و استقبال روز افزون ملت کار خود را با تشکیل هیئت موسس آغاز نمود.

در سال 1361 (ه-ش) اولین اساسنامه دانشگاه به تصویب هیئت موسس دانشگاه اسلامی رسید و در همان سال به ثبت رسید که بر اساس آن دانشگاه رسماً شخصیت حقوقی یافت.

در سال 1364 با توجه به آئین نامه تاسیس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. برابر این اساسنامه دانشگاه تابع کلیه مقررات و آئین نامه های مربوط به موسسات آموزش عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

در سال 1367 قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب و در همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و در سال 1369 هیات وزیران به استناد قانون تایید رشته های دانشگاهی مصوب سال 1367، آئیننامه اجرایی قانون مزبور را که مورد تایید شورای انقلاب فرهنگی قرار گرفته بود، تصویب کرد.
5- تاریخچه آموزش معماری در غرب و جهان 

5-1 بوزار فرانسه

در این مدرسه اصل کار تکیه بر کارهای قدیمی است ، قواعد و تناسبات و بررسی نظامهای شناخته شده نویان و دوره کلاسیک بوده است، سیستم آموزشی کارگاهی یا به عبارتی آتلیه ای بود و هر کارگاهی تحت راهنمایی و سرپرستی استاد مشخصی قرار داشت. سنگ بنای سیستم آموزش مدرسه بوزار طرح مسئله طراحی بود که تقریباً در ابتدای ترم دانشجوها داده می شودو با کنترل و حمایت نزدیک در پیشرفت آن دقت 
می شد. مساله بصورت اسکیس شروع می شد و بصورت شارت تمام می شد . روش آموزش بوزار کاملاً متکی به استادان فاضل و برجسته و یادگرفتن عمل بوده ، کارهای نهایی بصورت پروژه به سبک سنتی و زیبایی کشیده می شد و معمولا فقط بر اساس مفهوم خوب و قابل فهم دفاع می شد. شیوه رایج سبک نئوکلاسیک بود. اساس داوری در مورد پروژه ها دانشجویان در نظر گرفتن مفهوم کلی بود که دانشجویان در طراحی استفاده می کردند. در این نوع آموزش مسئله رقابت جدی بود.

5-2- باهاوس

باهاوس مدرسه حرفه ای طراحی و ساختمان در سال 1919 بوسیله گروپیوس 
پایه گذاری شد. یکی از اهداف ایجاد وحدت بین هنر و حرفه بود و معتقد بود که هنرمند یا معمار می بایست در عین حال صنعتگر باشد. آموزش در این مدرسه تولید صنعتی را شامل می شود گروپیوس معتقد بود ماشین باید مطلقاً بر اساس خواستههای یک طراح خلاق بکار گرفته شود. گروپیوس به ماشین صرفا به عنوان ابزار تکامل یافته وسایل کاردستی یک صنعت گر می نگریست. تعلیم و تربیت در اینمدرسه نه تنها به کار حرفه ای بر روی مواد پرداخت. بلکه ساختن نمونه هایی را که به عنوان مدل برای تولید انبوه بکار می رفت مد نظر داشت. دوره تعلیمات باهاوس شامل دو دوره آموزشی بوده، دوره اول به مطالعه ی مواد و کار با دست بر روی آنها اختصاص داشت و در دوره ی دوم نظریه های شکل  وطراحی مطالعه می شد. در آغاز کار هر شاگرد دو معلم داشت که یکی صنعتگر و دیگری هنرمند بود.
مدرسه با دوره مقدماتی 6 ماهه آغاز می شد و در طی آن شاگردان با مواد مختلف آشنا می شوند و منظور این بود که بدانند هر چه دانشجو به چه چیزی علاقه دارد. هر دانشجو نخست برای استفاده ار وسائل دستی و سپس برای کار با ماشین هایی که صنعت و جانشین این وسائل دستی می شد آموزش می دید.

5-2-1- اصول سیستم آموزشی بعد از اصلاح

تعلیم و تربیت در طراحی ، تکنیک، صنعت گری برای همه انواع کارهای خلاقه به ویژه ساختمان و اجرای کارهای تجربی بویژه ساختمان و مبلمان داخلی و ساخت مدل و فروش به کارخانه ها برای تولید صنعتی . انستیتو طراحی شیکاگو، مدرسه معماری دانشگاه هاروارد، مدرسه طراحی صنعتی نیویورک، مدرسه طراحی کالیفورنیای جنوبی به روش باهاوس کار می کند.

برنامه آموزشی : به دو قسمت تقسیم می شود.
1- آموزش دفن

الف – آموزش مصالح و ابزار
ب- اصول تهیه صورت و وضعیت ها

2- آموزش در مسائل شکل

الف- مشاعره
ب- عرضه کار
ج- کارهنری

باهاوس با این فکر اداره می شد

1- هر کار آموز بوسیله دو استاد آموزش داده می شد. یکی صنعترگر و دیگری هنرمند.

2- دوره آموزش فنون و نظریه شکل ضروری است.

باهاوس معتقد است که ماشین باید واسطه مدرن طراحی کردن ما باشد و احمقانه است که یک کارآموز مستعد را بی آنکه در یک فن آمادگی پیدا کرده باشد روانه کار در صنعت کنیم.

5-2-2- هدف دوره آموزشی باهاوس

نقطه او آموزش باهاوس تمایل به وابستگی کاری قدرتمند و نوین همه رونداهای کار خلاق است. دانشجویان با استعداد باید علاقه به رشته های درهم بافته کار عملی و شکل را دوباره بدست آورند. لذت ساختن بنا ، در گسترده ترین مفهوم این واژه باید جایگزین کار کاغذی طراحی شود. معماری در یک کار جمعی همه کارگران خلاق، از صنعتگر ساده تا هنرمندان متعالی را وحدت می بخشند. بدین دلیل بنیادهای آموزشی جمعی باید به اندازه کافی گسترده باشند تا گسترش هر نوع استعدادی را اجازه دهد.
از آنجا که یک روش مقبول جهانی برای کشف استعدادها وجود ندارد فرد در دوره تکامل خویش باید برای خود آن زمینه فعالیتی را بیابد که مناسب ترین زمینه برای او در محدوده جامعه است.

5-3- دانشکده معماری لندن

اولین مدرسه معماری که بعنوان دانشکده معماری مطرح شد در لندن بود. این مرکز شیوه ای نسبتاً مستقل و جنبه های فنی و علمی کار معماری را بیشتر مورد توجه قرار 
می داد. اما در سالهای اخیر جنبه های فلسفی و هنری را مد نظر قرار داده است.

5-4- مدارس معماری در ایتالیا

مدارس معماری ایتالیا تا حدودی مانند بوزار دانشجویان را با دیدی هنری تر با مسائل معماری آشنا می کرد . اما تفاوت عمده در ایتالیا این بود که بیشتر به مسائل اقلیمی ، محیطی و بومی توجه شد و نظامنامه جدید دانشکده های معماری ایتالیا چنین مقرر می کند. آموزش دوره دیپلم معماری متشکل از یک بخش تکوینی یا ساختاری است که با یادگیری نظریه ها، روش ها و دیسپلین ها اختصاص دارد و یک بخش نظری عملی که به یادگیری و تعلیم در حوزه فعالیت های حرفه ای اختصاص دارد. به منظور تحقق یافتن به بخش نظری عملی کارگاه ها به منزله ساختارهای آموزشی با هدف خاص خود، در دانشکده های معماری دایر می شوند.
این هدف چنین است: دانش طراحی ، فرهنگ طراحی و کار طراحی ..... در این کارگاه ها ارتباطی نزدیک بین دانشجو و استاد برقرار خواهد بود . بنابراین هر کارگاه نباید بیش از 50 دانشجو داشته باشد.

5-5- روش آموزش معماری در آمریکای شمالی

آنچه دولت آمریکا از دانشگاهها خواست این بود که به جوان های آمریکا آموزش علمی و کاربردی بدهند. این نحوه نگرش به شدت با سنت اروپا در تضاد بود. در اروپا آموزش به روشنی از تربيت حرفه ای جدا بود.

سنت اروپا از نظر سیر تفکر تاریخی به هر صورت در مرحله ی دوم اهمیت آموزش معماری در آمریکا قرار داشت.

با آغاز معماری مدرن در اروپا و گسترش شهرت اصطلاح آسمان خراش شیکاگو  مدرسه معماری پریری طراحی شده توسط رایت ، فشار زیادی برای تغییر برنامه آموزش معماری آغاز شد. دانشکده های معماری دانشگاه اورگن اولین مدرسه ی معماری در آمریکا بود که دو اصل اساسی را در حرکت آموزش معماری به کار گرفت.

1- ارتباط داشتن با همه رشته های وابسته
2- عدم رقابت دانشجویان

در تمام این دانشگاه ها دوره آموزش 4 ساله بود ولی وقتی آموزش معماری توسعه یافت و در کنار آن هنر تصویر سازی معماری و مبحث تاسیسات و سازه به میان آمد، بنظر رسید 4 سال برای آموزش کافی نیست.

1992: دانشکده کرنل اولین دانشکده ای بود که برنامه ی آموزش حرفه ای 5 ساله را اختیار کرد و مدرک لیسانس می داد.
1960: در دهه 1960 برنامه 2+4 برای گسترش برنامه آموزش حرفه ای استفاده شد این برنامه معمولا بصورت یک برنامه درسی 4 ساله در طراحی محیط است که با یک برنامه دو ساله که بطور مشخص بر معماری تاکید دارد دنبال می شود. این برنامه در دانشگاههای کالیفورنیا، بر کلی و واشنگتن در سن لوییز پیاده شد.

مدل مطلوب دیگری در سال 1960 مطرح گردید که در آن آموزش معماری تنها 
می توانست برای مدرک بالاتز از لیسانس ارائه شود و بعنوان تحصیلات تکمیلی ارائه 
می دهند و منظور از برنامه های حرفه ای معماری که فقط در سطح بالاتر از لیسانس ارائه می شد. این است که یک آموزش کامل دانشگاهی قبل از شروع آموزش حرفه ای کسب شود.

تمایل جالب دیگری در سالهای 1960 تبلور یافت . فکر یا مفهوم کلینیک رایگان بود.

بررسی سیستمها و اهداف آموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور

دانشگاه برکلی آمریکا:

 به طور کلی به دوره های 4و6و7 ساله تقسیم می شود. در دوره 4 ساله دانشجویان لیسانس می گیرند و مدرک آنها مدرک حرفه ای به حساب نمی آید  و باید 5 سال سابقه کار حرفه ای داشته باشند. دوره 6 ساله باید دو سال دوره 7 ساله باید یک سال سابقه کار حرفه ای داشته باشند و دوره های آموزش معماری در آمریکا با هم تفاوت زیادی دارند.

دانشگاه های آمریکا از نظر تاکیدشان بر مسائل مختلف معماری شامل تکنولوژی- فلسفه- هنر – مسائل انسانی با یکدیگر فرق دارند.

دو مسئله برای تحصیل در دانشگاههای آنجا مهم است:

مهندس معمار تازه فارغ التحصیل شده باید از همان روز اول وارد محیط حرفه ای کار شود و به نحوه کار در دفتر آشنایی داشته باشد.

درسی که دانشجو خوانده است در راستای کارش هماهنگ با هدفی خاص باشد( جامعه تخصصی)
درس طراحی معماری در 90% دانشگاههای آمریکا محور اصلی تمام دوره تحصیل است و از ترم اول ارائه می شود.

تمام مسائلی که یک دانشجو معماری یاد می گیرد در ظرفی است که ظرف معماری است. یعنی دانشجو کلی گرایی نمی کند. فلسفه، هنر – روان شناسی.

دروسی نظیر : ریاضیات، تاریخ ، تاریخ معماری، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد در ترم اول ارائه می شود.

در سال دوم : تکنیک و روش های ساختمانی به صورت نسبتاً خلاصه ارائه می شود. و درس تاریخ به عنوان تئوری معماری ( در واقع سبک شناسی ) برای شناخت سبک است، که درس تئوری معماری تا سال آخر وجود دارد.

در سال سوم یک سری دروس فنی مانند تاسیسات و ایستایی ارائه می شود و هر ترم که می گذرد درس ها تخصصی تر می شود و در کل در سال سوم و چهارم شروع به آموختن محاسبات در حد معماری می کنند.

به طورکلی دانشجو در طول این چهار سال تحصیلی به این مرحله می رسد که بفهمد به چه جنبه ای از معماری علاقمند است ومی خواهد در چه زمینه ای تاکید و تمرکز بیشتری داشته باشد.

بعد از چهار سال دانشجویان به دانشگاههای دیگر که مطابق علاقه شان است می روند و یا تصمیم می گیرند که یک شخص کلی گر و تئورسین شوند یا در رشته ای خاص تخصص بگیرند.
پس دوره های فوق لیسانس یا دکترا می تواند از هم متمایز باشند.

در دانشگاهها روی پروژه های معماری زیاد کار می شود و این طراحی حالت متسلسل و به هم پیوسته دارند. و در تما پروژه ها از ترم اول تا آخر کاملاً مشخص است که استاد ، چه درسی قرار است تدریس کند. و چه انتظاری از دانشجو دارد و این مسئله به خاطر قدمت 400 ساله است.

تفاوت آموزش رشته معماری در آمریکا و ایران
تفاوت در تراکم کار دانشجویان است و در واقع در آتلیه خودکار می کنند و استادها 24 ساعته حضور فعال دارند.

به طورکلی هر دانشجو 50% معلوماتش ازاستاد است و 50% به وسیله ارتباط و مطالعه و همفکری با دانشجویان دیگر است.

در درس طراحی معماری، هیچگاه به پروژه به صورت جامع برخورد نمی شود مثلاً دانشجو خانه طرح کردن ، یاد بگیرد معماری یک درس بصری و تصویری است یعنی بسیاری از مسائل را از طریق دیدن یا می گیرند. مانند فیلم، اسلاید، کنفرانس، سیستم کامپیوتر.

هدف آن است که در طرح هر پروژه خاص با یک سری مسائل برخورد کند و بتواند بصورت خلاقانه آنها را حل کند . به عبارتی: هدف، رش برخورد با مسائل معماری است نه صرفاً طرح یک بنا.

5-6- دانشگاه معماری A.A
دانشکده معماری A.A حدود 150 سال پیش از مخالفت با سیستم آموزشی ای که تحت نظارت تشکیلات دولتی بود شکل گرفت. این دانشکده برای ایجاد دموکراسی در معماری تاسیس شد که تاکید اصلی آن بر خلاقیت فردی بوده است.

رئیس دانشکده معماری A.A آقای رابرت کر، 24 ساله بوده است. او معتقد بود که معماری یونان و گوتیک به عنوان دو قدرت بزرگ، دو نیمه متخاصم به وجود آورده اند و این مسئله باعث شد که شاید معماران دست کم تصمیم بگیرند که چگونه باید بیاندیشند.
به گفته کر: هیچ آموزشی کامل نیست مگر آنکه شاگرد به صورت دانشجویی خودآموز ( کسی که خودش مطالعه می کند می اندیشد و به تجزیه و تحلیل می پردازد ) در آید. A.A این دستورالعمل را تا به امروز حفظ کرده است.

مهمترین وظیفه دانشکده A.A پرورش قدرت تخیل فردی است.

A.A تا کنون پایه های خود را بر ارتباط مستقیم با تغییرات فرهنگ بنا نهاده است که در چهل سال اخیر تاثیرات آن جهانی بوده است.

سه بخش اصلی A.A  شامل: مدرسه متوسط، مدرسه تخصصی، مدرسه فوق تخصصی است، که در تمام آنها برنامه اتخاذ شده بر اساس اصول اولیه مدرسه A.A ، حفظ شده است. با اینکه پایه ای گسترده بر اساس تاریخ ، تکنولوژی، تئوری فراهم شده است، دانشکده هیچ برنامه تحصیلی مشخص ندارد. هر دانشجو باید به دقت تمام واحد طراحی خود را انتخاب کند و او آزاد است برنامه شخصی مطالعات خود را با استفاده از سخنرانیها و سمینارهای متعددی که برگزار می شود تنظیم کند. درست مانند آغاز کار، هیچ استاد رسمی دانشگاه را اداره نمی کند و تمام پستهای دانشگاهی سالیناه عوض می شود. که این امر، تجدید نظر دائمی و جهت دهی درباره رابطه برنامه آموزشی با معماری را میسر 
می سازد.

برنامه تحصیلی دانشکده به طور کلی به بخشهای اصلی زیر تقسیم می شود:

1- دوره پیش دانشگاهی

2- سال اول

3- دوره متوسطه

4-دوره تخصصی

5- دوره فوق تخصصی

5-6-1- امکانات دانشگاه:

سالنی به عنوان نمایشگاه که در آن کارهای معماران بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. کارگاه مجهزی را دانشگا در اختیار تمامی دانشجویان قرار داده است که برا کار با مصالخ مختلف، ساختن ماکت و مدلها و نمونه هایی یک یک کارهایشان مورد استفاده قرار می گیرند ( مانند مرکز کامپیوتر و مرکز ویدئویی ) معرفی دوره های مختلف دانشکده:
دوره پیش دانشگاهی
سرآغازی برای زندگی حرفه ای جدی در معماری است. برنامه تمام وقت و یک ساله ای است مناسب دانشجویانی که از خانه، مدرسه یا شغلی قبلی و یا از کشوری دیگر وارد این مجموعه شده اند تنظیم شده است.

این دوره زمان تحول است، زمانی که عادت گذشته زیر سوال می رود. این مقطع با وجود اینکه جزئی از دانشکده است به صورت مستقل از بقیه مقاطع عمل میکند. و این مقطع فرصت کنار ایستادن و نظاره گر بودن و گرفتن تصمیمات مهم برای آینده هنوز برایشان وجود دارد.

سال اول
زمینه ای برای مهارت های فنی و پر اهمیت در معماری را فراهم می کند. به طوری که چهار کلاس مختلف با پروژه های متفاوت و طرز تدریس متفاوتی را ارائه می دهند که دانشجویان بعد از هفته اول کلاس ، کلاس مورد علاقه خود را انتخاب کرده و با معرفی و ارائه کارهای خود همراه با مصاحبه، در آن کلاسها اجازه حضور می یابندو پروژه ها به صورت انفرادی بین دانشجویان و استاد راهنمایشان مورد بحث قرار می گیرد. در کارگاه دانشکده، دانشجویان استفاده از مواد و مصالخ و وسائل را مستقیماً تجربه می کنند.

دوره متوسطه
نه کلاس مختلف در این دوره وجود دارد که هر کدام برنامه و روش تدریس متفاوتی را ارائه می دهند تا با کمک آنها دانشجویان تجربه لازم برای احراز صلاحیت شرکت در آزمون و اجازه ورود به دوره تخصصی را بدست آورند. طراحی معماری هسته اصلی پروژه است و باید با درک مهارتهای فنی آموخته از طریق شرکت در کلاسهای تشریحی همراه شود.

دوره تخصصی
واحد طراحی معماری هسته اصلی تجزیه و آموزش است که با سمینارها و سخنرانیهایی که مطالب پر معنای تئوری و قابل درک را تجزیه و تحلیل و جستجو می کند همراه است.

سال چهارم، زمان جستجو تحقیق است و فرصتی مناسب برای دست و پنجه نرم کردن با افکار اولیه است. سال پنجم، به طور فزاینده ای موقعیت و خلاقیت فردی دانشجویان در ابعاد وسیعی از موضوعات مختلف افزایش می یابد.
5-7- دانشکده MIT
به کار گرفتن موردهای واقعی در تمرینهای آموزشی مدارس معماری در دهه 80 در آمریکا مورد بحث، تحقیق و بررسی قرار گرفت. به کمک این روش دانشجو در برابر موضوعی واقعی قرار می گیرد در عوض به کارگیری مقررات القاء شده کلاسیک، امکان کاوش و جستجو اصول کلی را از طریق تجربه واقعیت به دست آورد.

به علت تعدد شاخه های تخصصی روزافزون در شته معماری و نیز به جهت فقدان یک روش هماهنگ کننده روز به روز شکاف مابین تخصصهای آن عمیقتر می شود و این امر نقطه ضعفی در امر آموزش معماری است.

این روش زمینه خلاقیت در دانشجو و برقراری ارتباط و همکاری بین مدرسان 
حوزه های گوناگون تخصصی در گروه های دانشکده و کاهش شکاف حرفه ای بین آنهاست. در عین حال زمینه آموزش مدرسان از یکدیگر را فراهم می کند.

روش موردی چه در تمرین های کلاسی و چه در پروژه های آتلیه ای قابل تعمیم است. در هر دو مورد دانشجو مستقیماً در موضع تصمیم گیری و تجربه شخصی نکات حساس قرار می گیرد و این در واقع فرآیندی است که در آن به علت نیاز به داشتن، عمل فراگیری صورت می گیرد.

انستیتو شاهزاده ویلز

این مدرسه اولین دوره دانشجویان خود را در سال 1992 جذب کرد و هدف آن این بود که ارزشهایی را که در کتاب نگاهی به بریتانیا شرح داده بود القا کند.

این کار با یک دوره پایه، که بر اساس صنایع دستی بود شروع شد تا با معماری مکانیکی مقابله کند و ارزشهای انسانی را توسعه دهد.

بیشتر دوره ها بر پایه صنایع دستی بنا شده بود و نظریه کمتر وجود داشت بنابراین برنامه درسی بسیار شبیه برنامه درسی باهاوس بود.

علاوه بر طرح مقدماتی شبیه باهاوس دانشجویان اساسی طراحی و نقشه کشی را با مطالعه الگوهای سنتی و هندسه الگوهای سفالگری اسلامی می آموختند و این مطالعات هندسی به ساختارهای سه بعدی توسعه می باشد.
این دانشکده اولین مدرسه معماری در آمریکا بود و دارای دو اصل اساسی در حرکت آموزش معماری است:

1- ارتباط داشتن با همه رشتهای وابسته.

2- عدم رقابت دانشجویان.

دوره آموزشی ان دانشگاهها 4 ساله بود ، اما وقتی که هنر تصویر سازی معماری و تاسیسات و سازه و .... بر آن اضافه شد به نظر رسید که 4 سال برای آموزش کم است.

در دهه 1960 برنامه 4-2 برای گسترش برنامه آموزش حرفه ای استفاده شد که این برنامه به صورت یه برنامه درسی 4 ساله در طراحی محیط است که با یک برنامه دو ساله که بر معماری تاکید دارد دنبال می شود.

چکیده مطالب و نتیجه گیری بخش سوم

	دانشگاه
	اهداف
	نتیجه

	دانشکده برکلی آمریکا
	1- اهمیت تجربه و آموختن کار به صورت عملی.

2- آشنا شدن با محیط حرفه ای کار از روز اول

3- دانشجو در راستای کار و هدفش درس بخواند ( جامعه تخصصی)

4- هدف درس طراحی روش برخورد بامسائل معماری است نه صرفاً طرح یک بنا.
	1- ایجاد کارگاههای مصالح شناسی و کارگاههای ویژه جهت شناخت جزئیات اجرایی ساختمان به صورت عملی.

2- ایجاد فضایی به صورت یک شرکت مستقل به عنوان دفتر فنی ( کلینیک رایگان )

	دانشکده A.A
	1- دانشجو به صورت یک دانشجوی خودآموز در آید، کسی که خودش مطالعه می کند، می اندیشد و تجزیه و تحلیل می کند.
2- مهمترین وظیفه دانشگاه پرورش قدرت تخیل است.


	1- ایجاد فضایهای مناسب جهت مطالعه، تحقیق، بررسیو جستجو مانند مرکز سمعی بصری، کتابخانه های مجهز، سالنهای اینترنتی، استادان تمام وقت.

	بوزار فرانسه
	1- تکیه بر کارهای قدیمی
2- روش آموزش کاملاً متکی به استادان فاضل و برجسته و آموختن کار به صورت عملی بود.

3- اساس داوری در مورد پروژه ها در نظر گرفتن مفهوم کلی بود.

4- در این نوع آموزش مسئله رقابت جدی بود.
	1- فراهم آوردن امکانات برای درگیرشدن دانشجو با محیط حرفه ای

	ایتالیا
	همانند بوزار
	

	دانشکده معماری لندن
	1- توجه به جنبه های فنی و عملی کار معماری
	1- در نظر گرفتن کارگاههی فنی از قبیل مصالح شناسی، عناصر و جزئیات و استراکچر

	MIT
	1- امکان کاوش و جستجوس اصول کلی از طریق تجربه واقعیت 
2- فراهم آوردن زمینه خلاقیت در دانشجو و برقراری ارتباط و همکاری بین مدرسان و حوزه های گوناگون تخصصی

3- عمل فراگیری و تعلیم نیاز به دانستن صورت می گیرد.

4- کلینیک رایگان
	1- بوجود آوردن دفتر فنی
2- در نظر گرفتن فضایی که در آن امکان ارتباط برقرار کردن با تخصصهای خاص در راستای یک کار اجرایی ساختمانی وجود داشته باشد.

	آمریکای شمالی ( دانشکده پریری )
	1- تاکید بر آموزش عملی و کاربردی
2- کلینیک رایگان
	1- کارگاه فنی
2- فراهم آوردن فضایی به صورت یک شرکت مستقل به عنوان دفتر فنی

	آمریکای شمالی ( اورگن)
	1- ارتباط داشتن با همه رشته های وابسته
2- عدم رقابت دانشجویی

3- کلینیک رایگان
	1- در نظر گرفتن فضایی که در آن امکان برقراری ارتباط و تبادل نظر با تخصصهای خاص وجود داشته باشد.
2- ایجاد فضایی به صورت یک شرکت و پلی بین محیط آکادمیک و حرفه ای باشد.

	آکسفورد
	1- تحصیلات معماری به طور تمام وقت در دانشگاه انجام شود.
2- معماری باید به صورت پلی میان هزها و علوم مهندسی جامعه شناسی و اقتصاد عمل کند.

3- توجه به تاکید تحقیق.


	1- در نظر گرفتن فضاهای تمام وقت.
2- فضای سمعی بصری لازم.

3- فراهم آوردن مکانهایی جهت تحقیق و بررسی بر روی یک موضوع خاص که این فضاها قطعاً فضاهایی متفاوت با کتابخانه ها می باشد.

	انستیتو طراحی شیکاگو
	1- ایجاد وحدت بین هنر و حرفه و بوجود آوردن یک هنرمند صنعتگر.

2- هر دانشجو باید دارای دو استاد باشد یکی در زمینه هنری و دیگری در زمینه اجرا .

3- تعلیم و تربیت در زمینه طراحی، تکنیک، صنعتگری
	1- ایجاد کارگاههای آموزشی مصالح و ابزارآلات

	هاروارد
	اهمیت تجربه و آموختن کار به صورت عملی
	


6- آموزش معماری در ایران

6-1- آموزش معماری قبل از تاسیس دانشگاه
بنا به نظر بسیاری از پژهشگران، اطلاعات ما در مورد شیوه های آموزش و تربیت معماران و بنایان، روش های طراحی و اجرای بناها در دوره های پیشین ، بسیار محدود است. با این وجود ، به دشواری می توان باور کرد که خلق شاهکارهای ارزشمندی معماری و شهرسازی بدون وجود نظامهای آموزشی کارآمد و یادگیری مهارتهای طراحی، هندسه، ریاضیات، فنون ترسیم و مکانیک کاربرد توسط استادانی دلسوز صورت گرفته باشد.
از طرف دیگر، شواهد به دست آمده از برخی بناهای کهن نشان از این دارند که بیشتر ساختمانها، پیش از ساخته شدن توسط معماران طراحی می شده اند.

هر چند هنوز گزارش کاملی از شیوه آموزش های ویژه معماران در دست نداریم، ولی در دست نداریم، ولی در این مورد می توان تا حدودی به نظریات ابن خلدون استناد کرد. با اینکه ابن خلدون در سده هشتم هجری و در کشور تونس واقع در شمال قاره آفریقا 
می زیسته و به کار تالیف کتب تاریخی اشتغال داشته است، ولی وقتی به طور مفصل درباره نقش معمار در ایجاد تمدن اسلامی سخن می گوید، به نظر می رسد که دیدگاههایش را می توان به تمامی سرزمینهای اسلامی و از جمله آنها کشورایران تعمیم داد. زیرا ابن خلدون معلوماتی جامع و موثق درباره نهادهای سایر سرزمینها داشت وی در کتاب خود به نام مقدمه ابن خلدون در مورد شیوه تربیت و آموزش معماران بر این نکته تاکید داردکه معمار باید بتواند از شاقول برای تعیین راستای دیوار استفاده کند، همچنین با اقسام وسایل مکانیکی برای بالا بردن آب و تنظیم جریان آن آشنا باشد و بتواند از ماشینهای مختلف استفاده کند. وی به ویژه باید با منجنیق برای بالا بردن و جا به جا کردن بارهای سنگینی که از طاقت و توان آدمی خارج است آشنا باشد. وی عقیده دارد که حل چنین مسائلی با روشهای هندسی و مهندسی ممکن می شود و بدین طریق است که ایجاد بناهایی جالب و با دوام میسر می شود.

ابن خلدون همچنین عقیده دارد که معمار باید علاوه بر نقشه کشی و نظارت بر ساختمان، از فقه نیز اطلاعات زیادی در دست داشته باشد. تضادهای در شهرهای بزرگ و پر جمعیت ، تضادهایی مانند حق عبور، امتناع از فروش خطر بناهای مخروبه مجاور، یا تقسیم ملک مشاع همه امور آگاهی و دانش بغرنج مجاری آب ، که اگر درست طراحی نشده باشند، ممکن است خسارات زیادی پدید آورد.
شاید بتوان فراگیرترین و رایج ترین شیوه آموزش معماری در ایران را سنت استاد و شاگردی دانست . از گذشته های دور، پیش از آنکه کسی بتواند به حرفه ای مشغول شود می بایست برای خود استادی برگزیند تا اسرار آن پیشه را از او بیاموزد، اخوان الصفاء عقیده داشته اند که هر انسان صنعتگر ناگزیر از داشتن استادی است که از او، صنعت یا عملش را بیاموزد و استاد در نظر آنان راهنمای هر صنعت و کسی است که قوه نهفته در نفس صنعتگران را بر می انگیزد و آن را به مرحله فعل می رساند. ابن خلدون نیز، مهارت صنعتگر را در حرفه ای ، به استعاداد  ذوق معلم و توانایی او نسبت می دهد، بنابراین چنانچه پیداست ، برای پیوستن به هر شغل و پیشه ای ، داشتن استاد ضروری بوده است. همچنین به دلیل اینکه کسب مهارت و تخصص فنی برای دست به کارشدن در هر حرفه ای ضروری بوده است، شاگرد مجبور به تحمل رنج دوره دشوار آموزش بوده و حداکثر تلاش و کوشش خود را برای فراگیری پیشه مورد نظر به کار می گرفته است.
استادان معماری ، که در برخی از کشورهای اسلامی به آنان معلم یا اسطی ( استادکار) یا مقدم نیز گفته می شد، همواره تعداد قابل ملاحضه ای شاگرد را تربیت می کرده اند که در میان این شاگردان بعضی از افراد خانواده خود استاد نیز به چشم می خورد. در حقیقت این شیوه آموزشی یک سنت کهن ایرانی- اسلامی بود. دلیل این امر نیز چنین است که اگر چه هر کس حق داشت شغلی را که می پسندد انتخاب کند، ولی بنا بر عادت رایج بین 
پیشه وران، پیوستن به حرفه موروثی بود و پسران پیشه خود را از پدران خویش به ارث می بردند. اخوان الصفاء نیز این امر را تاکید کرده و گفته اند: حرفه پدران و نیاکان برای فزرندان سودمنتر و گواراتر از حرفه بیگانگان است.

در واقع ، بسیاری از معماران پسران یا برادرزاده های معماران بزرگ و شناخته شده  روزگار خود بودند و بر اساس سنت به ارث بردن حرفه پدری خود به کار معماری روی می آوردند. بسیار نیز اتفاق می افتاد که حرفه معماری طی نسلهای پی در پی میان پسران یک خانواده ادامه می یافت. استادان و معلمان بزرگ هم در بیشتر مواقع، رموز کار و فنون ساختمان سازی و به ویژه نکات ظریف ساخت گنبدها، طاقها و ایوان ها را تنها به فرزندان و به خصوص پسران ارشد خود می آموختند.
به دلیل آنکه هیچ گونه رساله و کتابی به طور ویژه برای بیان مفاهیم نظری معماری نگاشته نشده است، می توان چنین گرفت که احتمالاً آموزش معماری بیشتر بر اساس انتقال شفاهی مفاهیم و فنون ساختمان سازی، توسط استاد به شاگرد و آن هم در حین انجام کار صورت می گرفته است. شاید همین شیوه تعلیم و انتقال سینه به سینه معارف معماری باعث شده است که شیوه های گوناگون معماری تنها در طول زمانهای متمادی و در نتیجه همکاری نسلهای پی درپی و به طور یکنواخت دچار تغییر و تحول شود.

ظاهراً دوره آموزش حرفه معماری نیز بسیار طولانی بوده است و هر شاگرد پس از تحمل مرارتهای زیاد و صرف سالها وقت در انجام مراحل گوناگون کارهای ساختمانی، در صورت قبولی در آزمون و پس از انجام مراسمی خاص اجازه می یافته مستقلاً به کار معماری بپردازد.

آقای صباح ابراهیم سعید الشیخلی در کتاب خود، اصناف در عصر عباسی ، در مورد شیوه آموزش حرفه های گوناگون در دوره های اسلامی ، سلسله مراتبی را بیان کرده است که می توان آنرا برای بررسی نحوه آموزش معماران و بنایان این دوره مورد توجه قرار داد.

صنف معماران در دوره اسلامی از نظر آموزش و حرفه ای دارای سلسله مراتبی بوده است که شیخ با رئیس، در راس آن و پس از وی ، استاد ، خلیفه، دوره های بعدی، رتبه نقیب نیز به این سلسله مراتب اضافه شده است.

شیخ : این رتبه بالاترین مقامی است که هر معمار می توانسته از نظر آگاهیهای فنی و علوم معماری کسب کند. هر معماری که به این مقام نایل می شد می بایست علاوه برداشتن معماری نسبت به دین خود نیز کاملاً آگاه باشد و میزان ثروت و دارایی وی در احراز این مقام هیچ گونه تاثیر و اهمیتی نداشته است.
نقیب: وی در مرتبه ای پایین تر از رتبه شیخ قرار داشته و به نظر می رسد که در حکم دستیار شیخ بوده است. مهمترین وظیفه نقیب، اجرای تشریفات شد، ( کمر بستن) افرادی بوده که پس از طی دوره طولانی شاگردی به مقام استادی نایل می شده اند. یکی از رسوم ضروری پیوستن افراد به جرگه جوانمردان یا ورود به جمع استادان یک حرفه، همین مراسم شد بستن بوده است.

استاد: معمولا به هر استاد گروهی از صنعتگران ( شاگردان ) می پیوستند تا اسرار معماری را از او فرا گیرند تا پس از کسب تواناییهای لازم بتوانند در حد خود صنعت معماری را یاری کنند. هر گاه استاد فهم و خدمت و کفایت را در کار صنعتگران مشاهده می کرد به او عهد ( پروانه ورود شاگرد به اعضای حرفه) می بخشید. گرفتن عهد نیز امری ضروری و به عبارت دیگر نخستین مرحله از مراحل پیوستن به صنف معماران بوده است.

خلیفه : در سلسله مراتب تشکیلات حرفه ای صنوف، به رتبه خلیفه یا خلیفه نیز بر هم می خوریم که به معنی دستیار استادکار به کار رفته است. برخی نیز عقیده دارند که خلیفه رتبه ای میان صنعتگر و استاد داشته است. رتبه خلیفه در برخی از کشورهای اسلامی همچون عراق هنوز رایج است و به کار می رود.

آقای دونالد ویلبر نیز عقیده دارد که واژه خلیفه در دوره صفویه به عنوان شاگرد به کار می رفته است.

صنعتگر : شخصی که می خواست حرفه ای بیاموزد تا در آینده آن را پیشه خود کند، به استاد می پیوست تا نزد او، جهت آموزش و کسب مهارت در آن حرفه کارآموزی کند. در این مرحله نام صنعتگر ( صانع ) یا شاگرد ( تلمیذ ) یا غلام بر او اطلاق می شده است صنعتگر به استاد خود در کارهایش کمک می کرد و گاهی نیز استاد برای این کار به او مزد و در بعضی مواقع خوراک و پوشاک می داده است.
رابطه بین استاد و صنعتگر : به نظر می رسد رابطه ای بسیار قوی میان استاد و صنعتگر وجود داشته است ، به طوری که استاد همواره صنعتگر را در هنگام سختی و گرفتاری یاری مید اده است این رابطه احترام آمیز پس از آنکه صنعتگر به مقام استادی نایل می آمد و حتی پس از مرگ استاد نیز ادامه داشته است جا دارد به عنوان بهترین نمونه این ارتباط دو جانبه عاطفی بین استاد و شاگرد به داستان معروف نحوه ساخته شدن مناره های مسجد جامع یزد اشاره کنیم. چنانچه گفته می شود استاد معمار پس از مشاهده مناره های که توسط شاگردش ساخته شده بود در می یابد که وی کار خود را در حد کمال انجام داده است . بنابراین برای اینکه جای پیشرفت بیشتری را برای شاگرد خود باقی بگذارد خود را از بالای مناره با پایین افکند. شاگرد نیز پس از مشاهده این صحنه و به دلیل اینکه تحمل دوری از استاد را نداشته است خود را از بالای مناره با پایین می اندازد.

استاد معماری می داند گاه در مقابل کاری که صنعتگران برای وی انجام می دادند به آنان مزدی می پرداخت که غالباً مبلغی ناچیز بوده است بعضی مواقع نیز شاگرد بخشی از درآمدهای خود را به استاد باز می گرداند، به طوری که اگر یکی از شاگردان ده درهم از کار خود به دست می آورد، دو درهم از آن را به استاد خویش می بخشید. چنان که شخص است میزان مزد صنعتگر نیز همواره از مقدار دستمزد استاد کمتر بوده است. به عنوان مثال در زمان عباسیان اجرت روزانه یک بنا چهار یا پنج درهم و یک دانق بوده است. در عین حال، استادان از بهره کشی از کارگران خویش منع شده بودند، ولی حق داشتند که هنگام آموزش کارگر را تنبیه کنند.
احترام استاد بر صنعتگر واجب بوده است و از نشانه های این احترام بوده که صنعتگر پشت سر استاد راه برود نیازهای او برآورده سازد و خدمتگزار و فرمانبر دستورات او باشد خیلی از اوقات، صنعتگر کار خوب و سالم استاد را خراب می کرد و در نتیجه مورد سرزنش و شماتت استاد خود قرار می گرفت. شاید بدین جهت بود که به استاد کارها دستور داده شده بود صنعتگران را از ساختن چیزهای بد و نادرست باز دارند.

مبتدی: آخرین مرحله ای که در تشکیلات صنوف وجود داشت، رتبه ( مبتدی ) بود که شروع و ورود به هر صنعت یا حرفه ای به حساب می آمد همچنان که امروزه مرسوم است به نظر می رسد که این رتبه از وقتی آغاز می شود که کودک به یکی از صاحبان حرف می پیوست تا برای مدتی چیزهایی از اسرار آن پیشه بیاموزد و پس از آن به مرتبه صنعتگران ارتقاء یابد.
نحوه انجام آزمون ورود به حرفه معماری همان گونه که بیشتر اشاره شد میزان مهارت حرفه ای کسب که به معماری روی می آورد به وسیله کارشناسان و خبرگان معماری آن دوره مورد آزمایش قرار می گرفت تا در صورت تصویب شایستگی وی برای پرداختن به حرفه معماری آن دوره مورد آزمایش قرار می گرفت تا در صورت تصویب شایستگی وی برای پرداختن به حرفه معماری بتواند کار مستقل خود را شروع کند وی نزد شیخ و نقیب معماران می رفت تا آنان را متقاعد سازد که توانایی پیوستن به مسلک معماران را دارد. پس از کسب این موافقت شیخ خواستار ملاقات و گفتگو با استاد او می شد، هنگامی که استاد نزد شیخ حضور می یافت سخن آغاز شده و بحث و گفتگویی طولانی میان آن دو نفر در میگرفته است « پس شیخ از اطلاعات او راجع به آن صنعت و چگونگی کار او پرسش می کند تا او را در آن کامل بیابد». سپس شیخ به استاد چنین می گفت « اگر از او راضی هستید از وی امر واجب بخواه » . پس از اخذ رضایت و موافقت از استاد شاگرد معمار می بایست در صورت زنده بودن جد خود رضایت و موافقت وی را نیز جلب کند، زیرا پیمان مورد نظر با نام جدوی کامل می شده است. بعد از آن شاگرد با نقیب در مورد روزی که سخن در آن به نتیجه می رسد توافق می کرد.
هنگامی که روز موعود فرا می رسید، شخص داوطلب پیوستن به معماری می بایست مهمانی ( ولیمه ای ) برپا کند و شاغلان پیشه معماری را به این مهمانی دعوت کند. پس از دادن ولیمه ، مراسم شد ( کمر بستن ) ، که مهمترین آیین رسمی برای پذیرفته شدن به اعضای حرفه بود که توسط استاد به وی اعطا می شد . عهد متضمن آگاهی از کردار، آموزش، خدمتگزاری، ادب و فهم شاگرد بود و اگر وی شایسته نبود هیچگاه عهد به او داده نمی شد و تنها هنگامی که نقیب و شیخ از داشتن عهد شاگرد اطمینان حاصل می کردند، نقیب مراسم و تشریفات کمر بستن را آغاز می کرد. پس از پایان گرفتن آیین شد، نیز نقیب برگه ای به خط و مهر خوب به معمار می داد که در آن تاریخ روزی که شد بستن در آن انجام شده بود قید می شد.

آخرین مرحله از مراحل پیوستن به معماران، گرفتن اجازه است. اجازه چیزی است که شاگرد را با استاد برابر می کرد ، زیرا به این وسیله شاگرد صاحب اختیار خود ، و از وابستگی به استاد آزاد می شد. در عین حال، کسی که عهد و شد را احراز می کرد، تا وقتی که اجازه را کسب نمی کرد حق اشتغال به کار معماری را نداشته است.

علاوه بر لزوم گذران دوره بسیار طولانی شاگردی که مستلزم انجام کارهای سخت بدنی، از قبیل: کارگری ، سنگبری، بنایی، کاشیکاری یا نجاری بود هر معمار می بایست دوره های خاصی از آموزش اصول بنیادی ریاضی ( و به ویژه هندسه ) را بگذراند. آنها همچنین معلوماتی در زمینه شعر و ادب فارسی و به خصوص درباره شاهنامه فردوسی 
(و اشعار حافظ و مولوی) کسب می کردند. همان گونه که گفته شد به نظر می رسد معماران ایرانی در طور دوره آموزش خود با دیگر مهارتها و هنرهای ساختمانی نیز آشنا می شده اند. بعضی از این معماران که در کتیبه ای به نام معمار معرفی شده اند به عنوان مثال، محمد حسین بن ابی طالب که در جایی مهندس و بنا خوانده شده و کار ساخت برج کاشانه را در بسطام در سال 1301 میلادی به پایان برده است در روی ایوان گچبری شده مسجد شیخ بایزید بسطامی واقع در همان شهر نام خود را به عنوان گچبر ثبت کرده است.
آموزش معماری از دیدگاه ایرانی با اتمام دوره شاگردی در نزد یک استاد به پایان 
نمی رسیده است بلکه آنان در طول حیات حرفه ای خود برای هر چه زیباتر و مستحکم تر کردن آثار شان همواره در صدد اضافه کردن به معلومات معماری خود بوده اند وبرای دستیابی به این هدف به ابداعات و ابتکارات بسیار دست می زدند. بیشتر اوقات نیز، آنها به کمک مطالعه و بررسی دقیق سرمشق ها و نمونه های ساخته شده قدیمی و جدید توسط دیگر معماران بر معلومات خود می افزودند. معماران علاوه بر گرته برداری و الگو گرفتن از آثار موفق ساختمانی، از بناهایی که دچار نواقص و ضعفهایی بودند نیز چیزهایی 
می آموختند، به خصوص اگر قسمتهایی از نقاط ضعف ساختمان، نظیر طاقها و گنبدهای شکسته و فرو ریخته نمایان می شد.
6-2- آموزش معماری بعد از تاسیس دانشگاه
چنانچه مطرح شد، ریشه لغوی دانشگاه به قرون وسطی و به اروپای مسیحی با 
می گردد.

اما پدیده دانشگاه به معنای عام کلمه تنها ثمره اندیشه و نتیجه تجار اروپاییان نبوده است، بلکه از روزگاران کهن پیوسته نهادهایی برای انتقال دانش ( یعنی قابلیت استفاده همگان از آن ) بوند که از عمرشان بیش از یک قرن نمی گذرد. در روزگاران کهن دانستن خط و نوشتن و محاسبات دیوانی، خود نوعی تعلیمات عالی بوده است.

نخستین و قدیمی ترین تلاشها برای گروههای استادان و دانشجویان در یک جا و برای شناخت علوم و معارف بشری، مسلماً در کنار کاهنکان و موبدان و مقدسان ادیان و مذاهب گوناگون بوده است. دانشجویان در چنین محلهایی آن مقدار از فرهنگ و دانش بشری را که تا آن روزگار اندیشه و تجارب آدمیان در زمینه های مختلف حکمت پزشکی و ستاره شناسی و ادب و غیره بدان دسته یافته بود را می آموختند.

ابن خلدون ( مورخ اسلامی قرن هشتم هجری ) در مورد مهارتهایی که یک معمار باید داشته می گوید : معمار بایستی علاوه بر مهارتهای فنی به مسائل قانونی نیز آشنایی داشته باشد و در ساختمان بایستی به مسائل مختلف فنی از قبیل رابطه ساختمان با ساختمانهای مجاور و با مجاری فاضلاب و آب توجه نماید معمار باید هندسه بداند، مثلا بداند شاغول را که برای قائم ساختن دیوار هاست، بکاربرد او می گوید : مهارت و توانایی معمار بستگی به محیطی دارد که او در آن زندگی می کند.
علیرغم پیشینه های آموزشی و با توجه به اینکه اولین آثار معماری مکشوفه در ایران به 600 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد ( آثار معماری به جا مانده در تپه های لرستان) و با توجه به اینکه آموزش آکادمیک معماری صدها سال قدمت دارد لیکن در ایران همانند دیگر کشورها علوم به صورت آکادمیک و برنامه ریزی شده وجود نداشته است و سالیان دراز به صورت سنتی آموزش داده شده است و می توان گفت که تا حدود نیم قرن پیش ، آموزش معماری در ایران به صورت سینه به سینه از استاد به شاگرد بوده است. هر چند که آموزش معماری به روش سنتی دارای ویژگیهایی بوده منحصر به معماران سنتی ایران نبوده بلکه از دوران باستان تا کنون در نقاط مختلف جهان نیز دیده شده است.

استاد کار معمار سالها با شاگردان خود به طور مستقیم در جامعه کار می کرد و شاگردان به مرور زمان با معماری متاثر از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی آشنا 
می شدند. این ارتباط و نزدیکی استاد و شاگرد با مردم عاملی بود که موجب می شد تا نتیجه عینی و کاربردی معماری مورد پسند اجتماع باشد.
آموزش معماری همواره به صورت تماس مستقیم استاد و شاگرد بوده و مسائل نظری در حین طرح ، مانند مسائل عملی مطرح می شده است. در خلال آموزش همواره رقابت خلاق و سازنده ای میان شاگردان یک استاد و شاگردان اساتید دیگر و خود اساتید نیز وجود داشته است که باعث می شد تا سابقه شاگردی ند اساتید معتبر و صاحب نام، بهترین معرف صلاحیت حرفه ای معماران در فعالیت مستقل آینده آنها باشد. شاگردان به تدریج در عملیات اجرا مشارکت کرده و برپایی بناهایی حقیقی علاوه بر افزایش و اثبات تجربه و کارآیی شان معرف آنان در نزد کارفرمایان نیز بود.

این روش آموزش با آنکه در نتایج به دست آمده موفق و مورد قبول صاحبکار بود، نقایصی هم داشت منجمله اینکه باعث می شد تا وقت بسیاری صرف آموزش گردد و هر استادی شاگردان را با سلیقه خود پرورش دهد و مهمتر اینکه برخورد نظرات و عقاید و تبادل نظر بین اساتید و شاگردان که یکی از عوامل رشد و کسب دانش بیشتر است کمتر وجود داشت.

اولین دانشکده هنری در کشور ما با نام هنرکده در سال 1319 توسط عده ای معمار ، نقاش، مجسمه ساز، با سه رشته معماری، نقاشی، مجسمه سازی در دبیرستان مروی گشایش یافت و مدتی بعد به دانشکده فنی دانشگاه تهران منتقل شد و سرانجام در سال 1328 در محلی فعلی دانشگاه تهران استقرار یافت.
پایه گذار آموزش معماری به صورت آکادمیک در ایران آندره گدار بود که سمت ریاست دانشکده هنرهای زیبا را بر عهده داشت و همزمان رئیس اداره باستان شناسی ایران نیز بود. از استادان بنام دیگر که در این دانشکده تدریس داشتند می توان رولاندوبرل بعنوان استاد ساختمان «ماکسیم سیرو» بعنوان رئیس کارگاه معماری و «الکساندر موزر» را به عنوان استاد استاتیک و بتن مسلح نام برد.

در واقع با توجه به نگرش دقیق تری بر پیشینه معماری ایران که به سالهای پیش از اسلام برمی گردد و پس از آن نیز همگام با ارزشهای تازه شاهد 1400 سال معماری ایرانی اسلامی هستیم معایبی را در روش آموزش سنتی معماری میتوان دید و محاسن آن نیز قابل چشم پوشی نیست. باید گفت در این نظام آموزشی که اساس آن بر پایه مرید و مرادی بوده و استادکار ماهر و ورزیده سالها با شاگردانش بطور مستقیم وبدون واسطه در متن جامعه و مردم کوچه و بازار کار می کرد، شاگرد به مرور با یک معماری آشنا به مسائل و تنگناهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و اقلیمی تربیت می شد و در همین راستا به بلوغ تخصصی خود می رسید . این نزدیک و ارتباط و تماس مداوم استاد با شاگرد و با مردم  ( کارفرما ) باعث می شد تا نتیجه کار، یک معمار جهانی باشد که صاحب کار 
می خواهد اجتماعی می پسندد ( به عبارت دیگر در مجموع مردم دار باشد ) اما این شیوه آموزش سالهای زیادی از عمر مفید و سنین فعالیت معمار را صرف می کرد. این روش آموزش مدون و ثابت نبود و هر استادی به روش خاص خود به تربیت شاگرد مبادرت 
می کرد، تا حدود 50 سال پیش که آموزش رسمی و آکادمیک معماری برای اولین بار در ایران آغاز شد.

6-3- مدارس معماری ایران

6-3-1- دانشکده هنرهای زیبا ( هنرکده مروی )

تاسیس دانشگاه تهران و دیگر فضاهای آموزشی آن دوران بر مبنای معیارهای علمی متداول در کشورهای صنعتی غرب و تابع سیستمهای حاکم بر ایران در آن زمان بود که در جمله شعارگونه ای خلاصه می شود : به جای رفتن به فرنگ ، فرنگ را به ایران خواهیم آورد.
پس از تحولات دانشگاهی معروف به ماه مه68 مسائلی تازه گریبانگیر تمامی معماران اروپا شد که از نتایج علمی آن ، دور شدن معماران دانشگاهی از میان سازندگان فیزیکی شهرها و محول شدن فزاینده این امر به موسسات غیر هنری ( و افراد غیر متخصص ) بوده است . بعلاوه بحران عمیق فرهنگی به ویژه در معماری اروپا بود که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم ( در رابطه با عظیم ترین فعالیت بازسازی در تاریخ بشریت ) همراه با صنایع و اختراعات جدید دیگر، توسط معماران ایرانی تحصیلکرده فرنگ وارد کشور و هنرکده می شد.

از این پس اداره امور آموزشی رشته معماری به عهده آرشیتکتهای ایرانی، نظیر مهندسی فروغی، سیحون .... گذاشته شد. از ابتکاران مهندس سیحون سفارش تعدادی کتاب و مجلات معماری از فرانسه برای تکمیل کتابخانه بود. از آن پس چهره دانشکده معماری به سرعت رو به دگرگونی نهاد.
6-3-2- دانشکده ملی ( شهید بهشتی )

از سال 40-1339 آموزش معماری در این دانشکده آغاز و پس از 2 دهه ، آموزش شهرسازی نیز به صورت ناپیوسته به آن افزوده شد. دوره تدریس معماری حداقل6 سال بوده بنیانگذاران و اساتید این رشته غالباً فارغ التحصیلان مدارس معماری ایتالیا بودند. و به همین دلیل روح مکاتب و روشهای معماری ایتالیا بر سیستم آموزش این دانشکده حاکم بوده است. در کنار این جمع، تعدادی تحصیلکرده فرانسه نیز بودند.  در سالهای نخست تاسیس این رشته شناخت و آموزش معماری اصیل ایرانی بسیار ضعیف بود، زیرا غالباً اساتید نیز در این زمینه آگاهی کافی نداشته و منابع اطلاعاتی نیز بسیار کم و منحصرا به گزارشات مستشرقین از ایران بود. یکی از خصوصیات بارز و آموزش هنر معماری.
پس از انقلاب فرهنگی و یکسان شدن نظام آموزشی ، دروس تئوری بیشتر شد و دروس نظری جهت آموزش معماری ایرانی اسلامی نیز به آن افزوده شد . همانند شدن آموزش در دانشکده های مختلف، محاسن و معایبی دارد که تا حدی قدرت ابتکار را از دانشکده ها سلب می کند ولی اگر برنامه تدوین شده به درستی اجرا شود، پس از پایان دوره استاندارد حداقلی به دست می آید.

هم اکنون دست اندکاران آموزشی دانشکده ملی در پی آن هستند که با ایجاد فعالیتهای فوق برنامه حیات تازه ای به کالبد دانشکده بدهند. از آن جمله می توان انتشار نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ( صفه ) برگزاری نمایشگاه و سمینارهای معماری و تکمیل کتابخانه و مرکز تحقیقات، بیشتر کردن سفرهای دانشجویی و تشکیل کارگاه کامپیوتر را نام برد.

6-3-3- دانشگاه علم و صنعت

رشته معماری در این دانشکده در حقیقت تداوم منطقی آموز های هنرهای تزئینی بود. در سال 1347 تحت پوشش دانشکده عمران تاسیس شد و سرانجام در اسل 1357 که دانشکده علم و صنعت به دانشگاه تبدیل شد، همه دپارتمانها و من جمله دپارتمان معماری به دانشکده ای مستقل تبدیل شد.

وجود فضاهای فنی و تخصصی این دانشگاه با در اختیار داشتن امکانات وسیع کارگاهی و آزمایشگاهی جهت آموزش بهتر رشته معماری و تکنیک فنی ساختمان مغتنم است. در خصوص جهت گیری بنیادی آموزش و گرایش به جهت تعلیم و احیای فرهنگ خودی و رجعت به معماری تاریخی و سنتی و ایرانی است ولی حالات تکنیکی و تخصصی معماری جهانی نیز در این راستا نادیده گرفت نشده است. در سالهای اخیر مکانهای جدیدی برای آموزش معماری پدید آمده است که می توان از دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه معماری و شهرسازی یزد و رشت، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نام برد که بیشتر این مراکز با تبعیت از سیستمهای آموزشی در تهران و مطابق برنامه ستاد انقلاب فرهنگی، شروع به کار و فعالیت نموده اند.
7- نظر صاحب نظران در مورد سیستم آموزش هنر معماری در گذشته و حال در ایران

فلسفه بنیان گذاری رشته معماری در اولین شماره دانشکده همراه با پیشرفت علم و هنر و نیاز به احداث بناهای عمومی و همچون مدارس، بیمارستان ها، فرودگاه ها و کارخانجات ذکر شده در حدود 1318 گروهی معمار- نقاش- مجسمه ساز دور هم جمع شدند تا اولین دانشکده هنری را تشکیل دهند.

7-1-1- مهندس منوچهر سلیمانی پور
ترکیب و محتوی دروس رشته معماری تمام و کمال از برنامه آموزشی مدرسه بوزار فرانسه سر مشق گرفته بود و آموزش پیشینه غیر معماری کشور در آن جایی نداشت. در میان پروژه ها به عناوینی بر می خوریم که با شیوه زندگی آن زمان ارتباطی نداشت. بار برای ده نفر باشگاه تنیس ایستگاه هلی کوپتر- ورودی حوزه دریا نوردی دانشجوی معماری که در فضای سنتی و بومی جامعه رشد یافته بود و روس آموزش ویژه ای برای پرورش ذوق و استعداد خود می طلبید . انگیزه اسم نویسی دانشجویان در آن زمان با هم متفاوت بود و عمدتا به دور از طلب هنر معماری بود. تاسیس رسمی هنرکده در چهارچوب دانشگاه تهران مانند تاسیس خود دانشگاه تهران بر مبنای معماری علمی متداول کشورهای صنعتی غربی و تابع سیاست حاکم بر ایران در آن دوران بود که این سیاست در جمله شعارگونه ای خلاصه می شود «بجای رفتن به فرنگ، فرنگ را به ایران خواهیم آورد».

وجود هنرکده در چهارچوب دانشکده دانشگاه تهران از همان آغاز سوال انگیز و به گفته بچه ها ناجور و نیم بند بوده است. خود عنوان هنرکده را نپسندیده بودند و عاقبت به دانشکده هنرهای زیبا مبدل گردید که آن هم مناسبت چندانی نداشت زیرا بطور ضمنی این معنای غلط را القاء می کرد که آنچه در آنجا آموزش داده می شود هنر خلق آثار هنری نیست بلکه علم هنرشناسی است. یعنی محصول نهایی این آموزش بویژه در مورد معماری سازندگی عملی نیست بلکه بینش تحلیلی و انتقادی و نظری است. از نتایج علنی آن دور شدن معماران دانشگاه دیده از میدان سازندگی فیزیکی شهرها و محول شدن فزاینده این امر به موسسات غیرهنری بوده است.
آیا به عقیده شما شیوه آکادمی پاریس واقعاً می توانست در آموزش هنرمندان ایرانی مفید باشد؟

البته از نظر شکل و سبک و شیوه بناها، منطق مهندسی را بر معیارهای دیگر ارزش یابی مقدم می دانم، البته در خصوص معماری، روشهای تقلیدی و به اصطلاح سنتی معماری آکادمیک، منطق مهندسی را به حد ناچیزی تقلیل می دهد. اما اساس آموزش آکادمیک چند هزار سال قدمت دارد. آکادمی افلاطون و ارسطو و .... بویژه با روش سنتی و تاریخی آموزش معماری ایرانی جوانب مشترک با اهمیتی دارد که در این چند نکته خلاصه 
می شود:

1- آموزش بصورت همکاری مستقیم استاد هنرمند و شاگرد هنرجو یعنی تمام.... مشخص استاد و شاگرد.

2- آموزش علمی یعنی در حین تعبیه و طرح و به ویژه ای اجرای کارهای هنری حقیقی، یعنی طرح مسائل نظری به مناسبت مسائل عملی نه بالعکس.

3- رقابت خلاق و سازنده بین شاگردان یک استاد و بین استادان شهود که برای شاگرد جنبه کارآموزی در خصوص فعالیت حرفه ای آینده داشت.

4- سابقه شاگرد و کار نزدیک با استاد مشهور، بهترین معرف صلاحیت حرفه ای معماران در آغاز فعالیت مستقل آنان بود.

مشارکت تدریجی شاگردان در عملیات اجرا آنها را مجاز می ساخت که برای اثبات تجربه و کارآیی خود کارفرمایان را بر بناهای حقیقی و عیان را ارجاع دهنده نیز در مقابل کارهایی که اجرا کرده اند مشخصاً مسئول بمانند.

این امتیازات تنها منحصر به معماران سنتی ایران نبوده بلکه از دوران باستان تا دوران اوج رنسانس ایتالیا و حتی در مواردی در دوران معاصر کاملاً رایج بوده است.

این رابطه انسانی – شخصی- کاری بین استاد شناخته شده و هنرمندان تازه کار درون نظام آکادمیک پاریس به صورت کارگاهها یا آتلیه های ویژه استادان خاص پیاده شده بود و دانشجویان در کارگاه و استاد خود مختار بودند. البته با این تفاوت بزرگ که در آکادمی پاریس رابطه آموزشی استاد و شاگرد نه در زمینه بنا و احداث بلکه در زمینه طرح یعنی مل تصویری پیاده شده بود.
البته علوم و فنون لازم عمدتاً بصورت دروس نظری الزامی بود. اصل رقابت هنری نیز در آکادمی بصورت طرح های آموزشی یک یا چند ماهه که عنوان مسابقه یا کنکور داشت جامه ی عمل پوشیده و ارزش و کیفیت نسبی طرح های تعبیه شده در فلان کارگاه توسط شواری استاد ارزیابی و به ترتیب کیفیت به معرض نمایش گذاشته می شد بین ترتیب اصل رقابت و مسابقه تنها بین استادان و کارگاههای متبع آنها بلکه بین دانشجویان نیز تشویق می شود. به نمایش گذاشتن طرح های دانشجویان پس از ارزش یابی آنها توسط شورای استادان دانشجویان را به مقایسه و سنجش بازده تصویری استادان مختلف ترغیب می کرد که در نتیجه بندی تاثیر آموزشی بسیار مثبتی داشت. عین این روش آموزشی در هنرکده دانشگاه تهران نیز پیاده شده بود و تا پیروزی انقلاب اسلامی با تفاوت هایی اعمال می شد. این نکته را نیز یادآوری کنیم که در دو سال اول تحصیل بنده اصول هنرشناسی نیز بطور بسیار فشرده ای طی دروس نظری مرحوم استاد محسن مقدم سال اول تحصیل بنده اصول هنرشناسی نیز بطور فشرده ای طی دروس نظری مرحوم استاد محسن مقدم در هنرکده تدریس می شد که از آن زمان تا امروز این صول علمی هرگز بصورت یک درس مدون پیاده نشده واین فقدان آموزش تئوری هنر اکنون هم در آموزش معماری کاملاً محسوس است. یکی از علل ترک آموزش تئوری وارد شدن بحران فرهنگ غرب به هنرکده که خود بنده تا حد زیادی شاهد و تا حدی متاثر از این تضادها بودم.

از وسایل آموزشی، آنچه در دسترس دانشجو قرار داشت معماری مجسمه گچی و چهارپایه و فیرویک گنجه معمولی که حاوی تمامی متون و کتب هنرکده بود، محتوای این گنجه از چند جهت جالب توجه بود:
نیمی از قفسه را مجلات بسیار کهنه مصور خارجی تشکیل می داد و تنها کتابهای واقعاً ارزشمند شش جلد هنر ایران به قلم آرتور آپهام پوپ بود. این وضع هنرکده برای بنده تا دو سه سال اول ادامه داشت تا روزی که یکی از نخستین دانشجویان هنرکده، هوشنگ سیحون، پس از اتمام تحصیل در آکادمی پاریس به ایران آمد و بلافاصله مورد تشویق آقای گلدار قرار گرفت و مشغول تدریس شد.

از اولین ابتکارات او سفارش تعدادی کتاب درسی و مجلات معماری از فرانسه بود. از آن پس چهره هنرکده به سرعت روبه دگرگونی نهاد و دنیای معماری معاصر و دستاوردهای آن به روی ما گشوده شد.

پس ازدوران رکود اولیه شرایط اقتصادی بر سرگذشت دانشکده های هنرهای زیبا تاثیر تقریبا تعیین کننده ای گذاشت و مباحث آکادمیک و تئوری اولیه جای خود را به جنجالترین تازه های فرهنگ که در مجلات خارجی تبلیغ می شد داد. اما این هم از نظر بنده کمتر مایه سردرگمی فرهنگی دانشجویان جدید می شد تا مسئله استادان تازه از فرنگ رسیده، تقریبا هر استاد تازه ای از فرنگ رسیده ای تئوریها و معیارهای قضاوت مکتب مورد نظر خود را با خود وارد می کرد و تمام شوق و ذوق جوانی در قبولاندن این معیارها دانشکده 
می کوشید. آن مکتب های خارجی نیز با همه تفاوت ها و حتی تضادهای محسوس که داشتند خود در حال تحول و گاهی تشنج بسر می بردند! در واقع در دانشکده سعی می شد همه چیز تواما تدریس شود.

مطالعه و آموزش هنر سنتی ایران و به ویژه معماری سنتی در هنرکده و سپس در دانشکده هنرهای زیبا به زغم طرح شیوه های نو ظهور فرنگی نه تنها از انتظار دور نمانده بلکه مورد توجه و گسترش فزاینده ای قرار گرفته بود. در مراحل اولیه هنرکده که به بنده نه تنها از انتظار دور نمانده بلکه مورد توجه و گسترش فزاینده ای قرار گرفته بود. در مراحل اولیه هنرکده که بنده شاهد عینی آن بودم مسائل مربوط به معماری سنتی بیش از تئوری های معماری نوین غربی مورد بحث استادان و دانشجویان قرار گرفت.
از نظر تئوری، بحث عمدتاً متوجه مفهوم است از تقلید، اقتباس و تلفیق بود و این سوال مطرح شد که اگر معماران بزرگ قدیم در شرایط امروز با امکانات کشورمان عمل 
می کردند و آیا شکل و سیمای بناهای جدیدشان همان می ماند که در سیصد سال پیش بود یا نه؟

با این سوال که باید عناصر سنتی را دقیقاً حفظ ولی به صورت تازه ای با هم ترکیب کرد یا نه؟

7-1-2- دکتر ایرج اعتصامی
سیستم آموزشی بوزار فرانسه بعنوان یک روش مقبول آموزش معماری در جهان آن روز پذیرفته و اعمال می شد و از طرف دیگر مدرنسیم متداول در معماری آن زمان با 
بهره گیری از تعلیمات گروپیوس مدرسه باهاوس و قبول و اجرای اصول 5 گانه لوکوربوزیه سبک بین المللی را رواج داده بود که طبیعتاً و همان طور که از نام سبک پیداست، مغایر با مسائل منطقه ای و بومی بود و بالاخره این که معماری بومی ایران و اهمیت آموزش آن روزها شناخته شده نبود و اگر معدودی از موسسان دانشگاه مثل مرحوم مهندس محسن فروغی آشنای با این معماری داشتند در برابر امواج مدرنیسم معماری و سبک بین المللی که حالت جهانی شمولی یافته بود تاب مقاوت نیاورده و وضع موجود را پذیرفتند. البته با اینکه در آغاز برنامه ریزی آموزشی دانشگاه معماری ما، معماری ایران جایگه ویژه ای نداشت ولی به تدریج استادانی مثل فروغی، مقدم، سیحون فرصت های مختلفی را برای آشنایی با معماری بومی ایران بوجود آوردند. به هر حال برنامه های دروسی دانشکده شامل دو بخش نظری و عملی بودند. دروس نظری شامل استاتیک، بتن آرمه، نقشه برداری، زبان خارجی و تاریخ هنر بود که فقط در درس تاریخ هنر، معماری باستانی و قدیمی ایران بحث می شد و بعضاً ازمعماری بومی ایران حرفی به میان می آمد. دروس نظری دیگر جنبه کاملاً فنی و مدرن داشتند.
دروس عملی که در کارگاههای معماری آتلیه تدریس می شد شامل پروژه های معماری، دکوراسیون و اسکیس بودند. در این تمرینات به موضوعات مختلفی پرداخته می شد شامل پروژه هایی که اکثراً برای ایران و محیط های شهری یا روستایی ایران بودند مع الوصف به خاطر رواج سبک بین المللی و در مدرنیسم معماری در جهان اساس آموزش عملی مبتنی بر شناخت معماری مدرن از طریق مطالعه مشاهده مجلات معماری خارجی و کرکسیون استادان بود. با تمام این احوال در آتلیه معماری فرصت مناسبی برای طراحی و تبادل نظر بین دانشجویان بود. معمولاً دانشجویان سالهای بالاتر با تفسیرهایی که از گفته ها و کرکسیون های استادان می کردند و یا مباحث دیگری که خودشان مطرح می کردند برای دانشجویان سالهای پائین تر کمک فکری و مشوق و محرک هنری خوبی بودند. تا زمانی که پروفسور رضا رئیس دانشگاه تهران شد و سیستم جدید آموزشی را مطرح کرد . این سیستم جدید که از جمله شامل بوجود آمدن ترم تحصیلی و واحدهای الزامی و انتخابی بود ترکیب هیات عملی را نیز از کرسی استادی و دانشیاری آن به چهار درجه ، استاد ، دانشیار، استادیار و مربی تغییر دادند. با اینکه این تغییرات در اصول اشکالی نداشت ولی 
به طور کامل و صحیح در سطح دانشگاه پیاده نشد و نه در دانشکده ما بر عکس در سیستم قبلی آموزشی دانشکده که خوب یا بد جا افتاده بود، به هم ریختگی زیادی ایجاد کرد. متاسفانه عده ای به اشتباه این بهم ریختگی را در نحوه آموزش دانشکده از چشم استادانی می بینند که از ایتالیا فارغ التحصیل شده و اتفاقاً در آن موقع مدیریت آموزش دانشکده را به عهده داشتند. در زمان دانشجویی خود در زمینه شناخت معماری سنتی کشور خود کمبود شدیدی احساس می کردم.
من در سال 1329 وارد دانشکده شدم و آن موقع همان طور که گفتم فقط در درس تاریخ و هنر اشاراتی به معماری قدیمی ایران می شد. ولی در اواخر دوره تحصیلم دانشکده بازدیدهایی از آثار تاریخی اصفهان و تخت جمشید شیراز گذاشت و تدریجاً به شهرهای حاشیه کویر مثل یزد، نائین و کاشان سفر کردم. پیشنهاد من در مورد بهبود آموزش معماری این است . چون در دنیای امروز دو سیستم شناخته شده آموزش معماری وجود دارد که یک سیستم اروپایی و به اصطلاح لاتین است و دیگری سیستم آنگلوساکسون که در کشورهای آمریکای شمالی گسترش یافته است. سیستم اروپایی خود در فرانسه و ایتالیا و یا بلژیک و آلمان و غیره سیستمی است که دانشجویی از ورود به دانشگاه دروس تعیین شده ای را در مقطع معین فرا میگیرد و بعنوان آرشیتکت فارغ التحصیل می شود و آن سیستم مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به طور جداگانه وجود ندارد. در حالی که سیستم آموزشی انگلو ساکسون و آمریکایی یک شبکه تعلیمات انعطاف پذیر است که دانشجو تنها می تواند در هر یک از مقاطع سه گانه فارغ التحصیل شود بلکه می تواند از رشته ای به رشته دیگر برود. فرضا کارشناسی خود را در فیزیک بگیرد . کارشناسی ارشد را در معماری و دکتری را در جغرافیا.
7-1-3- دکتر هادی ندیمی
وضع موجود آموزش معماری از زوایای مختلفی قابل نقد و بررسی است که می توان به اعتباری آن را به دو وجه درونی و بیرونی تقسیم کرد. وجه درونی بطور کلی مربوط به مسائل درون مدرسه است که در قالب موضوعات کلی
1- تاریخچه آموزشی دانشگاه معماری

2- سازمان آموزشی

الف- ارتباط میان دروس

ب- بررسی مجموعه دستورالعمل ها، آئین نامه ها و مقررات.

3- محتوی : شامل محتوی دروس در رابطه با هدف آموزش

4- روش ها: روش های بکار گرفته شده در دروس عملی و نظری

5- معماران: بررسی کمی وکیفی نیروهای آموزشی موجود

6- دانشجویان

وجه بیرونی
1- موقعیت فارغ التحصیلان

2- جایگاه این رشته در میان جوانان قبل از دانشگاه

3- نوع و کیفیت ارتباط مدارس معماری و موسسات حرفه ای و دولتی

شایان ذکر است که روش آموزش سنتی نزد هنرمندان گذشته این سرزمین گو آنکه از نظر هدف و جهت با روشهای آموزش جدید متفاوت بوده ولی از نظر تاکید به شکفتگی خلاقیت وتبدیل کردن خامی شاگرد به پختگی مشابهت دارد.

دروس رشته را به دو دسته عملی و نظری تقسیم می کنیم:

در رشته معماری بعد از حذف دروس عمومی تقریباً 50% دروس به کارگاه ها اختصاص داده سپس به این ترتیب ستون فقرات و محور اصلی دروس را کارگاهها 
می سازند. بنابراین در کارگاههای معماری است که شخصیت حرفه ای معمار ساخته 
می شود تمامی آموخته ها، دانسته های وی در تفکر معمارانه تجسم می یابد.
دروس نظری و غیر کارگاهی را می توان کمک آموزشی نامید که معنا و موضعیت خویش را در دروس کارگاهی می یابند. و دروس کارگاهی به این دروس معنا می بخشند و کاربرد آنها را معلوم می کند.

دروس نظری: دروس نظری را برحسب هدفی که تعقیب می کنند و جهتی که برای آنها تعقیب می شود می توان به دو بخش تقسیم نمود:

1- اطلاع رسانی: زیاد کردن اطلاعات و مصالح شناسی.

2- فرهنگ ساز ( تئوری معماری )

تنگناهای موجود در آموزش دروس نظری
1- فقدان و یا ضعف نظام هماهنگ در عمل کل آموزش را بصورت پیکره واحد زنده ای بنگرد و از ناهماهنگی و گسیختگی میان دروس نظری با یکدیگر و یا کارگاه ها چه از نظر محتوی و چه از نظر روشهای ارائه جلوگیری کند.

2- عدم توجه به بسط و تبیین اهداف تعریف شده و در هر درس که موجب اشکالات زیر می شود.

الف : آزمون نهایی به درستی میزان توانایی دانشجو در روابط با هدف درس را 
نمی دهد.

ب: فرا رفتن میزان زمان اشغال شده برای هر درس از حد مجاز.

ج : جابجا شدن نقش اطلاع رسانی و فرهنگ رسانی.

3- عدم استفاده از روش های متنوع جدید آموزشی و کمک آموزشی و خلق فضاهای جدید.

4- کاربردی شدن محتوی دروسی که ضمیمه اطلاع رسانی بیشتری دارند.

دروس کارگاهی : کارگاهها بیشترین سهم از پرورش معمار را به خود اختصاص 
می دهد و فرصتی فراهم می آورد که دانشجو تمامی اندوخته ها و تجربیات و مهارتهای خویش را در یک تمرین طراحانه متجلی و بارز سازد.

روند کارگاه ها را می توان در چرخه دو مرحله ای زیر بیان نمود.

1- مرحله ی اول : برنامه ریزی که روند را طی میکند. جمع آوری و تحلیل اطلاعات، رسیدن به احکام مشخص برای طراحی.
2- مرحله دوم : طراحی ، معمولاً با حل پلان عملکرد های آغاز می شود و با کاربر و روی نماها و مقاطع پایان می یابد.

مشکلات موجود در چرخه دو مرحله ای
1- چرخه کار طرح شده در بسیاری از کارگاهها به طور کامل طی نمی شود و معمولاً در نقاطی موجب گسیختگی می شود.

در برخی موارد تحلیل اطلاعات و رسیدن به احکام و دستوالعمل ها مشخص بدلیل ضعف قدرت در تحلیل گری و فرصت زمان اندک آنها به سرانجام مطلوب نمی رسد.

در اکثر موارد در ورود به مرحله دوم یعنی طراحی گسیختگی رخ می دهد که شاید ناشی از طبیعت دو گانه باشد به عبارت دیگر می توان گفت طرح معماری صرفاً از 
جمع آوری اطلاعات- تحلیل داده ها و استنباط احکام سر نمی کشد بلکه دور نمایه ها و خلاقیت فردی طراح نیز به آن افزوده می شود.
2- عدم گسترش همه جانبه طرح
معمولاً دانشجو نمی تواند تفاوت میان نمودارهای عملکردی حاصل از مطالعات را با راه حل های طراحی دریابد. لذا تمامی دانشجو مصروف به پیشبرد پلان و محتوی عملکردی آن می شود و معمولا فرصت بسیار کمی برای کاربر روی نماها و مقاطع باقی می ماند.

3- سوال و مشکل دیگری که در این روش مطرح می گردد این است که دانشجو در چه زمانی باید تحلیل طراحانه خویش را به کار اندازد.

به نظر می رسد موکول کردن این مرحله به تحلیل مقطعی اطلاعات و تدوین و دستورالعمل های مربوط می تواند پرسش های ذهن خلاق دانشجو را زیر انبوهی از 
داده ها و تحلیل های دستوری مدفون کند و بسیاری از مشکلات که با یک جرقه ذهن خلاق می تواند رنگ ببازند به دژهای تسخیر ناپذیر مبدل سازند.

4- این روش در بهترین حالت غالباً امکان فراهم آوردن یک طرح تصوری قبلی در تخیل طراح را نا ممکن می نماید. بدین ترتیب ممکن است جوابگوی عملکرد باشد ولی فاقد روح و حیات معماری است.
5- مشکل دیگر عدم توانایی کافی دانشجویان در ارزیابی و تصحیح کار خود در مسیر طراحی است و می توان گفت این توانایی مهمترین چیزی است که دانشجویان در آموزش کارگاهی باید برون برسند.

7-2- جمع بندی گفته های صاحب نظران و ارائه پیشنهادات و راهکارها
7-2-1- دروس نظری
پیشنهادها
الف-  هدفهای هر درس مشخص باشد و بعد با توجه به آن کنترل و اتخاذ روشهای مناسب برای ارائه آن پرداخت.

ب- محتوی دروس باید متناسب با هدفهای هر درس به سمت کاربردی شدن سیر کند.

ج- برای ایجاد توانایی حی مسئله و قدرت آفرینددگی که مستلزم تفکر شخصی و کشف راه حل است باید در روش های آموزشی فعلی تجدید نظر نمود و برای رفع این موضوع حتی الامکان از روش بحث و کار گروهی که دانشجویان را به مشارکت فعال وا می دارد سود جست.
د- مورد دروسی که با کار عملی همراه است به موارد زیر جهت بهتر شدن آنها توجه نمود:

- کار عملی حتی الامکان با سنجش گرایش ها و جاذبه های دانشجویان نسبت به موضوعات خاص و با انتخاب خود آنان باشد.

- طرح موضوعات تحقیق شده بوسیله دانشجویان و نقد و بررسی آنها در کلاس برای عمق یافتن مجموعه کارها.

7-2-2- درس کارگاهی

به عنوان مقدمه باید گفت که طراحی معماری چیزی بیش از جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها و استنباط احکام، در خود نهفته دارد. زیرا برنامه ریزی سیری تحقیقی و منظقی را طی می کند در صورتی که طراحی تلاشی است مبتنی بر خلاقیت فردی.

7-2-3- راهکارها در مرحله برنامه ریزی
اطلاعاتی را که برای برنامه ریزی معماری معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد می توان بصورت کلی زیر تقسیم بندی نمود:

الف- نیازهای عملکردی

ب- بستر فیزیکی

ج- نمونه های موجود قابل استفاده

در یک کار طراحی نقش و اهمیت برنامه ریزی با وسعت یافتن مقیاس طرح بیشتر و با محدود شدن آن کمتر می شود. و این مسئله باعث می گردد در هر مرحله ای از کار طراحی محدوده معینی از برنامه را در بر بگیرد. بدین جهت می توان برای کارآیی بیشتر برنامه اطلاعات هر مرحله از کار را تفکیک و در مرحله مربوط در اختیار دانشجو قرار داد.
راهکارها در مرحله طراحی
به طورکلی سه مرحله زیر در روند شکل گیری ذهنی خلاق قابل تشخیص است که همواره روابط رفت و برگشت بین آنها برقرار است:

1- شناخت مفاهیم هماهنگ

2- ساخت طرح های متعدد تصویری

3- انتخاب طرح اصلی و گسترش آن

بدین ترتیب هر مرحله با توجه به توقع شخصی که از خود دارد می تواند خود را مورد آزمایش قرار دهد.

همواره می تواند تصور روشنی از فضای سه بعدی کار خود داشته باشد.

در هر مرحله رابطه رفت و برگشت میان برنامه و طرح آسانتر قابل تامین است.

طرح می تواند در ابعاد متفاوت ، گسترش متعادل تری را حفظ کند.

روش کرکسیون و کارگاه
1- برخورد معلم و متعلم به صورت فرد به فرد با حضور دیگر شاگردان و یا بدون حضور آنان.

2- جلسات گروهی با شرکت فعال شاگردان در بحث و نقد.
8- چکیده مطالب و نتیجه گیری

حال که سابقه معماری در ایران و نتیجه تغییر نحوه آموزش آن مطرح شده و 
نمونه های موفق از مدرسه آموزش معماری معرفی گردید بایستی سعی در پیدا کردن نقاط مشترک این دو و تقویت آنها نمود تا بتوان نتایج مثبت و دلخواه را بدست آورد.

برای ارتباط بیشتر دانشجویان معماری بعد از اتمام دانشگاه با دنیای معماری کمبود موسسات و کانونهای حمایت از معماران حس می شود. فراهم کردن فضایی مانند یک دفتر مشاور که در واقع بتواند پلی بین دانشگاه و فضای دانشجویی و محیط حرفه ای کار باشد که این امر باعث به وجود آوردن فضایی گردد که دانشجویان بتوانند بعد از فارغ التحصیل شدن با جو بیرون و خارج از محیط آکادمیک آشنا گردند.

فراهم آوردن فضایی جهت تحقیق و پژوهش و جستجو که دارای ویژگی های خاص باشد از جمله فضای مطالعه ای که به به صورت کتابخانه امروز انفرادی بلکه فضایی که بتوان به صورت گروهی در آن به مطالعه پرداخت. همچنین فراهم ساختن فضاهای سمعی و بصری و سالن اینترنت که خاص رشته های معماری باشد که بطور مثال اتاقی های کوچکی که هر کدام به موضوعی خاص اختصاص دارد. در این اتاقها اسلایدها، فیلمها و نمونه های موفق پروژه ای با موضوعی خاص، همچنین امکان استفاده از اینترنت و معرفی سایت ها در اتباط با موضوع اتاق در نظر گرفت.
در بین این فضاها آتلیه های آزاد طراحی، معماری و طراحی فنی اهمیت سزایی دارد که دارای قسمتهای خاصی جهت طراحی گروهی و گفتگو و مشاوره می باشد و محلی که آرشیوی از طرح ها و ماکت ها و پروژه ها است طرح ریزی شد است و همچنین این کانون دارای آمفی تئاتر و نمایشگاه می باشد.

9- کانون معماران جوان

9-1- هدفهای کانون

ماده 8: كمك به ارتقاء کمی و کیفی معماری در ایران با تلاش در جهت انجام موارد زیر :

الف ) کمک کارشناسانه به ایجاد مرکز تحقیقات معماری در صورت تقاضا

ب) همکاری کارشناسانه در جهت ایجاد کتابخانه و آرشیو صوتی- تصویری و ایجاد تسهیلات برای استفاده محققان و دانشجویان و علاقمندان از آن

ج ) طرح نظرات کارشناسانه و حمایت از محققین مولفین و مترجمین برای تالیف یا ترجمه کتاب ها و مقالات زمینه معماری و پیشنهاد چاپ و نشر آنها
د) فراهم آوردن امکان حمایت مالی از طرح های معماری

ه) ایجاد شرایط مناسب جهت پژوهش برای علاقمندان به پژوهش در زمینه معماری

و) معرفی طرحهای ارزشمند و تشویق معماران برجسته

ماده 9: ایجاد بسترهای مناسب جهت تسهیل ارتباط و تبادل افکار میان معماران یا انجام موارد زیر:

الف) همکاری با مراکز ذیربط جهت ایجاد بانک اطلاعاتی معماری ایران

ب) انتشار خبرنامه ای حاوی اخبار داخلی کانون و مسائل مختلف در مورد محیط معماری ایران

ج) همکاری در جهت انتشار یک نشریه پژوهشی حاوی مجموعه مقالات علمی درباره معماری 

د) همکاری کارشناسانه برگزاری همایش های مختلف در زمینه مسائل مربوط به معماری

هـ) ایجاد ارتباط با سازمان ها و مراکز پژوهشین فرهنگی و هنری ایران و جهان و تلاش در جهت همکاری

ماده 10 : ارائه پیشنهادات در جهت رفع اشتباهات رایج در نحوه بکار بردن ساختار معماری

ماده 11: ارائه پیشنهادات به ارگان ها و نهادهای ذیربط در جهت تدوین سیاست های فنی و هنری معماری ایران

ماده 12 : برقراری ارتباط و همکاری با کانون های تخصصی دیگر خانه هنرمندان و معماران

9-2- شرایط ویژه عضویت در کانون

ماده 14 : اعضای کانون به چهار دسته پیوسته، وابسته درجه1، وابسته درجه 2و افتخاری تقسیم می شود.

ماده 15 : شرایط عضویت، علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی عضویت پیوسته مندرج در آئین نامه عضویت به شرح زیر است :

1- برای کسب شرایط عضویت پیوسته متقاضی باید حداقل 100 امتیاز کسب کند.
2- برای کسب شرایط عضویت وابسته درجه یک متقاضی باید حداقل 75 امتیاز کسب کند.

3- برای کسب شرایط عضویت وابسته درجه دو متقاضی باید حداقل 50 امتیاز کسب کند.

امتیازات به شکل زیر به متقاضیان عضویت تعلق می گیرد:

الف- امتیازات مربوط به مدرک تحصیلی

( شرایط عمومی عضویت پیوسته و وابسته کانون معماران جوان )

1- مدرک کارشناسی معماری: 40 امتیاز ، در صورتی که مدرک با ارائه پایان نامه پژوهشی اخذ شده باشد پایان نامه و تشخیص هیدت مدیره تا 15 امتیاز دیگر علاوه بر 40 امتیاز سابق الذکر به متقاضی تعلق می گیرد.

2- مدرک کارشناسی رشته های دیگر اما با پایان نامه پژوهشی مرتبط با معماری بنا به تشخیص هیئت مدیره

3- مدرک کارشناسی ارشد معماری : 60 امتیاز در صورتی که پایان نامه پژوهشی اخذ شده باشد، بسته به کیفیت پایان نامه و تشخیص هیئت مدیره تا 15 امتیاز دیگر علاوه بر السابق الذکر به متقاضی تعلق می گیرد.

4- مدرک کارشناسی ارشد رشته های دیگر با پایان نامه مرتبط بنا به تشخیص هیئت مدیره تا 60 امتیاز

5- مدرک دکترای رشته های دیگر با پایان نامه مرتبط بنا به تشخیص هیئت مدیره تا 60 امتیاز

6- مدرک کارشناسی ارشد و دکترای معماری تا 100 امتیاز

ب- امتیازات مربوط به فعالیت های تحقیقاتی و مکتوبات
1- مقاله های پژوهشی چاپ شده درباره معماری بنا به تشخیص هیئت مدیره هر مقاله از صفر تا 10 امتیاز

2- سخنرانی های پژوهشی بنا به تشخیص هیئت مدیره هر سخنرانی از صفر تا 10 امتیاز
3- آثار صوتی و یا صوتی – تصویری پژوهشی ( همراه با تجزیه و تحلیل و دارای شرایط یک اثر پژوهشی ) هیئت مدیره هر طرح از صفر تا 10 امتیاز . تعداد آثار چاپ شده هر اندازه امتیازات این بخش از 40 تجاوز نخواهد کرد.

4- کتاب های پژوهشی چاپ شده در مورد معماری بنا به تشخیص هیدت مدیره هر کتاب از صفر تا 60 امتیاز

5- طرح های اجرایی برای سازمان های مختلف بنا به تشخیص هیئت مدیره هر طرح از صفر تا 60

تبصره 1: وظیفه بررسی و رسیدگی به تقاضای عضویت بر عهده هیئت مدیره کانون است.

تبصره 2 : معماران تجربی و بومی شناخته شده بنا به تشخیص هیئت مدیره به عنوان عضو وابسته ( درجه تشخیص هیدت مدیره ) پذیرفته می شوند بدون آنکه که 50 یا 75 امتیاز لازم را کسب کنند. در صورت ارائه امتیازات آنها از صفر حساب خواهد شد.

تبصره 3 : اعضای هیئت مدیره علمی رشته معماری در دانشگاه از مرتبه استادیاری به بالا عضو پیوسته  ( در تمامی رشته ها یا فقط رشتههای پژوهشی )

تبصره 4 : هیئت مدیره می تواند بر حسب مورد از مشاورین متخصص جهت اظهار نظر و ارزیابی دعوت کند.

ماده 16 : کانون می تواند با تایید هیئت مدیره افرادی را که دارای صلاحیت های تخصصی و حرفه ای در مورد های دیگر غیر از موسیقی باشند به عنوان عضو افتخاری بپذیرند.

ماده 17 : اعضای پیوسته و وابسته درجه یک حق شرکت در کلیه جلسات رسمی و مجامع عمومی کانون و حق رای انتخاب شدن هستند.

ماده 18: اعضای وابسته درجه دو حق شرکت و ارائه رای در مجامع عمومی و جلسات رسمی کانون را دارای حق انتخاب شدن در هیئت مدیره داشته باشند.

ماده 19 : اعضای وابسته درجه یک ( دو ) در صورت احراز شرایط عضویت پیوسته ( وابسته درجه یک ) هیئت مدیره درخواست عضویت پیوسته ( وابسته درجه یک) کنند.
9-3- شرایط خروج و عضویت

ماده 20 : خروج از عضویت کانون برای اعضا اختیاری است و با تقاضای کتبی از کانون میسر است.

ماده 21 : در موارد زیر هیئت مدیره می تواند عضو را پس از اخطار کتبی اخراج کند.

الف- عدم پرداخت حق عضویت و سایر هزینه های که به تصویب مجمع عمومی کانون رسیده باشد.

ب- مبادرت به اعمالی که بر خلاف آئین نامه و سایر مصوبات کانون باشد.

9-4- ارکان کانون

ماده 22 : ارکان کانون عبارت است از مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس

مجمع عمومی کانون

ماده 23: مجمع عمومی کانون شامل اعضای پیوسته و وابسته کانون است.

ماده 24 : مجمع عمومی عادی کانون با دعوت از سوی یک سوم اعضا یا هیئت مدیره حداقل یک بار در سال انتخاب می شود.

ماده 25 : برای تشکیل مجمع عمومی عادی حداقل یک سوم اعضا باید ابتدا تقاضای خود را به هیئت مدیره تسلیم کنند و هیئت مدیره ظرف مدت بیست روز تقاضا ترتیب اثر نداد اعضای  مذکور حق دارند برای برگزاری مجدد و در آگهی دعوت به قصور هیئت مدیره در این زمینه اشاره کنند. ( هیئت مدیره مسئول و موظف به تشکیل است)

ماده 26 : مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضا یا نماینده منتخب آنان که عضو کانون است تشکیل خواهد شد. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور اعضای حاضر رسمیت خواهد یافت به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت بار اول قید شده باشد.

ماده 27 : در جلسات مجمع عمومی عادی رئیس هیئت مدیره ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. در ضمن از میان حاضرین انتخاب خواهد شد.

ماده 28 : یک نماینده از سوی هیئت مدیره نظام مهندسی در جلسه مجمع عمومی شرکت خواهد کرد.

ماده 29: دعوت مجمع عمومی عادی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که برای درج آن عمومی تعیین شده است صورت می گیرد. در دعوتنامه باید تاریخ و نشانی محل برگزاری جلسه و نیز دستور فاصله بین دعوت و برگزاری جلسه حداقل 20 و حداکثر 40 روز خواهد بود.
ماده 30: موارد مطرح شده در جلسات مجمع عمومی با نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه به تصویب

ماده 31: هر عضو ، اعم از پیوسته و وابسته تنها یک رای دارد و تنها می تواند وکیل یک عضو غایب در وکالتنامه مکتوب
ماده 32: اسامی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره باید حداقل پانزده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی مدیره برسد.

ماده 33: نحوه اخذ رای در خصوص انتخابات مکتوب و مخفی است و در سایر موارد بنا به تشخیص رئیس عمومی است.

ماده 34: با درخواست اکثریت اعضا یا تصمیم هیئت مدیره می توان مجمع عمومی 
فوق العاده در هر زمان کرد.

ماده 35: هیئت مدیره موظف است تا حداکثر ده روز پس از دریافت تقاضا نسبت به برگزاری مجمع عمومی کند.

ماده 36: همه موارد دیگر در مورد مجمع عمومی عادی برای مجمع عمومی فوق العاده نیز معتبر است.

ماده 37: وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده به شرح زیر است:

الف ) بررسی عملکر هیئت مدیره

ب) تصویب سیاست های کلی کمیته

ج) انتخاب اعضا هیئت مدیره
د) بررسی پیشنهادات برای تغییر مواد آئین نامع کانون و تصویب آنها

هـ) اعلام انحلال کانون

9-5- هیئت مدیره

ماده 38: اعضای هیئت مدیره از میان اعضای پیوسته و وابسته درجه یک کانون با اکثریت آراء مجمع عمومی سال انتخاب می شوند.

ماده 39: تعداد اعضای هیئت مدیره پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل خواهد بود.

ماده 40: انتخاب مجدداً اعضای هیئت مدیره بلامانع است.

ماده 41: برکناری اعضای هیئت مدیره فقط از طریق تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات مجدد امکان

تبصره1: چنانچه عضوی از هیئت مدیره سه جلسه متوالی و شش جلسه غیر متوالی غیبت غیر موجه داشت شناخته شده و اولی عضو علی البدل جانشین وی خواهد بود.

تبصره 2: در صورت استعفا یا سلب عضویت سه نفر از اعضای هیئت مدیره هیئت مذکور منحل اعلام عمومی فوق العاده ای که در پی آن تشکیل خواهد شد به تجدید انتخابات هیئت مدیره اقدام خواهد کرد.

ماده 42: هیئت مدیره در نخستین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس یک نفر را به عنوان نایب رئیس ( که در رای گیری مجمع عمومی بیشترین رای ها را آورده اند) و دو نفر دیگر را به عنوان دبیر و سخنگو ( دبیر و سخنگو میتواند یک نفر باشد).

ماده 43: جلسات هیئت مدیره با حضور سه چنجم اعضا هیئت مدیره رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء بود.

ماده 44: هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق توکیل و تفویض نمایندگی به غیر از اعضای مدیره را به جلسات هیئت و اعلام رای ندارد.
ماده 45: وظیفه هیئت مدیره تحقق اهداف مندرج در این آئین نامه و اجرای مصوبات مجمع عمومی کانون است.
ماده 46: هیئت مدیره سیاست های کلان کانون را به مجمع عمومی کانون پیشنهاد 
می کند.

ماده 47: هیئت مدیره در جهت تحقق اهداف مندرج در این آئین نامه می تواند نسبت به اتخاذ هر گونه تصمیمی دستور کار مجمع عمومی کانون قرار نگرفته است اقدام کند.

ماده 48: بررسی تقاضای عضویت اعضای تازه به عهده هیئت مدیره است.

ماده 49: تعیین افراد برای اتباط با نهادها و اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نماینده کانون با هئت مدیره می تواند افراد مذکور را از میان اعضای خود یا اعضای کانون انتخاب و معرفی کند.
فصل سوم (مطالعات تطبیقی)

مطالعات تطبیقی

با توجه به مجموعه صحبتهایی که در مباحث گذشته این پایان نامه گذشت متاسفانه عدم توجه به مسئله پژوهشی در کشور باعث نقصان و نارسایی هایی در زمینه مراکز آموزشی در کشور شده است همچنین به علت عدم وجود موضوعیت این کانون در خارج از کشور و نیز جدید بودن موضوع آن ، نمی توان مرکز یا مراکزی را با عنوان این مجموعه جستجو کرد. لذا با توجه به کمبود ساختاری با موضوعیت این مجموعه تنها می توان به مراکز دانشگاهی و کانون های فارغ التحصیلان پرداخت که در محدودده این موضوع فعالیت 
می کنند پرداخت.
1- دانشگاه ام آی تی ( MIT)

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه ام آی تی، از همان بدو تاسیس دانشگاه در 29 ژانویه 1875 توسط گروهی به رهبری رابرت ریچارد، اولین دانشگاه شروع به کار کرد. اولین اساسنامه انجمن سه ماه بعد به تصویب رسید که اهداف اصلی آن را تبیین می نمود : 
« برای پیشبرد موجبات رفاه دانشگاه فارغ التحصیلانش از طریق افزایش علاقمندی اعضا نسبت به محل تحصیل و نیز یکدیگر ».

عضویت در انجمن برای فارغ التحصیلان رایگان و آزاد است. هدف این انجمن مشارکت دادن فکری و اجتماعی فارغ التحصیلان علاقمند می باشد. از جمله فعالیت هایی که اعضا به آنها دعوت می شوند پیوستن به باشگاههای مختلف انجمن شرکت در روز فناوری، شرکت در گردهمایی های دوره ای ، دریافت نشریه احبار فناوری (Technology Review) حضور در برنامه های مسافرتی و گردشگری می باشد.
اغلب فعالیتهای این انجمن به صورت داوطلبانه مدیریت و سازماندهی می شوند. یکی از نقش های مهم انجمن فارغ التحصیلان، همکاری با شورای آموزش دانشگاه است. اما مدیریت اصلی انجمن به عهده هیات مدیره 23 نفره آن است. این هیات خود توسط شورای ملی انتخاب که توسط فارغ التحصیلان انتخاب شده اند ، انتخاب می شوند. این انتخابات در بهار هر سال صورت میگیرد.

انجمن فارغ التحصیلان به تقویت، بهبود و شکل گیری روابط بین فارغ التحصیلان و دانشگاه کمک می کند و بعد از فراغت از تحصیل نیز ارتباط آنها با دانشجویان و سایر موسسات علمی را حفظ می کند. انجمن ام آی تی در تقسیم بندی رشته ای خود از پنج دپارتمان تشکیل شده است که عبارتند از : نقشه کشی و معماری، مهندسی، هنر و علوم انسانی، مدیریت، و علوم پایه. علاوه بر این دپارتمان ها، انجمن به برگزاری کلاس های مختلف، اردوها و تورهای متعدد و نیز فراهم آوری فرصت های شغلی و تجاری برای اعضای خود می پردازد.
2- کانون فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

در سایت این کانون اطلاعات چندانی وارد نشده است و به نظر می رسد نه تنها سیاست کانون، بلکه خود کانون نیز هنوز به طور جدی کار خود را آغاز نکرده است. از جمله اهداف این کانون به شرح زیر می باشند:

- بحث، تبادل نظر و پژوهش درباره مسائل اقتصادی جامعه، متناسب با تخصص اعضاء

- ایجاد و گسترش روابط علمی و فرهنگی بین اعضای کانون

- ایجاد ارتباط مستمر و متقابل بین دانشکده و کانون به منظور رفع نیازهای علمی و تخصص اعضاء

- بهنگام کردن دانش اقتصادی اعضاء و آشنایی بیشتر آنها با مسائل اقتصادی و اجتماعی
- کمک به دانشجویان رشته علوم اقتصادی در امور آموزشی و پژوهشی

- ایجاد و ارتباط با تشکلهای مشابه و مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور طبق قوانین و مقررات کشور

- کمک به حل مسائل مبتلا به اعضاء از قبیل اشتغال، ادامه تحصیل و مانند آن

- انتشار نشریات در زمینه علوم اقتصادی

ارکان اصلی کانون مجمع عمومی، هیات مدیره 9 نفره و نیز بازرسان کانون می باشند. از آنچه از سیاست رسمی کانون بر می آید، مجموعه فعالیت های آنها به بخش های تفریحی و همکلاسی ها دسته بندی می شود که در ذیل آنها اردوهای تفریحی، گردهمایی، انتشار گاهنامه و بانک اطلاعاتی اعضا می باشد. هر متخصص در رشته علوم اقتصادی که از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیلان شده باشد با داشتن شرایط عضویت و پرداخت حق عضویت می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت کانون در آید.
3- کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

پایه های تشکیل جامعه مهندسین فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران زمانی پی ریزی شد که جمعی از فارغ التحصیلان سالهای مختلف برای چندمین بار، جلسات ماهیان خود را در پاییز 1369 تشکیل دادند. البته سابقه چنین تشکلی به سالهای پیش بر می گردد.

جامعه فارغ التحصیلان دانشکده فنی برای نخستین بار در سال 1324 به ابتکار اساتید دانشکده وقت این فعالیت خود را تحت نام جامعه فارغ التحصیلان دانشکده فنی آغاز کرد و نه دوره تا سال 1332 به کار خود ادامه داد.

این جامعه بار دیگر به ابتکار گروهی دیگر از فارغ التحصیلان در سال 1358 تحت عنوان کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران به مدت کوتاهی فعالیت نمود ولی فعالیت آن به دلایل مختلف و شرایط ویژه سیاسی آن زمان متوقف ماند. در سال 1369 متعاقب تشکیل جلساتی با شرکت گروهی از فارغ التحصیلات دروه های مختلف، به اتفاق تصمیم گیری شده که در جهت تاسیس ( کانون ) اقدام شود. بدین منظور گروهی به عنوان گروه کار از میان اعضای سالهای مختلف انتخاب شدند تا اساسنامه کانون را تهیه کرده ، مقدمات تشکیل جلسه مجمع را فراهم آوردند.
بدین ترتیب کانون در روز یکم اسفند ماه 1369 موجودیت خود را با تشکیل مجمع موسس و تصویب اساسنامه اعلام کرد. با انتخاب اعضای نخستین دوره شورای عالی در جلسه مجمع موسس عملاً فعالیت های کانون آغاز شد.

پس از تهیه و تصویب نمودار سازمانی کانون، کارهای اجرایی آن از اوایل سال 70 شروع شد.

از جمله اهداف این کانون بهره گیری از فارغ التحصیلان این دانشکده برای همکاری و همیاری با سایر سازمانها، کمک در اعتلای سطح علمی و فنی دانشکده مزبور، حمایت مادی و معنوی از اختراعات و پژوهش ها، کمک به اشتغال اعضا و پاره ای موارد دیگر می باشد.

از جمله فعالیت های این کمیته می توان به تدارک اجرای برنامههای هنری و ورزشی ، انتشار خبرنامه کانون، تدارک بازدید علمی و فنی و همکاری با دانشکده فنی برای برگزاری جشن فارغ التحصیلان دانشکده اشاره نمود.

خبرنامه کانون به صورت ماهانه با تیراژ2500 نسخه تهیه و در میان اعضا توزیع 
می گردد. فعالیت دیگر آنها تهیه، چاپ و توزیع سالنهای کانون مشتمل براس اسمی همه اعضای کانون ونشانی و مشخصات حرفه ای گروهی از آنان می باشد.

حق عضویت سالانه کانون دانشکده فنی دویست هزار ریال می باشد که عضویت در دو سال اول فارغ التحصیلان و برای اعضای دانشجو رایگان و تا سه سال بعد از فراغت از تحصیل نیم بها می باشد.

4- کانون فارغ التحصیلان دانشکده مخابرات

با فارغ التحصیل شدن دانشجویان دانشکده مخابرات و پراکنده شدن آنان در سطح شرکت های مخابراتی کشور، نیاز به ایجاد تشکلی صنفی علمی جهت دور هم جمع کردن آنان برای حل مشکلات صنفی و بالا بردن سطح علمی و اقتصادی فارغ التحصیلان احساس می شد. این احساس نیاز انگیزه و هدفی شد تا جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده دور هم جمع می شوند و به عنوان هیات اجرایی شروع به کار کنند که پس از جلسات متعدد، در تاریخ پنجم آذرماه هزار سیصد و هفتاد و هشت اقدام به برگزاری اولین شورای عمومی فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشکده نمودند. در ان جلسه که جمع کثیری از فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشکده شرکت کرده بودند، از بین نامزدهای عضویت در هیات موسس، نه نفر از فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشکده به عنوان اعضای این هیات انتخاب شدند. این هیات ظرف مدت شش ماه اساسنامه کانون را نوشته و ثبت کانون را عهده دار شدند.
پس از تشکیل جلسات متعدد ضمن نگارش اساسنامه، مقدمات برگزاری اولین شورای عمومی کانون فارغ التحصیلان فراهم شده و در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1379، اولین جلسه شورای عمومی کانون برگزار گردید. طی این جلسه ضمن تصویب اساسنامه ی کانون ، اعضای اولین شورای مرکزی کانون انتخاب شدند و کانون فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود. هزینه سالیانه عضویت در این کانون بیست هزار ریال می باشد. این کانون به تبع تعداد محدود دانشجویان ، اعضای زیادی ندارد و فعالیت چندانی ندارد و بیشتر نقش یک بانک اطلاعاتی و حلقه اتصال بین اعضای خود را بازی می کند.

5- کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

موسسه غیر انتفاعی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی اگر چه توسط دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شده است. اما دارای شخصیت حقوقی مستقل و رسمی 
می باشد که در 21 بهمن 1380 به ثبت رسیده است. هدف کلی از تاسیس این موسسه ، تحکیم روابط دوستانه دانشگاهی، تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی تخصصی اعضای کانون که جمعیت بالقوه آن هم اکنون از مرز 700 هزار نفر گذشته است، بوده و دارای وظایفی متنوع می باشد.
این موسسه تلاش می کند تا زمینه مشارکت فارغ التحصیلان دانشگاه را در فعالیتهای علمی و فرهنگی کشور فراهم سازد تا از این طریق به مهارت آنان بیفزاید و آخرین دستاوردهای بشر را در عرصه های گوناگون علمی، تکنولوژی و دانش های تخصصی در اختیار آنان قرار دهد و جامعه را از توانمندیها و استعدادهای بالقوه شگرف آنان بهره مند سازد. موسسه غیر انتفاعی کانون فراغ التحصیلان مستعد و مشتاق خدمت، ایفای نقش 
می کند. این موسسه با شناسایی و استعدادها و توانمندیهای اعضای خود از یک سو و شناخت نیازهای جامعه از سوی دیگر در خدمت فراغ التحصیلان وکشور خواهد بود.

بررسی و ایجاد زمینه جذب فارغ التحصیلان دانشگاه  در بازار کار، مطالعه و تحقیق در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اجرای طرح های تحقیقاتی درباره برنامه های توسعه و عمران، مشارکت فارغ التحصیلان در رشد و کمی و کیفی دانشگاه، اطلاع یافتن دانشگاه از میزان و کیفیت کارآیی فارغ التحصیلان به منظور بهبود برنامه های آموزشی و پژوهشی و ترویج دانش و فن آوری از جمله دیگر اهداف این موسسه است که در اساسنامه به آنها اشاره شده است.

موسسه غیر انتفاعی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی دارای هیات امناء، هیات مدیره، رئیس و بازرس است. سه تن از شخصیتهای فرهنگی کشور دو تن از 
فارغ التحصیلان دانشگاه، معاون دانشجویی دانشگاه و مدیر عامل، 7 عضو هیات امنای موسسه را تشکیل می دهند. رئیس کانون ( مدیر عامل ) را هیات امنا نصب و عزل می کند، اما انتخاب سه شخصیت فرهنگی کشور و دو فارغ التحصیل دانشگاه برای عضویت در هیات امنا به ترتیب به عهده هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس این دانشگاه است.
هیات مدیره رکن دوم کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی پس از هیات امنا است که مرکب از 5 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل می باشد که به پیشنهاد رئیس کانون و تصویب هیات امنای موسسه تعیین می شوند. از جمله وظایف هیئت مدیره، بررسی موارد لازم الارجاع به هیات امنا، اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادها جهت تحقق اهداف مورد نظر در حدود اساسنامه، نظارت بر کلیه عملیات موسسه و تصویب آئین نامه ها است.

این موسسه تا کنون توانسته در بیش از 80 واحد دانشگاهی کانون فارغ التحصیلان دایر نماید تا فارغ التحصیلان دانشگاه آسانتر بتوانند با کانون ارتباط برقرار کنند و 
خدماتی دهی موسسه نیز به آنان با سهولت بیشتری انجام گیرد.

در آمد موسسه از طریق دریافت حق عضویت از اعضاء ، هدایای افراد حقیقی و حقوقی و نیز از طریق انجام فعالیتهای اقتصادی تامین می شود که بر اساس اساسنامه باید در جهت تحقق اهداف یاد شده و تامین هزینه ها و توسعه فعالیت ها به مصرف خواهند رسید. علاوه بر فارغ التحصیلان دانشجویان سال آخر نیز می توانند در کانون عضو شوند که حق عضویت سالیانه هشتاد هزار ریال می باشد.

شاید بتوان کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد را بزرگترین و فعال ترین تشکل دانشجویی دانست. با توجه به تعدد واحدها و شعبات مختلف دانشگاه آزاد در سراسر ایران و حتی شعب خارج از کشور، و نیز با توجه به محدود نبودن عضویت برای یک رشته یا دانشکده خاص، این کانون از تعداد اعضای بسیار بالایی برخوردار است. عضویت ده ها هزار نفری فارغ التحصیلان یک جامعه تحصیل کرده و فرهیخته را فراهم آورده است که می توانند کارهای زیادی انجام دهند.
به نسبت بزرگتر بودن خود کانون، فعالیت های آن نیز نسبت به سایر تشکل ها بیشتر و متنوع تر می باشد. برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی و سراسری متعدد، بازدیدهای علمی و فنی، جشنواره های متنوع، ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال زایی و انتشار هفته نامه بازتاب از فعالیت های عمده کانون دانشگاه آزاد می باشد. تیراژ بالای هفته نامه بازتاب و عرضه آن به طور سراسری و بر روی دکه روزنامه فروشی ها، نه تنها شرایط دسترسی افراد غیر عضو را ایجاد نموده بلکه امتیازی منحصر به فرد برای این نشریه به شمار می آید که در کمتر دانشگاهی در سرتاسر دنیا سابقه داشته است.

6- خانه ی هنرمندان ایران
روشنفکران دوره ی قاجار، مدنیت یا civilization را از طریق به خدمت گرفتن سه عنصر جوامع مدنی یعنی روزنامه، مدرسه و تئاتر دست یافتنی می پنداشتند. اما این سه عنصر ضروری بدون نیروی انسانی ، ابزار و بودجه بی معنا و مفهوم اند.
جامعه ی مدنی نیازمند فعالیت هنری، نیازمند تشکیلات است، تشکیلات حامی هنرمندان می باید تقویت کننده ی ابعاد گوناگون آماده سازس بستر فعالیت، تولید و عرضه و مدافع حقوق آنان در این جهان باشد. بنابراین خانه ی هنرمندان ایران در جهت تقویت جوانب گوناگون فعالیت های هنری و ایجاد و حمایت از تشکیلات هنری، در سال 1377 با بازسازی بنایی متعلق، به دوران قاجار که در زمان دومین جنگ ویرانگر جهانی توسط قوای متفقین به انبار مهمات و بعد از ان به پادگان نظامی تبدیل شده بود، با مدیریت بهروز غریب پور ( مدیر عامل خانه ی هنرمندان ایران ) تبدیل به یک مرکز فرهنگی شد.

اعضای هیات موسس خانه ی هنرمندان ایران، عبارتند از : غلامحسین امیر خانی، مرتضی ممیز، غلامحسین نامی، ایرج کلانتری، ایرج راد، محمد سربر، محمد رضا عبدالملکیان، حمید الله رضایی ، محمد علی نجفی.
خانه هنرمندان ایران، محل دبیرخانه ی صنف های هنری ایران است که با اختصاص فضاها و ارائه خدمات مختلف، امکان فعالیتهای مختلف فرهنگی و هنری را برای صنف های هنری ایران ایجد کرده است. این فضاهای عبارتند از : تالار بتهوون سالنی برای برپایی مراسم هنری و نمایش فیلم و تئاتر، تالار فریدون ناصری نام گذاری شده است، سالن کنفرانس محلی برای میز گردها و کلاس های آموزشی، نگارخانه مرتضی ممیز گالری ای برای برپایی نمایشگاه های عکس، نقاشی و مجسمه: نگارخانه میرمیران گالری ای برای آثار مهندسان معمار و سایر برنامه های هنری، و کارگاه تجربه که اخیرا با بازسازی کامل فرصت های بیشتری برای تجربه های گوناگون در عرصه های هنری ( از جمله تئاتر و نمایش عروسکی ) برای علاقه مندان ایجاد کرده است.

علاوه  بر اینها در خانه هنرمندان ایران هر روز فروشگاه لوازم نقاشی، کتاب و موسیقی و همچنین سراچه گفت و گو ( کافی نت و محل عرضه ی محصولات فرهنگی و هنری ) همراه با دو پاتوق فرهنگی- پاتوق گلستان ( چای- سفره و رستوران گیاهی) و پاتوق بوستان ( کافی شاپ ) آماده خدمات رسانی و پذیرایی  از مهمانان این مکان هستند.

شورای عالی خانه ی هنرمندان که نمایندگان هیات موسس خانه ی هنرمندان هستند 
( شامل خانه ی تئاتر، خانه ی موسیقی، خانهی سینما، انجمن نقاشان ایران، انجمن طراحان گرافیک ایران، انجمن مجسمه سازان ایران، انجمن خوشنویسان ایران، انجمن شاعران و جامعه ی مهندسان معمار ایران هر دو هفته یک بار جلسه دارد و فعالیتهای خانه هنر مندان ایران را از نزدیک پیگیری می کند.
هم اکنون اعضای شورای عالی عبارتند از : غلامحسین امیر خانی، ( رئیس شورا) 
عزت الله انتظامی، فریدون ناصری، بهروز غریب پور، نصرالله ناصح پور، ایرج راد، محمد رضا عبدالملکیان، بازرسان شورایعالی بهزاد فراهانی، انوشه منصوری و ایرج کاظمی، مشاور حقوقی و مرتضی کاظمی، مشاور عالی شورای عالی خانه ی هنرمندان ایران هستند.

6-1- اساسنامه خانه ی هنرمندان ایران

سایت خبری خانه ی هنرمندان ایران، یک سایت خبری، تحلیلی است که در کنار اخبار مربوط به هریک از خانه ها و انجمن های وابسته و پیوسته، رویدادهای عرصه های مختلف فرهنگی و هنری ( مرتبط با خانه هنرمندان ایران ) را پوشش می دهد.

در سایت خبری خانه هنرمندان ایران شما می توانید گفت و گوهایی زنده با هنرمندان کشور را که خانه هنرمندان ایران به انحای مختلف میزبان آنان می باشند، بخوانید و از اخبار و رویدادهای جدید در عرصه های مختلف هنر بی واسطه و از زبان آنها آگاه شوید.

سایت خبری خانه هنرمندان با موافقت شورای عالی خانه هنرمندان ایران از روز 19 بهمن سال 1382 به صورت رسمی افتتاح شد. بهروز غریب پور مدیر عامل خانه ی هنرمندان ایران، مدیر مسئولی سایت خبری خانه هنرمندان ایران را نیز بر عهده دارد.

اعضای تحریریه عبارتند از : مهدی عزیزی ( سردبیر)، علیرضا روشن، حسین ذوقی، لادن ساعی، فرزانه نژاده و کیان امانی ( عکاس).
میزبانی و پشتیبانی سایت به عهده شرکت ( Persian Tools ) و سرپرستی تیم برنامه نویسی و گرافیک را ( ایرآروند ) به عهده دارد.

6-2- فعالیت های خانه ی هنرمندان ایران

خانه ی هنرمندان ایران ، بهمن ماه سال 1378 رسماً افتتاح شد و اکنون شش سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد. در طی این مدت خانه ی هنرمندان ایران با بهره گیری از امکانات  مختلف خود، موفق به ارائه ی خدمات گسترده ای در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری شده به طوری که آمار بازدید کنندگان و مراجعان این خانه تاکنون از مرز پانصد هزار نفر گذشته است. نگاهی به فعالیت های زیر شاهدی بر این مدعاست:

6-3- تالار بتهوون

تالار بتهوون از زمان افتتاح خانه ی هنرمندان ایران، با نام تالار اجتماعات فعالیت خود را آغاز مرد و در این مدت با دویست و هفتاد و پنج هزار و نهصد و بیست و پنج ساعت برنامه در مجموع پذیرای یکصد و شصت و دوهزار و پانصد و سیزده بازدید کننده بوده است.

این سالن در 25 آذرماه سال 1382 مصادف با سالروز تولد لودویک وان بتهوون آهنگساز مشهور و بزرگداشت کریم چمن آرا اولین و قدیمی ترین فروشنده موسیقی کلاسیک در یران ( فروشگاه بتهوون ) در مراسمی که به همین مناسبت در این تالار برگزار شده بود رسماً تالار بتهوون نامیده شد.
از به یاد ماندنی ترین برنامه های این تالار می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

برگزاری سه دوره جشنواره فیلم تصویر هنرمند

اولین و دومین جشنواره فیلم کوتاه باران

دهمین جشنواره بین المللی عروسکی

بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

بخش پژوهشی بیست و دومین جشنواره موسیقی فجر

جشن فرهنگنامه ی کودک و نوجوان

بزرگداشت هانس کریستین اندرسن

بزرگداشت پل ریکور، فیلسوف فرانسوی

بزرگداشت سورن کی یرکرگور، فیلسوف دانمارکی

بزرگداشت شاهرخ مسکوب
بزرگداشت علی حاتمی

نشست وزیر ارشاد وقت ( مسجد جامعی ) با ناشران و نویسندگان

سخنران ژان کلود کاری یر، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس بزرگ فرانسوی ( دستیار پیتر بروک )

سخنرانی علی اصغر قره باغی با عنوان تبار شناسی پست مدرنیسم

سخنرانی پرویز پیران درباره ی تعامل فرهنگ، هنر و صنعت

سخنرانی پاسکال مرسیر، نویسنده و فیلسوف سوئیسی

شبی با آهنگسازان بزرگ آلمانی

چشم انداز سینمای مستند سوئیس 

سمینار زنان افغان در غربت
شب فرهنگی جمهوری چک

سوگواره ی هنرمندان بر فاجعه ی بم

اسلاید شو و سخنرانی نقش برجسته های صخره ای ایران

باشگاه فیلم مستند ( سه شنبه ها )

برنامه نمایشنامه خوانی انجمن نمایشنامه نویسان ( ماهیانه )

معرفی و شناخت موسیقی کلاسیک ( دوره های پیاپی )

نشست های ادواری دفتر پژوهشی های فرهنگی

نشست های ماهانه ی جامعه ی مهندسان معمار

بزرگداشت جمشید ارجمند

نخستین جشنواره ی زنان فیلمساز

کنسرت فلورین کونیل

دیدار هنرمندان با سید محمد خاتمی

نمایشنامه خوانی خانه ی تئاتر

سمینار برتولت برشت

نشست پژوهشی موسیقی چین

بزرگداشت فرهاد مهرداد

بزرگداشت تاگور

گردهمایی هم یاران لنگرود

 برنامه های شاخص دیگر.

سالن کنفرانس از جمله محل هایی است که از تاریخ افتتاح خانه ی هنرمندان ایران فعالیت خود را آغاز کرده است. در این مدت ، سالن کنفرانس، بیش از یکصد و پنج هزار و ششصد و سی ساعت برنامه داشته است که از آنها دوازده هزار و ششصد و هفتاد و پنج نفر بهره برده اند.

اهم برنامه های سالن کنفرانس عبارت است از :

هفته ی ایبسن

هفته ی چخوف

کارگاه عکاسان سفارت سوئیس

سمینار معماران امروز ایران

جلسه ی بحث و گفت و گو پیرامون هنر مفهومی

مجمع عمومی جامعه ی مهندسان شهر ساز

کلاس های تئوری های کلاسیک زیبایی شناسی و پدیدار شناسی

کارگاه عباس کیارستمی

کنفرانس های مختلف خبری از جمله ریچارد رورتی

سخنرانی پرفسور دومیتریو درباره ی سنت و مدرنیسم تئاتر

جلسه ی مطبوعاتی سازمان بین المللی تئاتر (ITI)

همایش شهرسازان ایتالیا

تجلیل از پیشکسوتان عکاسی مطبوعات
گردهمایی و مصاحبه ی بخش عمران سازمان ملل

کارگاه عکاسی نصرالله کسراییان

دیدار هنرمندان جوان با آدونیس

کارگاه بزرگداشت هانس کریستین اندرسن

اصول داستان نویسی را فرا بگیریم ( محمد بهارلو )

کنفرانس مطبوعاتی پروژه ی باغ هنر بم

این تالار، از تیر ماه سال 1383 با نام تالار گفتگو مورد بهره برداری قرار گرفت و در تاریخ 30 مرداد 1348 به یاد زنده یاد فریدون ناصری نام او را بر خود گرفت. این تالار در طول مدت فعالیت خود، بیش از چهارصد و نود هشت ساعت برنامه داشته و به پانزده هزار و هشتصد و هشتاد و هشت نفر بازدید کننده خدمات ارائه کرده است. مهم ترین 
برنامه های این تالار به شرح زیر است:

هفته ی فرهنگی انجمن دوستی ایران و فرانسه

پژوهشی در هنر و ادبیات آلمان ( هفته ی فرهنگ و هنر آلمان )

فیلم های منتخب یک دقیقه ای 

سمینار آیزایا برلین

شهرشناسی در ایران

نظریه پردازی درباره ی معماری امروز ایران

سخنرانی پروفسور آمون پیرامون نمایشگاه کتاب

گذار به دموکراسیا در اروپای شرقی

نقش روشنفکر در جامعه جهانی

معرفی و نقد معماری امروز ایران

جنون و نبوغ در اندیشه ی شوپنهاور

بزرگداشت منوچهر آتشی

نشست تئاتر ایران و فرانسه

کارگاه آموزشی مستند سوییس

روشنفکران فرانسوی در قرن بیستم ( دفتر پژوهشی فرهنگی)

نمایشنامه خوانی دوره ی قاجار

باشگاه دوستداران موسیقی مقامی ایران ( صد فیلم حمیدرضا اردلان )

کنفرانس بین المللی انسان شناسی ( دفتر پژوهش های فرهنگی )

گرامی داشت نادر ابراهیمی

نمایش فیلم مستند تعزیه اثر ناصر تقوایی

نمایش فیلم سمینار برتولت برشت

کارگاه تجربه از اوایل سال 1380 افتتاح شد. این کارگاه به علت فضای خاص خود، قابلیت برگزاری کارگاه آموزشی نمایشگاه و اجرای تئاتر را دارد. بر این اساس در طی مدت فعالیت خود، با پانصد و شصت و پنج روز برنامه و نمایشگاه، سی و یک هزار و صد و یازده نفر بازدید کننده داشته است، در میان برنامه های متنوعی که در این محل برگزار شده است می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

کارگاه آموزشی بیست و چهارمین جشنواره ی تئاتر فجر

خیمه شب بازی به شیوه ی دوره ی قاجار به کارگردانی بهروز غریب پور

لیلی و مجنون به کارگردانی شهرو خردمند

نمایشنامه خوانی اندیشه سازان
نمایشگاه پوستر پلیس

اینستالیشن یادداشت های یک زن خانه دار

تئاتر فردوسی، صدام حسین و رژه مورچه ها در شهر خالی

دهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر عروسکی تهران- مبارک

نمایشگاه عکس مسافران قطب

سخنرانی پیتر فالبریج درباره ی تئاتر مدرن

نمایشنامه خوانی و تحلیل نمایش

نمایشگاه اینستالیشن از سوزان کسلر

نمایشگاه عکس ایران و افغانستان ( آتانا سیادیس )

نمایشگاه عکس جمشید بایرامی

نمایشگاه عکس جنگ ( کاوه گلستان و محمد فرنود )

نمایشگاه گرافیک و لادیمیر بودینک ( سفارش مکزیک )

نمایشگاه مجسمه ساز مکزیکی ارنستو آلوارس

7-4- نگار خانه ی مرتضی ممیز
نگار خانه ی مرتضی ممیز ، از سال 1378 و همزمان با گشایش خانه ی هنرمندان ایران، با نام نگارخانه ی هنرمندان کار خود را آغاز کرد. این نگارخانه در روز سه شنبه 257 بهمن 1383 به مناسبت تقدیر از یک عمر فعالیت هنری مرتضی ممیز، نام او را بر خود گرفت. این نگارخانه با صد و بیست و نه نمایشگاه، در یک هزار و دویست و چهارده روز میزبان دویست و چهل و دو هزار و چهارصد و ده بازدی کننده بوده است.
از جمله برنامه های پر طرفدار این نگارخانه، می تان به نمونه های زیر اشاره کرد:

نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش

نمایشگاه گروهی انجمن مجسمه سازان

نمایشگاه ادواری تصویر گران کتاب کودک

نمایشگاه خیال در آثار نقاشان

نمایشگاه آثار بهرام دبیری

نمایشگاه نقاشی هانیبال الخاص

نمایشگاه نقاشی هنریک آهارونیان

نمایشگاه نقاشی و مجسمه ایرج زند

نمایشگاه نقاشی و مجسمه ایرج زند

نمیایشگاه نقاشی معصومه مظفری

نمایشگاه نقاشی محمدرضا فیروزه ای

نمایشگاه نقاشی منطق الطیر ( با همکاری سفارت انگلیس در تهران )

نمایشگاه نقاشی ایران درودی
نمایشگاه نقاشی مدارس آلمان، فرانسه، ایتالیا و روسیه

نمایشگاه کلاژ، عکس و نقاشی ثمیلا امیر ابراهیمی

نمایشگاه گرافیک، کاریکاتور، عکس و نقاشی تصویر هنرمند

نمایشگاه گرافیک رنگ پنجم

نمایشگاه عکس کارتیه برسون

نمایشگاه عکس انجمن عکاسان ایرانشهر

نمایشگاه عکس کاوه گلستان

نمایشگاه طراحی صنعتی ریکاردو دالیسی

نمایشگاه مجسمه کامران اسماعیل شریف

نمایشگاه پرده های قلمکار

نمایشگاه نقاشی انجمن نقاشان ایران

نمایشگاه نقاشی آنه محمد تاتاری

نمایشگاه عکس حج ( جمشید بایرامی )

نمایشگاه نقاشی بابک روشنی نژاد

نمایشگاه دو سالانه ی پوستر ایران و اسماء الحسنی

نمایشگاه گرافیک رضا عابدینی

نمایشگاه سالانه ی پوستر های عاشورایی

تصویر سال 1384

نمایشگاه اینستالیشن صغری زارع

نگارخانه میرمیران از دی ماه 83 به بهره برداری رسیده است . این نگارخانه که به نشانه ی احترام به فعالیت های مهندس هادی میر میران، نام او را بر خود گرفته است، در کمتر از هفت ماه با یکصد و شصت روز فعالیت پاسخگوی شانزده هزار و یکصد و پنجاه نفر بازدید کننده بوده است.

از جمله برنامه های این نگار خانه می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

نمایشگاه معماری مهندس فیروز فیروز

نمایشگاه معماری مهندس بابک شکوفی

نمایشگاه معماری مهندس بابک شکوفی

نمایشگاه معماری مهندس بهروز احمدی

نمایشگاه انجمن هنرمندان نقاش

نمایشگاه نقاشی دکتر منصور وکیلی

نمایشگاه کاریکاتور و عروسک

نمایشگاه طراحی و نقاشی واینستالیشن فاطمه وفایی نژاد

نمایشگاه نقاشی شاگردان هانیبال الخاص

نمایشگاه خط قلم نوار با بم

نمایشگاه خط نگاره های ایمر شاخره فریوسفی

تصویر سال 1384

عمس زلزله پاکستان ( موسسه ی اکو )

عکس تاریخچه ی همکاری آژانس پناهدگان سازمان ملل متحد

علاوه بر برنامه های عمومی، خانه ی هنرمندان از ابتدای تاسیس تا کنون ، محلی برای برگزاری جلسات هیات مدیره تشکل های هنری انجمن ها و کمیته های گوناگون بوده است. آمار این جلسات به شرح زیر است:

یک هزار و چهارصد و شصت و نه جلسه هیات مدیره با هفده هزار و هشتصد و سی و چهار نفر شرکت کننده و دو هزار و یکصد و هشتاد و چهار جلسه کمیتهها و انجمن ها با هجده هزار و نهصد و نه نفر شرکت کننده.

در این مدت همچنین آمار انعکاس اخبار خانه ی هنرمندان ایران در جراید، سیر صعودی را پشت سر گذاشته است.

سال 1379، صد و شصت و سه مورد

سال 1380، هزار و هفتصد و چهل و دو مورد

فصل چهارم (مطالعات زمینه)

1- مطالعات شهر مشهد

1-1 مطالعات تاریخی شهر مشهد

نخستین قومی که پیش از اسلام در شمال خراسان اقامت گزید، قوم پارت بود. پس از اسلام، ولایت طوس مهمترین و پرجمعیت ترین سکونتگاه خراسان شمالی بود. پس از حمله اعراب به ایران و حکومت خلفای بنی امیه، جنبش هایی پا گرفت که با قیام بومسلم خراسانی سلسله آنان منقرض و حکومت عباسیان تاسیس گردید. در زمان مأمون عباسی، امام رضا (ع) برای ولایتعهدی به خراسان دعوت و به صورت مرموزی در طوس به شهادت رسیدند. سناباد که تا پیش از این دهکده گمنامی بیش نبود، از این پس بنام مشهد معروف می گردد و بتدریج بر اهمیت سناباد افزوده می شود.
1-2- پیدایش شهر مشهد

پس از طاهریان، صفاریان و دیلمیان به آرامگاه امام هشتم توجه زیادی مبذول می کنند و از این رهگذر، زمینه های توسعه هر چه بیشتر مشهد فراهم میگردد به نحوی که روستای نوغان را که در مجاورت آن قرار داشت در بر می گیرد. در زمان سلطنت سلطان محمود غزنوی، اولین حصار اطراف شهر مشهد کشیده می شود. کمتر از یک قرن بعد، دومین حصار پیرامون شهر در سال 515 هجری قمری در زمان امیر علاءالدین غزنوی ساخته شد. در تاریخ 818 هجری قمری شاهرخ میرزا برای گسترش شهر فرمان می دهد تا حصار سومی در اطراف شهر بر پا شود و این بار نیز همانند گذشته جهت اصلی توسعه شهر به سمت غرب و شمال غرب یعنی اطراف حرم مطهر بوده است. در زمان شاهرخ تیموری علاوه بر احداث حصار جدید، ابنیه دیگری نیز در مشهد بنا می گردد که از آن جمله 
می توان مسجد گوهرشاد، مدارس پریزاد و بالاسر و دو درب و همچنین بند گلستان را نام برد. در دوره صفوی آثار و ابنیه دیگری از جمله مدارس خیرات خان، فاضل خان، عباسقلی خان،باقریه و بهزادیه در مشهد ساخته می شود. در سال 1240 هجری قمری چهارمین و آخرین حصار احداث می گردد. در این زمان نیز شهر در همه جهات توسعه می یابد، اما همانند گذشته جهت اصلی توسعه سمت شمال غرب و بطرف دروازه قوچان بود. در زمان شاه عباس دو خیابان بالاخیابان و پایین خیابان احداث شد. این دو خیابان در امتداد یکدیگر قرار دارند و از یک سو به جاده سرخس و از سوی دیگر به جاده قوچان متصل می شود و درمیان آن نیز مرقد مطهر و مسجد گوهرشاد و مدارس نواب و باقریه قرار دارند. از اماکن دیگر موجود در این دوره ، دروازه های مشهد بنام های طرق، عیدگاه، نوغان، شاهرود، قوچان و ارگ و همچنین ارگ حکومتی و چند محله دیگر هستند.
شهر مشهد تا سال 1253 هجری شمسی که ولین نقشه آن در دست است، دارای ساختی سنتی و توسعه ای تدریجی در حول حرم بوده است. این شهر در کلیه دوره های تحول خود تا قرن حاضر دارای ساخت و عناصر شهری شاخص بوده است. این عناصر سنتی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:
- بازار ها و معابر اصلی

- مراکز مذهبی و مراکز اجتماع شهری

- ارگ و باروی شهر

- دروازه ها

اولین عامل خارجی غیر سنتی دردوره شاه عباس در بافت شهر ایجاد گردید و آن خیابان عریضی بود که در امتداد نهر چشمه گیلاس قرار گرفته و در دو انتهای خود شهر را از طریق د دروازه قوچان و دروازه پایین بیکدیگر متصل نموده و حرم مطهر را در مرکز این خیابان قرار می داد. این محور با خصوصیاتی نظیر عریض و مستقیم بودن، وجود درختان و نهر آب زیباترین و عمده ترین عنصر ارتباطی شهری در بافت سنتی گردید.

در 25 سال اول قرن حاضر سه عنصر شاخص شهری، هدایت و توسعه شهر را بعهده داشته و مناطق شهری جدید را بوجود آورده اند.

این عناصر عبارتند از : خیابان، فلکه و ساختمانهای دولتی و یا خدماتی که با نوعی معماری مونومانتال در موقعیت های بسیار مناسب شهر قرار می گرفته اند. در این دوره تسهیلاتی در مرکز شهر بوجود آمد. بمنظور تقویت مجموعه حرم، فلکه ای در اطراف مجموعه ایجاد و چند خیابان اصلی در چهار طرف آن احداث گردید. به این ترتیب اگر در بافت قدیم، بازارها و گذرها از مرکز مذکور منشعب می گردیدند، در بافت جدید چهار خیابان که از طریق یک فلکه بیکدیگر اتصال می یافتند، مرکزیت مجموعه را بر اساس دسترسی سواره تثبیت نموده اند.

مرکز دیگری نیز در بافت قدیم شهر در این دوره احداث گردید که امروزه میدان شهدا نام دارد. با قرارگیری ساختمانهای دولتی در میدان شهدا و در طول محور منشعب از آن، این مرکز به عنوان مرکز ساختمانهای دولتی شکل گرفت. 

محورهای شاخص این دوره به شرح زیرند:

1- محور بالا خیابان و پایین خیابان

2- محور خیابان طبرسی و خیابان تهران که مرکز حمل و نقل مسافرین بود.

3- محور خیابان خواجه ربیع و خیابان ارگ : با احداث این محور و قرارگیری

بخشی از ساختمانهای دولتی در حاشیه خیابان ارگ ، این خیابان معرف توسعه جدید شهر گردید و ساختمانهایی با سبک جدید در کنار آن قرار گرفتند. در محل ارگ سابق، ساختمان بانک ملی و در طول خیابان ارگ، ساختمان های اداره طلایی، هلال احمر، باغ ملی، چهارطبقه و ساختمانهای نوساز دیگر قرار داشت.

4- محور خیابان دانشگاه و کوهسنگی

5- محور جاده قدیم تهران  خیابان وکیل آباد

تا سال 1335 اقدامات انجام گرفته در چهارچوب خطوط گذشته بود و دو کاربری راه آهن و فرودگاه احداث شد. در سال 1345 جاده جدید تهران و جاده قدیم ( خیابان بهار ) بصورت یک خیابان درون شهری عمل میکند. محور اطراف خیابان احمد آباد و کوهسنگی نیز شکل گرفت. دیگر توسعه مسکونی کوی طلاب در این سالها بود. همچنین در داخل بافت قدیم سه خیابان سعدی، خسروی نو و ادامه خیابان آزادی از گنبد سبز تا خیابان دوچرخه احداث شد. در توسعه شهر از سمت غرب، خیابان آبکوه، سناباد، ابن سینا و اسدالله زاده تاسیس شد. از سال 45 به بعد توسعه شهر عملاً توسط طرح جامع تعیین و هدایت شده است . ایجاد دانشگاه فردوسی و پارک ملت از عواملی بودند که توسعه شهر را به سمت غرب تشدید نمودند.

1-3- شناخت شهر مشهد
1-3-1- بررسی های کلی در مقیاس شهر

جهت طراحی برای ایجاد یک فعالیت عمومی در شهر لازم است شناختی نسبی از خصوصیات عمده آن شهر در ذهن طراح وجود داشته باشد تا احساس و اشراف کاملی نسبت به موقعیتی که در آن اقدام به خلق یک مجموعه معماری و یا معماری شهری می کند تشکیل شود. از این نقطه نظر پارامترهایی ) کالبدی و غیر کالبدی ) وجود دارد که می تواند برداشتی عمومی و کلی را از موقعیت شهر به لحاظ کالبدی و یا زیرساختهای غیرکالبدی به وجود آورد.

فرم کلی شهر، تاریخ کالبدی، جهات توسعه، پراکندگی عملکردی، شبکه های ارتباطی، ترتیب جغرافیایی، ویژگی های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و .... از عوامل و پارامترهایی هستند که دید کلی را نسبت به شهر مورد نظر و مورد طراحی بدست می دهند.

1-3-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر مشهد

شهر مشهد تقریباً در پایین دست حوضه آبریز کشف رود واقع شده است. این حوضه در واقع دره کشف رود است و از شرق قوچان شروع شده و در میان کوه های هزار مسجد در شمال و کوه های بینالود در جنوب بطرف جنوب شرقی امتداد می یابد. عرض این دره در ناحیه مشهد به 28 تا 30 کیلومتر می رسد که دشت مشهد را به وجود می آورد.

حداقل ارتفاع این منطقه از سطح دریا 750 و حداکثر آن 1800 متر است و ارتفاع متوسط شهر مشهد از سطح دریا 943 متر است. حداکثر ارتفاع کوهها دردو طرف این دره 3150 متر است بدین ترتیب تفاوت ارتفاع خطالرأس کوهها و خطالقعر دره کشف رود 2400 متر است که این امر تأثیر فراوان در تنظیم شبکه آبهای سطح الارضی دارد. در بررسی های انجام شده از روی نقشه طبیعی، شیب این دره از شمال غرب به شمت جنوب شرقی است و این امر در تأمین آب آشامیدنی مشهد که از سفره های آب های زیرزمین این دره تأمین 
می شود نقش تعیین کننده ای داشته است. زمین های مرغوب کشاورزی که از آبرفت های کشف رود حاصل شده است. باعث تراکم فوق العاده آبادیها و مراکز جمعیتی متعدد در این منطقه شده است. جاده اصلی ملی- منطقه ای مشهد به قوچان از میان این دره عبور می کند و مشهد و جنوب خراسان را به بخش شمالی خراسان و از آن طریق به مازندران و تهران متصل می سازد. بخش جنوبی شهر مشهد با بخش وسیع احمدآباد در خارج از دره فوق قرار دارد و دارای رونق کشاورزی  و تمرکز آبادی کمتری است.
1-3-1-2- شناخت استخوان بندی شهر مشهد

استخوان بندی شهر مجموعه ای مرکب از یم ستون فقرات و شبکه ای به هم پیوسته از کاربری ها و عناصر مختلف و متنوع شهری که شهر را در کلیت آن انسجام می بخشد. تار و پودش در همه گستره شهر تا انتهایی ترین اجزاء آن یعنی محله ای مسکونی امتداد 
می یابد، این مجموعه، شالوده سازمان فضائی کالبدی شهر و اجزاء داخلی آن بوده و مبین خصوصیات کلی شهر است و سایر ساختمان ها در شهر مانند پرکننده ها، بینابین بخشهای اصلی این شبکه را می پوشانند، بدین ترتیب فرم استخوان بندی شهر تأمین کننده شکل و فرم کلی شهر نیز می باشد.

استخوان بندی اصلی شهر واژه ای است که برای محدوده ای خاص از شهر مفهوم داشته و مصداق می یابد. البته باید در نظر داشت که مفهوم استخوان بندی اصلی، با مقیاسهای متغیر متفاوت می شود. این مقیاس ها می تواند در سطوح منطقه، سطح کلان شهر، سطح شهر و سطح نواحی و محلات باشد که در بررسی حاضر ، مقیاس شهر و کلان شهر و مفهوم استخوان بندی اصلی در این مقیاس مدنظر می باشد. در سطح کلان شهر شریانهای سریع السیر شهری و بین منطقه ای مانند بزرگ راهها فعالیت های مرکز کلانشهری که ارائه کننده خدمات در شهر و اقمار آن است ، اعم از مراکز تجاری و تفریحی، دانشگاهی و نظایر آن مورد نظر است و مقیاس حرکتی حرکت سواره تندرو است.

در سطح شهر نیز خیابانهای سواره اصلی، مراکز تجاری و فرهنگی و اداری و آنچه که در یک حرکت سواره سریع و در رویت و قابل دسترسی و توجه است مطرح می شود و می تواند عامل اتصال و پیوند مراکز شهری و محله ای باشد و در آن مقیاس حرکت سواره و با سرعت معمولی و در ادغام با حرکت پیاده است.

1-3-1-3- محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری

این محورها را در شهر مشهد ممکن است بر حسب موقعیت و نقش ویژه ای که هر یک از آنها دارند تفکیک کرد. به عنوان مثال چهار محوری که از حرم منشعب می شوند و ارتباط بخش های مختلف شهر را با حرم برقرار می سازند و نیز چهار محوری که میدان شهدا را به بخش های شمالی و جنوبی شهر مرتبط می کند، قطعاً از جهت سابقه، نقش، اهمیت و کارکرد با محورهای مهم دیگر مثل محور قوچان-بلوار آزادی- بزرگراه آسیایی، که ضمن عبور از میان شهر و تقسیم متفاوتند، لیکن در اینجا به منظور سهولت انتقال مطلب، این محور صرفاً به دو گروه درجه 1 که بیشترین نقش شهری را دارند و درجه 2 که بیشترین نقش منطقه ای را دارند تفکیک و معرفی می شوند.
1. محور جاده قوچان – بلوارآزادی- بزرگراه آسیایی

2. محور خیابان خواجه ربیع – میدان شهدا- خیابان امام خمینی

3. محور خیابان شهید هاشمی نژاد- میدان شهدا- خیابان امام خمینی

4. محور خیابان طبرسی- فلکه حرم – خیابان امام رضا (ع)

5. محور بلوار شهید کامیاب- بلوار وحدت- خیابان 17 شهریور- خیابان حافظ

6. محور خیابان رسالت – خیابان دکتر مفتح

7. محور بلوار معلم بلوار سید جمال الدین اسد آبادی- میدان فردوسی- بلوار شهید 
قره نی- خیابان توحید- میدان شهدا- خیابان شهدا- خیابان شیرازی- فلکه حرم- خیابان نواب صفوی- خیابان شهید عباسپور- جاده سرخس

این محور که در واقع امتداد محورهای قدیمی بالا خیابان ( خیابان شیرازی) به سمت غرب و پایین خیابان ( خیابان نواب صفوی) به سمت شرق می باشند، بدلیل اتصال به جاده قوچان در سمت غرب و جاده سرخس در سمت شرق، و نیز برقراری ارتباط فلکه حرم مطهر با تعدادی از مهمترین میادین شهر ( شهدا، توحیدو فردوسی) در واقع مهمترین محور شرقی-غربی شهر به حساب می آید. محور مذکور که از بخش توسعه شهر در شمال غرب با نام بلوار معلم شروع شده بعد از تقاطع با بلوار آزادی ( امتداد جاده قوچان ) در مرز شمالی سجاد شهر امتداد یافته ، و به میدان فردوسی می رسد. سپس به سمت شرق ادامه یافته و پس از میدان توحید، تقریباً در مرکز هسته قدیمی شهر ادامه یافته و پس از قطع میدان شهدا و فلکه حرم، در جنوب پارک وحدت، با نام خیابان شهید عباسپور به مسیر خود ادامه داده و پس از قطع خط راه آهن به جاده سرخس می رسد.

8 محور بلوار وکیل اباد- میدان آزادی- بلوار ملک آباد- میدان ملک آباد- خیابان احمد آباد- میدان تقی آباد- خیابان بهار فلکه برق- خیابان ملک الشعرا بهار- خیابان نخریسی.

این محور طویل ترین ، و پس از محور شماره 7 مهمترین محور شرقی – غربی شهر است. در حال حاضر محور مذکور در انتهای شرقی خود و در محل اتصال با مسیر کمربندی صدمتری قرار می گیرد. محور مورد بحث از منتهی الیه غربی شهر، از محل 
دوراهی- طرقبه به شاندیز- شروع شده و به سمت شرق تا میدان آزادی امتداد می یابد.
این قطعه از محور مزبور یعنی بلوار وکیل آباد، تنها محور اصلی شهر با نواحی ییلاقی غربی شهر مشهد می باشدو در عین حال نقش مهمترین محور داخل شهری را در نواحی جدید مسکونی غرب شهر به عهده دارد. ادامه این محور به سمت شرق، در فاصله میدان آزادی تا میدان فلسطین، که ضلع شمالی باغ بزرگ ملک آباد و مرز جنوبی شهر را تشکیل می دهد.

1-3-1-4- نقاط شاخص شهر مشهد

عناصر شاخص در شهر مشهد شامل آن بخش از بناها یا فضاهای شهری، و یا نقاط مهم شبکه ارتباطی ( میادین ، چهارراه هاو...) هستند که به دلایل مختلف ( نقش و اهمیت تاریخی و فرهنگی، کارکرد ویژه، موقعیت، وسعت و یا سیما و منظر منحصر به فرد و ...) برای همه مردم آشنا بوده و تشکیل دهنده بخشی از استخوان بندی شهر نیز هستند و
به عنوان نشانه های شهر بشمار می روند.

از آنجا که زمان عامل مهم در ایجاد این ویژگی برای یک عنصر شهری به حساب 
می آید این عناصر بیشتر در مرکز و بخش های قدیمی تر شهر مترکزند و به نسبت در نواحی جدید کمترند. این نکته بخصوص در مورد بناها و یا فضاهای شهری که بدلیل موقعیت ، وسعت زیاد و یا سیما و منظر منحصر به فرد شاخص هستند کمتر مصداق دارد ( مثل فرودگاه، کوهسنگی ، باغ ملک آباد، دانشگاه، پارک ملت، نمایشگاه بین المللی، کوهستان پارک و... ) 

هر چند در همه شهرهای قدیمی ایران مهمترین این عناصر در هسته قدیمی شهر واقع شده اند، اما شهر مشهد از این نقطه نظر، به دلیل وجود مجموعه بناها و فلکه حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) ، که یک عنصر شاخص در سطح ملی و حتی جهانی است از وضعیت منحصر به فردی برخوردار است. عامل زیارت و مراجعه سالانه میلیون ها نفر زائر از سراسر ایران و جهان به شهر مشهد باعث آن است که جز فلکه حضرت عناصری دیگری مثل، کوهسنگی، خواجه ربیع ، موزه نادری، باغ ملک آباد و پارک ملت ، نه تنها برای اهالی شهر مشهد بلکه برای زائرینی که در طول اقامت خود معمولاً ازاین نقاط بازدید می کنند آشنا و شاخص هستند. فرودگاه ، ایستگاه راه آهن، ترمینالو گره های مهم شهری مثل ، میدان شهدا، میدان تقی آباد، چهار راه لشکر، میدان آزادی و ... ) نیز از این نظر از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
نقاط شاخص نامبرده به عنوان نقاطی مطرحند که عموماً جزء استخوان بندی شهر 
می باشند و شالوده شهر مشهد با اتکاء بر این عناصر شکل گرفته و به حیات خود ادامه داده است. این نقاط و عناصر هر کدام در مقطعی از زمان باعث رشد و توسعه بافت کالبدی شهر در اطراف خود شده اند و از این جهات دارای اهمیت و نقش فوق العاده ای در شهر هستند.

بدین جهت توجه به نوع عملکرد ، قرار گیری آنها در شهر کنونی و آینده و استقرار آنها نسبت به پروژه و محل مورد مطالعه ما الزامی می باشد.

1-3-2- توسعه شهر مشهد در آینده 
پس از بررسی توسعه شهر در جهات مختلف، توسط مشاورین، نهایتاً گزینه نهایی طرح جامع به شرح زیر است:

- پیشنهاد الحاق 1750 هکتار از اراضی شمال به بافت پیوسته کنونی.

- پیشنهاد الحاق 1125 هکتار از اراضی شرق به بافت پیوسته کنونی تراکم ناخالص جمعیت با توجه به مشخصات اجتماعی اقتصادی ساکنین منطقه و ضرورت محوددیت توسعه افقی در حدود 200 نفر در هکتار پیشنهاد گردیده است.

- الحاق 3000 هکتار از اراضی غرب و شمال غرب به بافت پیوسته شهر. تراکم ناخالص در این نواحی با توجه به گرایش دستگاههای اجرائی جهت تأمین امکانات اسکان گروههای متوسط شهری در آن حدود 150 نفر در هر هکتار پیشنهاد شده است.

- الحاق تا حدود 2000 هکتار از اراضی قابل گسترش در جنوب به بافت پیوسته کنونی، تراکم پیشنهادی در حدود 80 نفر در هکتار پیش بینی شده است.

1-3-2-1- بررسی اجمالی گسترش غربی شهر

در میان پیشنهادهای مختلف در رابطه با توسعه شهر از طریق مناطق الحاقی جدید به محدوده قانونی شهر، گسترش به سمت غرب را که جهت اصلی رشد شهر در کنار گسترش جهات شمال، جنوب و شرق مشهد می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.

وضع موجود:

- وجود امکانات تقریباً نا محدود توسعه شهری به لحاظ عدم وجود اراضی مرغوب کشاورزی، شیب مناسب زمین، وجود اراضی وسیع تحت تملک دولت.
- وجود نواحی مهم ییلاقی در جنوب این بخش ( وکیل آباد-طرقبه) که حفاظت از آنها بعنوان فضای اصلی گذران اوقات فراغت مردم شهر اهمیت اساسی دارد.

- وجود واحدهای صنعتی متمرکز در حاشیه جاده قوچان ( شمال این بخش )

- قرار گرفتن بر روی سفره آب زیر زمینی دشت مشهد.

طرح جامع

- افزایش اراضی حدفاصل محدوده 25 ساله، جاده قوچان ، تپههای شمال جاده شاندیز به محدوده قانونی.

- حفظ فاصله و حریم کافی یا بخش های ییلاقی وکیل آباد و طرقبه.

1-3-2-2- مساحت شهر و کاربریهای اراضی طرح جامع ( 95-70)

با توجه به الگوی توسعه پیشنهادی و افزایش سطح محدوده قانونی شهر برای دوره 25 ساله که سطح محدوده در سال طراحی معادل 27019 هکتار برآورد شده است با تخصیص کاربری های خدماتی یادشده در قسمت قبل و افزودن فضاهای سبز حفاظتی در داخل و خارج از محدوده بالطبع تناسب میان کاربری های مختلف شهری در سال طراحی برقرار می شود. با استفاده موثرتر از زمین مسکونی موثر مطلوب تراکم ساختمانی سطح سرانه زمین مسکونی از 30 متر مربع، به 22 متر مربع کاهش خواهد یافت و جمعاً مساحتی معادل 7715 هکتار به خود اختصاص خواهد داد.

در مورد فضای سبز همانطور که در بخش خدمات شهری ذکر شد علاوه بر تخصیص فضاهای سبز عمومی نظیر پارک های محله ای ، منطقه ای و شهری، یک پارک جنگلی که بعنوان فضای سبز حفاظتی در شمال شهر و نوارهایی در حاشیه محدوده جنوبی شهر و امتداد محور قوچان پیش بینی شده است. در داخل محدوده شهر مجموعاً 2594 هکتار به پارکهای جنگلی شامل پارکهای جنگلی موجود اختصاص یافته است. فضای سبز حفاظتی خارج از محدوده شهر جمعاً 6460 هکتار را به خود اختصاص داده است. نوع دیگری از فضای سبز شامل باغات خصوصی است که تقریباً کلیه مساحت آن در وضع موجود شامل 1867 هکتار عینا حفظ شده است و در سال طراحی 7 درصد سطح شهر را اشغال خواهد نمود.
باقیمانده سطح شهر در بر گیرنده خدماتی است که در سطح ناحیه و منطقه و شهر توزیع شده اند. مساحت کل خدمات و تاسیسات و تجهیزات پیش بینی شده معادل 6982 هکتار است. برخی از کاربری های خدماتی پیش بینی شده بر اساس الگوی طراحی و هماهنگی های انجام شده و خارج از محدوده شهر قرار گرفته اند از آن جمله استادیوم ورزشی شهر، زندان، باغ وحش و بخشی از انبارها در خارج از محدوده قرار گرفته اند همچنین علاوه بر توسعه گورستان بهشت رضا در جنوب شهر یک گورستان در شمال غربی پیش بینی شده است.

1-4- بررسی شرایط اقلیمی

1-4-1- وزش باد

جهت و سرعت بادهای غالب مشهد در ماههای مختلف سال در دیاگرام مشخص شده است. در این دیاگرامها همچنین جهت و سرعت بادها موجود مشهد ، یعنی کلیه بادهایی که در ماههای مختلف سال وزیده اند نشان داده شده اند. با بررسی این این دیاگرام ها نتیجه می گردد که درصد و سرعت وزش بادهایی که در ماههای ژوئن، ژوئیه و اوت یعنی در فصل تابستان وزش دارند بیشتر از سایر بادها است. گرچه بادهای پاییزی و زمستانی به ترتیب درصد و سرعت کمتری دارند، اما بدلیل سردسیر بودن منطقه و با توجه به اهمیت گرم کردن فضاهای خالی نسبت به سرد کردن این فضاها، می بایست جهت وزش این بادها را کاملاً مورد توجه قرار داد. بادهایی که در ماههای سرد می وزند، علاوه بر آنکه اتلاف حرارت ساختمان را بالا برده و مصرف سوخت سیسم های گرم کننده ساختمان را 
می افزایند، بطور قابل ملاحضه ای ، در کاهش دمای محسوس یعنی در پائین بردن دمای هوا در رابطه با احساس سرما موثرند. بطور مثال حداقل دمای هوا در ماه ژانویه 7/4 ت درجه سلسیوس است، سرعت باد غالب در این ماه حدود 11 کیلومتر در ساعت است. این باد با چنین سرعتی برودت هوا را از 7/4-به حدود 13- درجه سلسیوس پائین بوده و نفوذ آن به بدن را نیز افزایش می دهد. بنابراین در رابطه با صرفه جویی در مصرف سوخت و بخصوص در رابطه با راحتی افرادیکه در محیط باز فعالیت خواهند داشت، توجه به جهت وزش بادهای سرد زمستانی امری اجتناب ناپذیر است.
1-4-2- تابش آفتاب

به منظور بررسی موقعیت خورشید و زوایای تابش آفتاب در ماههای مختلف سال، با توجه به عرض جغرافیایی مشهد ( '16-36) از دیاگرام موقعیت خورشید در عرض جرافیایی 37 شمالی که اختلاف کمتر از 1 درجه با موقعیت مشهد دارد استفاده شده است . با استفاده از این دیاگرام می توان جهت تابش آفتاب و زاویه ای را که اشعه خورشید با سطح افق می سازد، در هر روز از سال و هر ساعت از روز بدست آورد. با در دست داشتم این دو زاویه می توان مقدار سایه ای که دیوارهای مختلف یک ساختمان در مواقع مختلف سال ایجاد می نمایند را بررسی نمود. همچنین با انظباق نقاله محاسبه انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح عمودی واقع در جهت های مختلف جغرافیایی را محاسبه نمود.

1-4-3- بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز

در قسمتهای قبل از رابطه با وضع کلی حرارتی هوا بررسی هائی انجام شد و نتیجه گردید که بطور کلی توجه به سرمای هوا در مشهد اهمیت بیشتری دارد. در این قسمت وضعیت حرارتی هوا در روز وشب هر ماه در رابطه با آسایش انسان مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور روش پیشنهادی ماهونی مورد بررسی قرار می گیرد.

با توجه به نتایج بدست آمده از این روش، که در جداول بعد خلاصه شده است ملاحظه می شود که وضعیت هوا در روز در 5 ماه از سال سرد، در 3 ماه مطلوب و در 4 ماه گرم است. وضعیت حرارتی هوا در شب در 9 ماه از سال سرد و در سه ماه مطلوب است، در صورتی که در پنج ماه از سال بطور کلی و در چهار ماه در شبها باید هوا را گرم نمود . نکته قابل توجه اینکه در شبهای فصل تابستان هوا مطلوب است، بعبارت دیگر، فضاهای خارجی ساختمان در شبهای تابستان می توانند کاملاً مفید واقع شوند.
دمای هوا

	
	دی
	بهمن 
	اسفند
	فروردین
	اردیبهشت
	خرداد
	تیر
	مرداد
	شهریور
	مهر
	آبان
	آذر

	
	ژانویه
	فوریه
	مارس
	آوریل
	می
	ژوئن
	ژوئیه
	اوت
	سپتامبر
	اکتبر
	نوامبر
	دسامبر

	متوسط حداکثر ماهانه
	9/6
	9/8
	6/13
	7/19
	4/26
	7/31
	9/23
	6/22
	2/28
	22
	9/14
	1/9

	متوسط حداقل ماهانه
	7/4-
	5/2-
	5/2
	6/7
	7/11
	2/15
	7/17
	3/15
	6/10
	2/5
	6/0
	3-

	تفاوت متوسط ماهانه
	6/11
	4/11
	1/11
	1/12
	7/14
	5/16
	2/16
	3/17
	7/17
	8/16
	3/14
	1/12


9/33 حداکثر،7/4 حداقل

6/14 متوسط ماهانه

6/38 نوسان سالانه
رطوبت نسبی
	متوسط حداکثر ماهانه
	86
	86
	84
	5/78
	62
	5/47
	43
	43
	50
	66
	5/81
	85

	متوسط حداقل ماهانه
	64
	5/62
	57
	49
	33
	25
	23
	21
	24
	5/37
	48
	57

	متوسط
	76
	74
	70
	63
	49
	37
	35
	24
	38
	49
	63
	72

	گروه رطوبتی
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



1-4-4- مواقع گرم و مواقع سرد سال

در قسمت قبل وضعیت حرارتی هوا در شب و روز هر ماه مشخص شد. باید توجه داشت که این تعیین وضعیت با در نظر گرفتن متوسط حداکثر متوسط حداقل دمای هوا در هر ماه، یعنی گرم ترین و سردترین شرایط آن ماه صورت گرفته است.

ضمناً در این بررسی سرعت جریان هوا در تاثیری که این جریان در خنک سازی هوا دارد در نظر گرفته نشده است. بمنظور انجام یک بررسی دقیق تر، در این قسمت، مواقع گرم و مواقع سرد سال با توجه به دما، رطوبت، تابش و جریان هوا تعیین می شوند. در این ایام دیاگرام خطوط پر نشان دهنده حداکثر و خط چین نشان دهنده حداقل دما هستند.

با انتقال مواقع گرم سال بر روی دیاگرام موقعیت خورشیدی می توان مواقعی را که جلوگیری از تابش آفتاب به فضاهای داخلی ضروری است، تشخیص داد. همچنین چنانکه میزان انرژی خورشید تابیده شده به سطوح عمودی جهت های مختلف جغرافیایی در مواقع گرم و سرد سال محاسبه شود، می توان در رابطه با مناسب ترین جهت ساختمان از آن استفاده نمود. جدول زیر میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح مختلف را در مواقع مختلف سال و برای یک روز نمونه از هر ماه نشان می دهند.
نام شهر: مشهد

عرض جغرافیایی: 37


کل مواقع سال

	اوت
	سپتامبر
	اکتبر
	نوامبر
	دسامبر
	فوریه
	مارس
	آوریل
	می
	ژوئن
	ژوئیه

	ماه جهت
	مرداد
	شهریور
	مهر
	آبان
	آذر
	دی
	بهمن
	اسفند
	فروردین
	اردیبهشت
	خرداد
	تیر
	جمع کل
	%

	شمال
	150
	54
	
	
	
	
	
	
	
	54
	150
	185
	593
	2/0

	15-
	254
	112
	20
	
	
	
	
	
	20
	112
	254
	275
	1047
	6/0

	30-
	413
	155
	90
	25
	
	
	
	25
	90
	155
	413
	450
	1736
	98/0

	شمال شرق
	596
	439
	235
	100
	45
	
	45
	100
	235
	439
	596
	640
	3470
	9/1

	60+
	753
	618
	415
	241
	165
	65
	165
	241
	415
	618
	753
	780
	5229
	9/2

	75+
	852
	775
	565
	411
	225
	180
	225
	411
	565
	775
	852
	865
	6907
	9/3

	شرق
	910
	842
	710
	572
	500
	225
	500
	572
	710
	842
	910
	895
	8302
	6/2

	105+
	953
	962
	850
	747
	670
	498
	670
	747
	850
	962
	953
	870
	9732
	5/5

	120+
	889
	974
	960
	916
	860
	690
	860
	916
	690
	674
	889
	845
	10718
	6

	جنوب شرق
	775
	982
	1060
	1079
	1015
	890
	1015
	1079
	1060
	982
	775
	705
	11417
	4/6

	150+
	641
	883
	1115
	1214
	1175
	1088
	1175
	1214
	1115
	882
	641
	560
	11704
	6/6

	165+
	482
	845
	1160
	1217
	1200
	1228
	1200
	1217
	1160
	845
	482
	425
	11871
	7/6

	جنوب
	417
	759
	1185
	1262
	1320
	1265
	1320
	1262
	1185
	759
	417
	225
	11686
	6/6

	165-
	482
	845
	1160
	1317
	1300
	1228
	1300
	1317
	1160
	845
	482
	420
	11876
	7/6

	150-
	641
	883
	1115
	1214
	1175
	1088
	1175
	1214
	1115
	882
	641
	565
	11709
	6/6

	جنوب غرب
	775
	982
	1060
	1070
	1015
	890
	1015
	1070
	1060
	982
	775
	730
	11442
	4/6

	120-
	889
	974
	960
	915
	860
	690
	860
	915
	960
	974
	889
	860
	10748
	6

	100-
	925
	962
	850
	747
	670
	498
	670
	747
	850
	962
	
	920
	9182
	5/5

	شمال غرب
	596
	429
	225
	100
	45
	
	45
	100
	225
	429
	596
	640
	2470
	9/1

	30-
	412
	155
	90
	25
	
	
	
	
	25
	90
	155
	450
	1816
	1

	15-
	254
	112
	20
	
	
	
	
	
	20
	112
	254
	260
	1032
	58/0


1-4-5- جهت استقرار ساختمان

جهت استقرار ساختمان در شهر مشهد همواره می بایست با توجه به تابش آفتاب و جهت وزش بادهای سرد زمستانی تعیین شود. در رابطه با تابش آفتاب مناسب ترین جهت ساختمان جهتی است که حداکثر انرژی خورشیدی را در مواقع سرد و حداقل آنرا در مواقع گرم کسب نماید. در رابطه با بادهای سرد زمستانی همانطور که در دیاگرام ها نشان داده شده است، جهت باد نسبت به ساختمان ممکن است در یکی از محدوده های موثر، 
نیمه موثر یا بی اثر قرار گیرد. بدیهی است، جهت ساختمان را باید در این رابطه به نحوی پیشنهاد نمود که بادهای زمستانی در محدوده بی اثر قرار گیرند. اصولاً هر چه زاویه بین امتداد جهت باد و نمای مورد نظر کمتر باشد، تاثیر مفروض بر آن نما کمتر خواهد بود.

به منظور تعیین مناسب ترین جهت استقرار ساختمان در رابطه با تابش آفتاب، میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح عمودی جهات مختلف در مواقع سرد و گرم سال، بصورت دو منحی بر روی یک محور افقی آن نشان دهنده جهت های مختلف جغرافیایی با 15 درجه اختلاف و محور عمودی آن نشان دهنده میزان انرژی خورشیدی است ترسیم شده اند. همانطور که در این دیاگرام مشاهده می شود، در جهت 30 درجه شرقی ( خط عمودی بر نمای اصلی ساختمان از جنوب، 30 درجه به طرف شرق چرخیده است) مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح عمودی در مواقع سرد سال به حداکثر خود 
می رسد. حدامثر این مقدار انرژی در مواقع گرم سال نیز در جهت غرب واقع می شود.
به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین جهت در رابطه با وزش بادهای سرد در دیاگرام، جهت این بادها مشخص شده اند، با توجه به اینکه بادهای سرد زمستانی از جنوب شرقی و شمال غربی و بادهای پائیزی از جنوب می وزند، در صورتیکه ساختمان به طرف غرب بچرخد، بادهای زمستانی در محدوده بی اثر و بادهای پائیزی در محدوده بادهای نیمه موثر نمای اصلی آن قرار خواهند گرفت. بنابراین مناسب ترین جهت در رابطه با وزش باد جهت های قابل قبول از جنوب تا 30 درجه غربی خواهد بود.

همانطور که ملاحضه می شود، جهت های مناسب در رابطه با تابش آفتاب و جهت های مناسب در رابطه با وزش باد بر هم منطبق نمی گردند. اما با توجه به اهمیت وزش بادهای سرد و با توجه به اینکه جهت مشرف به غرب( تا 30 درجه غربی) در رابطه با تابش افتاب قابل قبول هستند، می توان بطور کلی جهت های جنوب تا 30 درجه غربی را بعنوان جهت مناسب ساختمان در مشهد بحساب آورد. البته بدلیل متفاوت بودن ارتفاع و خصوصیات طرحهای ساختمانی مورد نظر، می توان برای هر تیپ مناسب ترین جهت را بدست آورد.

1-5- بررسی های جمعیتی شهر مشهد

1-5-1- جمعیت شهر مشهد

در سال 1335 از حدود 242 هزار نفر به بیش از 889/1 هزار نفر در سال 1375 افزایش یافته است یعنی در چهار دهه با متوسط رشد 3/5 درصد در سال بیش از 7/7 برابر شده و در نظام شهری ایران از نظر جمعیت دومین شهر ایران محسوب می شود. گفتنی است که جمعیت شهر تهران در سال 1375 از 5/3 برابر جمعیت مشهد بیشتر می باشد.

بیشترین میزان رشد جمعیت این شهر طی ده سال 65-1366 اتفاق افتاد و با رشد سالانه حدود 2/8 درصد در سال جمعیت آن به حدود 5/1 میلیون نفر بالغ شده است در حالی به در طرح جامع اول شهر مشهد پیش بینی شده بود که جمعیت شهر تابستان 1370 به مرز 5/1 نفر برسد. سرعت شهر نشینی در فاصله 10 سال 65-1355 به حدی بود که پنج سال زودتر جمعیت شهر به این میزان بالغ شد.
بدیهی است رشد شتابان غیر قابل پیش بینی شهر در این دوره پیامدهای نامطلوبی روی نحوه گسترش و شکل گیری سازمان کالبدی و نظام فعالیتهای شهر بویژه در بخش های در حال توسعه و در مرکز شهر و اطراف حرم داشته است.

تحولات گذشته جمعیت شهر نشان می دهد که رشد شتابان تنها به این دوره اختصاص ندارد و همچنانکه متوسط رشد شهر در طول سه دهه ( 65-1335) هیچگاه از پنج درصد در سال کمتر نبوده و فقط در آخرین دهه ( 75-65) متوسط رشد جمعیت به 6/2 در صد در سال کاهش یافته و نشان می دهد که شهر مشهد با وجود موثر بودن سیاستها و 
برنامه های اجرا شده مربوط به کاهش باروری و کنترل مهاجرتهای روستایی به شهرها در طی برنامه های اول ودوم توسعه اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هنوز هم از شهرهای مهاجر پذیر است.

1-5-2- جمعیت شناور شهر مشهد

مراد از جمعیت شناور در این مطالعات ، جمعیت است که در شهر مشهد اقامت لازم را ندارند. جمعیت زوار که برای زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع) به شهر مشهد مراجعه می کنند ، عمده ترین جمعیت شناور را تشکیل می دهند. مراجعه مستمر فصلی و غیر قابل پیش بینی این جمعیت به صورت انواع اقامت ( کوتاه ، متوسط و بلند مدت ) همواره ادامه داشته است که این شهر را به بزرگترین شهر مذهبی توریستی تبدیل کرده است. بررسیها نشان می دهد که تا کنون تحقیق جامع و دقیقی در مورد میزان جمعیت زائر و مسافران سالانه شهر مشهد حدود 10 میلیون نفر بر آورد شده است این برآورد ها در جدیدترین مطالعات مربوط به طرح های در دست مطالعه شهر مشهد حدود 14 میلیون نفر تعیین شده است. بی تردید میزان جمعیت زائر و مسافر بارگاه حضرت امام رضا(ع) با فاکنورهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی متعددی ارتباط دارد که نیاز به انجام مطالعات جداگانه دارد. شواهد نشان می دهد که جمعیت شناور مشهد تا کنون در ارتباط مستقیم با میزان افزایش جمعیت کشور که اکثریت قریب به اتفاق آنها را مسلمان تشکیل می دهند قرار دارد. گفتنی است که عامل دیگری از جمله سطح زندگی مردم ایجاد تسهیلات رفت و آمد از همه مهمتر ایجاد شرایط مناسب اقامت در شهر در میزان این جمعیت تاثیر داشته است. برآورد نشان می دهد که تا افق طرح جامع تعداد زائران به حدود 30 میلیون نفر افزایش خواهد یافت بهرحال حتی چنانچه بخشی از این برآوردها تحقق یابد . از هم اکنون باید نیازهای خدماتی و امکانات پذیرائی این شهر با هدف تامین کمبودها و افزایش کیفیت زندگی مردم و ایجاد تسهیلات لازم برای زائران فراهم نمود.
فصل پنجم ( سایت آنالیز )
فصل ششم (تحلیل)

1- برنامه فیزیکی پروژه

1-1 طبقه بندی فضاهای اصلی و فرعی به طور کلی

1-1-1 فضاهای آموزشی

این نوع فضاها مستقیماً در امر آموزش دخالت داشته و در واقع فضاهای شبیه به دانشکده می باشند و خود به دو گروه تقسیم می شوند.

فضاهای آموزشی نظری که شامل کلاسها، سالنهای کنفرانس، سمینار، دفاتر استادان می باشد.

فضاهای آموزش عملی که شامل آزمایشگاهها، کارگاهها، مراکز کامپیوتر و فضاهای جانبی آنها می باشد.
1-1-1- فضاهای کمک آموزشی ( وابسته آموزشی )

این نوع فضاها مستقیماً در امر آموزش فعالیت نداشته و شامل فضاهائی از قبیل کتابخانه، سالن تجمع، نمایشگاه، بخش اداری، آمفی تئاتر و .... می باشند.
1-1-2- فضاهای رفاهی و خدماتی

این نوع فضاها نقش رفاهی و سرویس دهنده دارند و شامل فضاهایی نظیر رستوران، سلف سرویس ها، کافه، تریا، فضاهای تاسیساتی و ... می باشد.

قسمت بعد مربوط به دستورالعمل ها معیارهائی است که می تواند در طراحی و محاسبه زیر بنای فضاهای مورد نیاز آموزشی، اداری، کمک آموزشی، تاسیسات و خدمات مجموعه با در نظر گرفتن ظرفیت و سیاست های کلی بکار رود.

ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی

در واقع مهمترین بخش از محاسبات زیربنایی مورد نیاز کانونها و موسسات آموزش عالی را فضاهای آموزشی تشکیل می دهد.

زیرا تجارب گوناگون نشان داده است که سطح زیربنای فضاهای آموزشی در حدود 35-25 درصد سطح کل زیربنای ساختمانهای دانشگاهی است.

1-1-3- مشخصات فضاهای آموزشی

فضاهای آموزشی شامل، سمینار، سالنهای نقشه کشی( آتلیه)، استودیوهای سمعی و بصری، سالنهای کنفرانس، آزمایشگاه و کارگاهها می باشند.

1-1-3-1- کلاسهای تئوری، اطاقهای سمینار و گردهمایی، کلاسهای نقشه کشی و طراحی
کلاسهای مورد نیاز کانون و موسسات آموزش عالی شرایط تقریباً مشابهی دارند، باستثنای کلاسها و اطاقهای سمیناری که ظرفیت آنها بیش از 60 نفر می باشند و احتیاج به مشخصات فیزیکی و وسائل و تجهیزات خاصی دارند.

در طراحی کلاسهای عمومی و اطاقهای سمینار مشخصات فیزیکی زیر باید در نظر گرفت شوند:

میز و صندلی ها به صورت یکپارچه باشند.
فاصله صندلیها پشت تا پشت 90 سانتی متر و با فاصله مرکز تا مرکز 60 سانتی متر

عرض ردیف کمتر از 7 صندلی: عرض کل راهروهای داخل کلاس 80/1 متر

عرض ردیف بیشتر از 7 صندلی: عرض کل راهروهای داخل کلاس40/2 متر

اگر بیش از 50 صندلی در کلاس وجود دارد باید درب دومی نیز وجود داشته باشد و در غیر این صورت فاصله صندلی عقبی با دیوار بیش از 60 % متر باشد.

میزان نور در کلاسهاباید با ابعاد و مساحت آن متناسب بوده و مصالح سقف و دیوارها و کف طوری انتخاب شود که از نظر انعکاس نور و یا صورت ، مشکل پیش نیاید.

تبصره (1)
تناسب ابعاد کلاس با توجه به استانداردهای  مختلف برای حداکثر نسبت طولی به عرض کلاس از 3/1:1 تا 7/1:1 متغیر است ولی نسبتی که اکثراً در رعایت آن بعنوان حداکثر توافق دارند 4/1:1 است. حداقل ارتفاع در بیشتر موارد 3 متر و نسبت حجم فضای  سرانه برای سالنهای کوچک 5/2 متر مکعب و برای سالنهای بزرگ 5/4 متر مکعب تعیین شده است.
تبصره (2)
سطح سرانه در کشورهای اروپایی برای کلاسها متفاوت است. بدین معنی که در آلمان فدرال 9/0-8/0 متر مربع برای هر شاگرد، در انگلستان حداقل 93/0 متر مربع و حداکثر 6/1 مترمربع ( میانگین2/1 متر مربع ) و در هلند 3/1 متر مربع برای تا 50 نفر و 8/0 مترمربع برای هر فرد اضافی تا 200 نفر و یک مترمربع برای 400 نفر ( بخاطر راهروهای اضافی) را تعیین می کند.

اجزای مبلمانی پیش بینی شده برای کلاسهای درس، عبارتند از:

جالباسی، صندلی با زیردستی، سه پایه برای دستگاه نمایش، تخته سیاه، میز استاد، صندلی، سکوی چوبی زیر تخته سیاه.

اجزای مبلمان کلاسهای سمینار همانهایی هستند که برای کلاسها ذکر شد. کلاسهای 18، 32،45 نفره سمینار، بعنوان نمونه در صفحات بعد آورده شده اند.

نمونه کلاسهای گردهمایی و کارهای گروهی با ظرفیت 12،28 نفر آورده شده اند اجزای مبلمان کلاسهای گردهمایی عبارتند از:

میز گردهمایی به ابعاد 180х100 سانتیمتر یا چند عدد برای هر کلاس – صندلی-آویز لباس- قفسه و کمد کلاسهای طراحی با میزهای نقشه کشی و صندلی چرخان مبلمان 
می شوند و اجزای مبلمان مورد نیاز در این کلاسها عبارتند از:
آویز لباس- تخته سیاه- میز استاد- صندلی- سکوی چوبی زیر تخته سیاه- صندلی چرخان- میز نقشه کشی به ابعاد 100 х80

1-1-3-2- کارگاهها

کارگاهها باید طوری طراحی شوند که با تغییرات ناشی از روش های آموزشی با تکنولوژی قابل انعطاف باشند. برای طراحی فضاهای مربوط به کارگاهها، مشخصات فیزیکی باید مورد توجه قرار گیرند:

درصدی متناسب، اضافه بر احتیاجات برای توسعه آینده در نظر گرفته شود.

فقط قسمتهای اساسی و غیر قابل تغییر، بصورت دائمی، طراحی و اجرا شوند و بقیه فضاها قابل انعطاف باشد.

برای کارگاهها که در آنها فعالیت های عملی با دستگاهها و ابزار بخصوصی انجام 
می گیرد، مانند کارگاه چوب، سفال .... فضایی مخصوص مسئول کارگاه در نظر گرفته شود.

کارگاه و اتاق پروژه طبق نیاز هر گروه آموزشی باید پیش بینی شود.

تامین نور طبیعی جز در معدودی از آزمایشگاهها و کارگاهها، اساسی شمرده می شود و در عین حال کارگاهها باید برای بعضی آزمایشات قابل تاریک شدن باشد. کارگاهها با عملکرد مختلف، برای رشته های آموزشی طرح می شوند که در اینجا چند نمونه از کارگاههای خدماتی ( کارگاههای چوب و فلز، ماکت سازی و عکاسی ) که در دانشکده معماری مورد استفاده دارند ارائه شده است.
اجزای مبلمان کارگاههای مزبور به شرح زیر است:

1- کارگاه چاپ و تکثیر

آویز لباس – صندلی چرخان- دستگاه چاپ- دستگاه برش با ابعاد(80х100)- دستگاه صفحه بندی و صحافی- میز کار بعرض 80

2- کارگاه ماکت سازی
قفسه بندی- صفحه برش- دستگاه سنگ- مته- اره مدور- رنده نجاری- کمان اره- دستگاه مته- میز کار با ابعاد210х120(28)

3- کارگاه عکاسی
دستگاه آگران دسیمان عمودی- دستگاه آگران دسیمان- فیلم- ظرف ظهور-دستشوئی-دستگاه خشک کن- دستگاه آگران دسیمان افقی- ریل آگران دسیمان افقی- پرده-تولید میکروفیلم- نورافکن ثابت- رختکن

ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی

مهمترین قسمت از فضاهای کمک آموزشی کانون، کتابخانه،نمایشگاه و سالنهای آمفی تئاتر می باشند که طرح برنامه ریزی صحیح برای آنها می تواند تاثیر مهمی بر چگونگی ارتباط مسائل آموزشی با عوامل کمک آموزشی مثل مطالعه های جمعی و انفرادی-سخنرانی ها و نمایشات و مراسم مختلف داشته باشد.

بعد از کتابخانه، نمایشگاه و آمفی تئاتر، فضاهای اداری مهمترین بخش وابسته آموزشی هستند که برنامه ریزی زمانی و اداره دانشکده را بعهده دارند.

در این قسمت مشخصات و معیارهای مربوط به طراحی کتابخانه،نمایشگاه، آمفی تئاتر، بخشهای اداری و اتاق های اساتید مورد بررسی قرار می گیرند.

1-1-3-3- کتابخانه

معمولاً یک سوم تا یک پنجم دوره تحصیلی یه دانشجو به مطالعه و خواندن می گذرد. کادر هیئت علمی دانشکده نیز اجتیاج به کتاب و نشریات گوناگون دارند.

فضای متناسب با فعالیت های کتابخانه بطور عمده عبارتند از پایگاه Search- بخش ماهنامه و فصل نامه ها و سالنامه ها بخش مرجع فضای مطالعه، فضاهای نگهداری کتب و نشریات که استانداردهای حداقل و حداکثر هر یک متفاوتند و از آن گذشته ، تامین فضاهایی که شامل دو یا هر سه فعالیتهای فوق می شوند نیز بخاطر ساده تر کردن سیستک اداره و سرعت بخشیدن به بهر برداری و لزوم صرف وقت کمتر برای استفاده از منابع و تاسیسات بوجود می آید، مسائل خاص خود را مطرح می کند.
1-1-4- تسهیلات مطالعه انفرادی

ساده ترین شکل آن ایجاد میزهایی است که پشت سر هم قرار می گیرند و دیواره ای به ارتفاع 3/1 متر فرد را از نفر پشتی و جلویی جدا می سازد.

این میزها می توانند کنار دیوار یا پنجره قرار گیرند و معمولاً یک طرفشان باز است. در شرایطی که جهت نور مطرح نباشد می توان میزهای چهارنفر، با چهار جهت مختلف در نظر گرفت که حالت مطبوع تری به فضا می دهند و در صورتی که نور کافی باشد، ایجاد میزهای دونفره نیز بلامانع است.

گذشته از ترتیب میزها، خود میزها می توانند به وسائل اضافی و طبقه جاکتابی مجهز شوند و یا بصورت سلولی در آیند. انواع محلهای مطالعه انفرادی و ترکیب شده با قفسه مفصل تر و یا تجهزیات سمعی بصری و عایق صوتی برای نمونه آورده شده اند.

1-1-4-1- مشخصات فضاهای قرائت

فضاهای قرائت معمولاً در مجموعه کتابخانه به دو صورت سیستم مخزن باز و بسته در نظر گرفته می شوند. در سیستم مخزن باز دانشجو مستقیماً با کتاب در رابطه است و در سیستم مخزن بسته هیچگونه تماس یسن مطالعه کننده و کتاب بجز از طریق کتابدار وجود ندارد.

هر کدام از این دو سیستم ویژگی های خاص را از حیث ابعاد و اندازه ها دارا می باشند.
قفسه های کتاب که بصورت یک یا دو طرفه مورد استفاده قرار می گیرند ، از عناصر اساسی و تعیین کننده در مشخص نمودن ابعاد و اندازه های فضاهای قرائت و مخازن کتاب می باشد.

در سیستم مخزن باز، حداقل فاصله بین قفسه های کتاب 81 سانتیمتر و فاصله محور تا محور قفسه ها 152-128 سانتیمتر و در سیستم مخزن بسته، حداقل فاصله بین قفسهها 81-65 سانتیمتر می باشد.

عمق قفسه ها معمولاً بین 20 تا 30 سانتیمتر ، ارتفاع آنها معمولاً 230سانتیمتر، طول آن 90 سانتی متر و متوسط طول قفسه بندی 540=90х6 سانتیمتر و حداکثر آن 720=90х8 سانتیمتر می باشد.

در صفحات بعد حداقل اندازه های لازم بین قفسههای کتاب برای انواع فعالیتها و نیز حداقل فضای مورد نیاز برای مطالعه فردی و گروهی مشخص شده است.

کابینت های کارتها و کاتالوگ

این کابینتها در شکل های صفحات بعد درد و اندازه مختلف نشان داده شده اند. این کابینت ها می توانند به عرض 5 یا 6 کشو و به ارتفاع 10 الی 14 کشو باشند که معمولاً به علت راحتی پژوهنده در انتخاب کارت به ارتفاع 10 کشو در نظر گرفته می شوند. نمونه ای از ترکیب کابینت ها کاتالوگ و میز مخصوص مطالعه کارتها در شکل نشان داده شده اند.

1-1-5- سالن تئاتر و اجتماعات

این فضاها عموماً برای مقاصد فرهنگی، تشریفاتی، فعالیتهای فوق برنامه و استفاده از دانشمندان و هنرمندان خارج از دانشگاه در نظر گرفته می شوند. این فضاها را می توان برای انواع مختلف برنامه ها ( تئاتر،فیلم،موسیقی و سخنرانی) در نظر گرفت.

مجموعه اجتماعات رادر حقیقت می توان نوعی رابط میان فعالیتهای دانشگاهی و محیط شهری دانست.

فضاهای مورد نیاز:

معمولاً ظرفیت سالن اجتماعات برای 15 تا 30 درصد شمار دانشجویان کادر هیئت علمی و کارمندان در نظر گرفته می شود و اجزاء آن عبارتند از محوطه تماشاچیان، صفحه نمایش، کارگاه دکورسازی،محوطه ویژه خدمات ساختمانی انبار کالاها، اطاقهای رختکن، اطاق گریم و آرایش، انبار اسباب و لباس، اطاق های تمرین، دوش و سرویس ها مختلف بهداشتی و سرویس دیگر.
1-1-6- نمایشگاه

تشکیل نمایشگاه ( بصورت موقتی یا دائمی) از فعالیتهای هنری یا علمی و یا 
مجموعه های گردآوری شده توسط دانشجویان یا اعضاء هیئت علمی را می توان جزء زندگی هر دانشگاه دانست.

غالب این فضاها می تواند در محیطهای ساده عمومی، سرسراها و یا فضاهای عبوری انجام گیرد. برای نمایشگاه های مهم تر و دائمی تر و یا سالن های قضاوت می باید سالنهای بخصوصی در نظر گرفته شود که ضابطه قضایی ویژه ای دارند.

بطور کلی سالنهای نمایش باید دارای مشخصات زیر باشند:

همه اشیاء هنری و تابلوها باید براحتی قابل دیدن باشند تا برای بازدیدکنندگان راحت بوده و از گم شدن یا دزدیده شدن آنها جلوگیری شود.

رطوبت هوای داخل، تابش آفتاب، مسائل ایمنی از نظر آتش سوزی، گردد و خاک و ... کنترل شده باشد . نمایش عرضه های هنری باید در بهترین وضعیت باشد و این وسیله تقسیم فضاهای نمایشگاه بوسیله دیوارهای جداکننده دائمی یا متغیر و استفاده از مواد و مصالح متناسب در دیوارها، کف و سقف میسر می باشد.

مسیر حرکت درنمایشگاه می بایست طوری انتخاب شود که بازدیدکنندگان در حین تماشای عرضههای هنری ، براحتی و بدون اینکه قسمتی از نمایشگاه از نظرشان بیافتد در آن حرکت کنند و خارج شوند. زاویه دید برای انسان 45 درجه ( 27 درجه بالای خط چشم بطرف بالا ) می باشند.

مساحت لازم برای هم تصویر حدود 5-3 متر مربع روی سطح دیوار و مساحت لازم برای هر شی هنری 10-6 متر مربع روی کف است.

1-1-7- مشخصات فضاهای اداری

هر موسسه آموزش عالی چند رشته ای یا تک رشته ای می بایست ترکیب مطلوبی از تمرکز و عدم تمرکز را در تشکیلات اداری خود پیدا کند و تشخیص دهد که کدامیک از وظابف در صورت تمرکز و کدامیک در صورت عدم تمرکز موفق تر خواهند بود.
بمنظور یافت معیارهایی برای فضاهای اداری، با توجه به تشکلات اداری هر موسسه آموزش عالی ، شغل های مختلف اداری باید بنحو مناسبیطبقه بندی شوند تا بر مبنای آن هر گروه، ضوابط فضاهای مورد نیاز مشخص گردد.

بطورکلی تشکیلات اداری یک موسسه آموزش عالی از سازمان اداری مرکزی و گروههای آموزشی تشکیل یافته است و در برنامه ای که برای سازمان اداری و هریک از گروهها تهیه می شود، می باید تعداد کارکنان مورد نیاز به تفکیک نوع وظایف آنها و 
پیش بینی وضع اینده دقیقاً مشخص شده باشد.

1-1-8- ضوابط طراحی در گروه فضاهای رفاهی و خدماتی

مهمترین فضاها در گروه فضاهای رفاهی ناهارخوری، نمازخانه و مرکز فعالیتهای گروهی و در گروه فضاهای خدماتی، ساختمان های تاسیساتی و قسمت سرایداری و نگهبانی می باشد که در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرند.
ناهارخوری

ظرفیت ناهارخوری باید با توجه به شمار اعضاء تمام وقت و همچنین دفعات استفاده روزانه و سه تا چهار نوبت پیش بینی و محاسبه شود. در هر حال ظرفیت سالنهای ناهارخوری در یک نوبت نبایستی از 500 نفر تجاوز کند و توصیه شده که بخاطر ایجاد آرامش هنگام صرف غذا، فضاهای ناهار خوری بوسیله دیوارهای جداکننده به فضاهای کوچکی تقسیم شوند.

ظرفیت ناهار خوریها: پیشخوان های سلف سرویس معمولی از نظر اقتصادی بودن و کارآیی در شغل، دارای حداقل و حداکثر هستند که به ترتیب 125 و 210 تعداد صندلی 
می باشد.

1-1-8-1-  آشپزخانه

آشپزخانه با فضاهای فرعی تقریباً شامل 40درصد ناهارخوری می شود. فضای آماده سازی تقریباً 20 درصد مساحت آشپزخانه را و اطاقهای انبار ( میوه، گوشت و سبزیجات) 75 درصد اشغال می کنند اگر مخزن سوخت هم لازم باشد، حدود 10درصد فضا را اشغال می کند.

یکی از مسائل مهم در فضاهای ناهارخوریها تهویه است. از نظر قرار گیری ، بهتر است آشپزخانه و فضاهای ضمیمه آن رو به شمال، سالن غذاخوری رو به جنوب و مابقی فضاها رو به شرق یا غرب باشند و جریان تهویه بهتر است از سالن غذاخوری به بیرون و به آشپزخانه باشد، نه از آشپزخانه به سالن غذاخوری و جریان هوا از آشپزخانه هم به بیرون هدایت شود.
اطاقهای انباری بزرگ نباید در همان طبقه غذاخوری ( جایی که آشپزخانه ساخته 
می شود) قرار گیرد و معمولاً در طبقه زیر آن قرار می گیرند و در طبقه آشپزخانه یک اطاق سرد خانه و یک انبار مصرف روزانه که مطابق با صورت غذای روز، مواد غذایی انبار 
می شود. و مواد پس از خروج از انبار به قسمت تهیه و آماده سازی مواد، اجاق و کوره، آبگرمکن و میز آماده سازی و از آنجا با وسیله نقل غذای آماده به قسمت های پشت پیشخوان یا احیاناً طبقات دیگر منتقل می شوند. ظروف هم پس از استفاده به ظرفشوئی و خشک سازی رفته و به سرویس بر می گردد.

آشپزخانه می باید به بار انداز مخصوص رستوران که در آنجا مواد غذایی تخلیه 
می شوند نزدیک و خود بار انداز هم بهتر است نزدیک ورودی باشد، تا صدای ناشی از وسائل نقلیه که مواد را حمل می کنند در محوطه دانشگاه مزاحمت ایجاد نکند.

1-1-9- تاسیسات ساختمانی

کلیه تاسیسات مربوط به خدمات تدارکاتی باید در محوطه و دور از ساختمانهای آموزشی باشند.

فضاهای مورد نیاز برای تاسیسات عبارتند از : تسهیلات برای برق، نجاری و 
لوله کشی، انبارهای مختلف، تعمیرگاه ماشین ها ....

1-1-10- گروه معماری

تعریف و هدف

آموزش معماری را از لحاظ هدف و محتوای دروس به دو بخش ارائه اطلاعات و ایجاد توانایی در تجزیه و تحلیل و به کارگیری آنها و در نهایت طراحی معماری تقسیم می کنیم. آن بخش از کار آموزش که ارائه اطلاعات است و معمولاً در دروس نظری مطرح می شود. اما بخش عمده آموزش معماری، ایجاد توانایی در طراحی است. اهداف اصلی دروس کارگاهی، آموزش سیر طراحی به دانشجو است. دانشجوی معماری در طی تمرینهای متعدد معماری، با همراهی استاد می آموزد که چگونه طراحی را از جمع آوری داده هایی به نام نیازها یا الزامات طرح آغاز کند و با روندی خاص موفق به ارائه طرح شود که نه تنها الزامات اولیه طرح را در بر داشته باشد، بلکه حاوی نظریه ها و علایق شخصی او به عنوان تفسیر کننده داده ها نیز باشد، یعنی سیری از سوال و جواب.

1-1-11- جمعیت ورودی سالانه و نهایی

برای برنامه ریزی آموزشی، پذیرش دانشجو برای هر یک از رشته ها سالیانه دوبار و آن هم در نیمسال اول و دوم هر سال تحصیلی از طریق آزمونی سراسری دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد پذیرفت. ظرفیت پذیریش هر یک از رشته ها و توضیحات لازم طبق جدول زیر است:

	رشته آموزشی
	ظرفیت پذیرش
	طول دوره تحصیلی
	مقطع تحصیلی
	مجمع دانشجو آخر دوره

	معماری
	150نفر در سال
	5/4 سال
	کارشناسی ارشد
	675 نفر

	معماری
	100نفر در سال
	2 سال
	کاردانی
	200 نفر


بدین ترتیب ظرفیت پذیرش کانون در هر سال 450 نفر می باشد.

کادر عملی مورد نیاز

در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور ( 77-1372) در قسمت تعداد هیات علمی سال77، نسبت استاد به دانشجو بطور متوسط یک سیزدهم و در تفکیک 
رشته های مختلف برای گروه علوم انسانی اجتماعی و هنر یک بیستم و برای گروه فنی مهندسی یک پانزدهم در نظر گرفته شده است برای رشته معماری چون در محاسبات آماری و برنامه ریزی در گروه فنی مهندسی است در برآورد تعداد اعضای هیات علمی نسبت به یک پانزدهم و برای سایر رشته های هنری نسبت یک بیستم اعمال می شود و بدین ترتیب تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت برای جمعیت 1953 دانشجوی تمام وقت
( این رقم در قسمتهای قبل بدست آمده است) بصورت زیر است:
دانشجویان معماری


1078=875-1953

112=(5/1х875)+(20/1х1078)= اعضای هیات علمی

تمام وقت در برنامه ریزیهای آموزشی، هر استاد، تمام وقت معادل 2 استاد نیمه وقت و 4 استاد حق التدریسی و از تعداد کل، نصف آن هیات علمی نیمه وقت و معادل یک چهارم آن عضو هیات بدین ترتیب تعداد نهائی هیات علمی تمام وقت-نیمه وقت و حق التدریسی برای 1953 دانشجو و معادل 112 نفر استاد تمام وقت بصورت زیر است:
نفر28=4/1х112= استاد تمام وقت

نفر56 = 2/1х112= استاد نیمه وقت

نفر196=112+56+28= تعداد کل اعضای هیات علمی

1-1-12 عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی
عوامل مختلف در برنامه ریزی فیزیکی یک موسسه موثر است که در زیر به ذکر آنها پرداخته می شود.

الف- سیاستها، اهداف و برنامه های آموزشی در مقیاس کشور، منطقه، شهر و سیاستگذاریهای آموزشی خاص هر موسسه.

ب- برنامه های دروس آموزشی، رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده ها

ج- ضوابط و معیارهای مناسب آموزش عالی مندرج در نشریات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و نشریات معتبر خارجی.
د- عوامل جمعیتی شامل جمعیت موجود و آینده دانشکده وتوزیع آن در مجموعه.

ه- عوامل جغرافیایی و اقلیمی موقعیت کانون در سایت، راههای دسترسی به مجموعه، اقلیم منطقه و تاثیر بر مجموعه.

1-1-13- تفکیک و توزیع فضاها در طبقات

برای تعیین محل استقرار فضاهای گوناگون عوامل مختلفی از جمله وزن بار پیش بینی شده در فضا، تراکم نوع و تعداد مراجعه کنندگان، مدت زمان استفاده از فضا و غیره در نظر گرفته می شود که بطور کلی آنها را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد.

الف- کلیه فضاهایی که دارای تراکم زیاد بوده و مورد استفاده همگان قرار گرفته و استفاده از آنها کوتاه مدت می باشند، مانند مراکز عمومی، موسسات اجتماعی، سالنهای کنفرانس، تالار نمایشات نمایشگاهها و در طبقات پایین قرار می گیرد. سطوح اصیل 
رفت و آمد افقی نیز در این حوزه قرار می گیرد.

ب- کلیه مراکز که دارای تراکم متوسط بوده و مورد استفاده بخصوص به عمل آمده و مدت می باشد، مانند کلاسهای دروس معمولی، در طبقات میانی قرار می گیرد.

ج- کلیه تسهیلاتی که دارای تراکم متوسط بود، لیکن از آنها استفاده بخصوص به عمل آمده و استفاده از آنها بلند مدت می باشد، مانند دفاتر هیئت علمی، آزمایشگاههای آموزشی، فضاهای خصوص تحقیق، در طبقات میانی ولی با دسترسی جدا قرار می گیرد. این قسمت فضاهای خصوصی هیئت معماری و مهندسین مجتمع است.
د- در طبقه دوم بیشتر فضاهای تحقیقاتی و پژوهشی قرار می گیرد. این بخش مورد استفاده بلند مدت قرار گرفته و رفت و آمد به آن کم می باشد.

استفاده از این قسمت به صورت خصوصی و بسیار پر ارزش بوده و باید ایمنی ترین و محفوظ ترین قسمت ها باشد.

هـ- در طبقه آخر رستوران قرار دارد.

1-1-14- تعیین ظرفیت و نوع فضاها

همانگونه که قبلاً گفته شد برنامه ریزی کالبدی هر موسسه آموزش عالی از مراحلی پیروی می کند که بعضی از آنها جزء برنامه ریزی های جمعیتی و بعضی جزء برنامه ریزی های فیزیکی هستند.

قبلا موارد مربوط به برنامه ریزی جمعیتی، مانند ظرفیت و تعداد کادر آموزشی و اداری و مهندسی تعیین شدند و در ادامه برای تعییت ظرفیت و نوع فضا و مساحت مورد نیاز در هریک از گروه فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و خدماتی رفاهی، فرضیات مربوط به آنها را که قبلاً به طور کامل توضیح داده شد، مانند تعیین ساعات کاری کانون در هفته، تعیین ضریب کارایی فضاها، تعیین تعداد محل در فضاهای تدریس و ..... انتخاب و سپس با استفاده از رابطه هایی که به طور معمول در برنامه ریزی های موسسات آموزش عالی از آنها استفاده می شود ( که از کتب و نشریات مربوطه استخراج شده اند ) . مانند رابطه تعیین تعداد محل های نشیمن برای کلاسها یا کارگاههای عملی یا معیارهای معمول تعیین فضاهای کتابخانه ای از روی کتب و مواد پیش بینی شده برای نگهداری در آنها یا تعیین مساحت و فضاهای مورد نیاز آمفی تئاتر از روی تعداد دانشجویان و و دیگر افراد استفاده کنند، ظرفیت، تعداد و مساحت هر یک را بدست می آوریم و در مواردی که روابط معمول برای آنها صدق نمی کند ( مثلاً برای تعیین تعداد و سطح لازم برای کارگاهها یا سطح و فضاهای لازم برای لابراتوارهای عکاسی ) از مطالعه نمونه های موجود آنها در مراکز آموزشی مشابه مانند دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مقایسه جمعیت مورد نظر برای این فضاها با جمعیت موجود در مراکز مشابه، ظرفیت، تعداد و مساحت هرکدام را تعیین می کنیم.
	مجموع جداول فضایی آموزشی- کمک آموزشی-رفاهی

	
	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحضات

	
	سطح فضاهای آموزش نظری
	
	
	
	1499
	
	
	

	
	آموزش عملی گروه معماری
	
	
	
	4039
	
	
	

	
	آموزش عملی گروه تجسمی
	
	
	
	1512
	
	
	

	
	کتابخانه
	
	
	
	1917
	
	
	

	
	سالن اجتماعات
	
	
	
	1180
	
	
	

	
	نمایشگاهها
	
	
	
	1495
	
	
	

	
	مرکز کامپیوتر
	
	
	
	224
	
	
	

	
	بخش اداری مرکزی
	
	
	
	702
	
	
	

	
	کمک آموزشی گروه معماری
	
	
	
	1310
	
	
	

	
	کمک آموزشی گروه تجسمی
	
	
	
	1924
	
	
	

	
	مسجد
	
	
	
	702
	
	
	

	
	نهارخوری
	
	
	
	1356
	
	
	

	
	سالنهای ورزشی
	
	
	
	950
	
	
	

	
	رفاهی خدماتی
	
	
	
	180
	
	
	

	
	تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
	
	
	
	1900
	
	
	


1-1-15- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای آموزشی

مبنای تعیین اجزاء کالبدی، فضاهای آموزشی و ظرفیت آنها، تعداد رشته ها، تعداد دانشجویان و برنامه درسی هر یک از رشته هاست که مشخصات آنها و جدول دروس هریک از رشته ها قبلاً آورده شده است.

در این بخش از مطالعات فیزیکی ظرفیت و مساحت مورد نیاز کلاسهای آتلیه های طراحی و نقشه کشی، کارگاهها و لابراتوارها، فضاهای جنبی هر یک و اطاقهای کنفرانس و سمینار تعیین می شود.

1-1-16- فضاهای مورد نیاز برای دروس عملی

چون برای دروس عملی در هر یک از گروهها و رشته آتلیه و کارگاههای بخصوصی مورد نیاز است، برنامه ریزی فیزیکی فضاهای آتلیه ای و کارگاهی هر یک از گروهها را جداگانه مطالعه می کنیم.

گروه معماری: رشته معماری

برای دروس رشته معماری آتلیه طراحی و کارگاههای مختلف مورد نیاز است. عمده دروسی که در آتلیه ها تدریس می شوند ترکیب، طراحی های معماری و طراحی 
مجتمع های زیستی می باشد و غیر از آنها دروس دیگری نظیر هندسه، و عناصر جزئیات ساختمانی نیز از این فضاها استفاده می کنند. برای کارگاهها، 4 کارگاه شناخت مواد و مصالح، نجاری، ماکت سازی و عکاسی در نظر گرفته می شود.
برای محاسبه تعداد میزهای طراحی لازم در آتلیه های معماری، از همان روابط موجود برای تعداد صندلیها در کلاسهای تئوری استفاده می کنیم، با این تفاوت که به جای میانگین دروس نظری میانگین ساعات دروس عملی را که از آتلیه استفاده می کنند قرار دهیم.

ساعت 3111= مجموع ساعات دروس عملی در معماری

3/20= (17х9) / 3111 = میانگین دروس عملی در هر هفته

670= (36х8/0х7/0) / (20х3675)= تعداد میزهای طراحی لازم

فرضیات انتخاب شده در بالا از قبیل ساعات مفید استفاده از کلاس در هفته، نرخ استفاده از کلاس و نرخ اشتغال میزها مطابق قبل است.

670 میز طراحی، لازم در 6 آلیه بزرگ هر یک به ظرفیت 64 میز و 10 آتلیه به ظرفیت 30 میز طراحی در نظر گرفته می شود که با احتساب سرانه مفید 3متر مربع برای 
آتلیه های بزرگ و 5/3 متر مربع برای آتلیه های کوچک ، مساحت هر یک عبارت است از :

مترمربع 192= 3х64

متر مربع 105= 5/3х30 آتلیه 30 متری

کارگاهها
الف- کارگاه شناخت مواد و مصالح: شامل انواع مواد و مصالح طبیعی و ساختگی و انواع سنگهای ساختمانی ، برای آشنایی دانشجویان، که در یک سالن به مساحت 120 مترمربع در نظر گرفته می شود و مواد و مصالح گوناگون به صورت نمایشی روی میزهای مخصوص در کناره سالن و در وسط نیز یک میز گردهمایی برای جمع شدن حدود 30 دانشجو قرار دارد.
ب- کارگاه نجاری: شامل ابزار و وسایل ساخت و اتصالات چوبی، ساخت شاسی، ساخت قالبهای زیر ماکت و استفاده کل دانشکده و آشنایی دانشجویان معماری.

برای این کارگاه یک سالن به مساحت 120 متر مربع، یک اتاق مسئول به مساحت 12 متر مربع ، یک اتاق 12 متری برای وسایل و یک فضای شستشوی دست در نظر گرفته 
می شود.

در این کارگاه برای حدود 20 دانشجو میز کار و برای ارائه کارهای ساخته شده در کناره های سالن، قفسه های مخصوص قرار می گیرد.

ج- کارگاه ماکت سازی : شامل انواع مواد و مصالح و ابزار ماکت سازی برای استفاده و آشنایی دانشجویان معماری در سطوح پا به فنون ماکت سازی، برای این کارگاه یک فضای اصلی به مساحت 60متر مربع ، یک اتاق مواد و وسائل به مساحت 6 الی 10 متر مربعی در نظر گرفته می شود. یک میز گردهمایی برای آموزش دانشجویان در وسط و میزهایی برای نمایش کارهای ساخته شده در کناره های آن قرار می گیرد.

د- کارگاه عکاسی: برای آشنایی دانشجویان سطوح پایه با فنون عکاسی و ظهور چاپ سیاه و سفید که شامل یک کلاس تئوری 16 الی 20 نفره به مساحت 32 متر مربع یک لابراتوار سیاه و سفید به مساحت 32 متر مربع، یک اتاق فیلم پیچی گروهی به مساحت 12 مترمربع ، یک اتاق 10 متر مربع برای مشاهده، خشک کردن و بریدن عکس، یک اتاق 12 مترمربعی برای مسئول کارگاه و یک انبار به مساحت 6 متر مربع و مساحت مفید کارگاه عکاسی حدود 120 متر مربع می باشد.
	فضایابی- فضاهای آموزشی

	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحظات

	فضاهای آموزشی نظری
	
	
	
	
	
	
	

	کلاس( سمینار )
	36
	50
	4
	200
	
	
	

	کلاس
	48
	67
	6
	402
	
	
	

	کلاس
	72
	86
	3
	258
	
	
	

	سالن تدریس ( کنرفرانس)
	120
	125
	2
	250
	
	
	

	سطح خالص
	
	
	
	
	
	1110
	

	سطح زیر گردش
	
	
	
	
	35%
	5/388
	

	سطح کل ناخالص
	
	
	
	
	
	5/1498
	


	جداول فضایابی- فضاهای آموزشی

	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحظات

	فضاهای آموزشی عملی
	
	
	
	
	
	
	

	گروه معماری
	
	
	
	
	
	
	

	آتلیه طراحی
	64
	192
	6
	1152
	
	
	

	آتلیه طراحی
	30
	105
	10
	1050
	
	
	

	کارگاه شناخت مواد و مصالح
	
	120
	1
	120
	
	
	

	کارگاه نجاری
	
	147
	1
	147
	
	
	

	سالن کارگاه
	
	120
	1
	120
	
	
	

	اتاق و رختکن مسئول
	1
	12
	1
	12
	
	
	

	انبار وسایل
	
	12
	1
	12
	
	
	

	دستشویی
	
	3
	1
	3
	
	
	

	کارگاه ماکت سازی
	
	68
	1
	68
	
	
	

	سالن کارگاه
	
	60
	1
	60
	
	
	

	انبار مواد وسایل
	
	8
	1
	8
	
	
	


	جداول فضایابی- فضاهای آموزشی

	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحظات

	کارگاه عکاسی
	
	120
	1
	120
	
	
	

	کلاس تئوری
	20
	32
	1
	32
	
	
	

	لابراتوار سیاه سفید
	
	32
	1
	32
	
	
	

	اتاق فیلم چی
	
	12
	1
	12
	
	
	

	اتاق کارهای تکمیلی کارگاه
	
	24
	1
	24
	
	
	

	اتاق مسئول کارگاه
	
	12
	1
	12
	
	
	

	انبار مواد
	
	8
	1
	8
	
	
	

	سطح خالص
	
	
	
	
	35%
	2992
	

	سطح زیر گردش
	
	
	
	
	
	1047
	

	سطح کل ناخالص
	
	
	
	
	
	4039
	


1-1-17- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای کمک آموزشی
در این قسمت ابتدا به تعیین اجزای کالبدی فضاهای کمک آموزشی مشترک در کل دانشکده ( کتابخانه، نمایشگاه،سالن اجتماعات و .... ) پرداخته و سپس فضاهای کمک آموزشی مختص به هر یک از گروههای آموزشی ( معماری،تجسمی،موسیقی،نمایش ) را بررسی میکنیم.
کتابخانه

همانطور که قبلاً ذکر شد در برنامه ریزی کتابخانه، چند عامل نقش موثر دارند که عبارتند از تعداد مراجعه کنندگان، مجموعه مواد کتابخانه و نحوه سازمان دهد مواد، که در ادامه شرح داده می شوند.

الف- تعداد مراجعه کنندگان

اگر زمان مطالعه و تحقیق در کتابخانه را برای دانشجویان، یک پنجم مدت تحصیل فرض کنیم، برای تعداد مراجعه کنندگان یک پنجم کل تعداد دانشجویان، اساتید و پژوهشگران را که به طور همزمان در کتابخانه حضور به هم رسانده اند در نظر بگیریم، این نسبت که 20 درصد کل جمعیت دانشکده است، برای مواقع امتحانات که معمولاً کتابخانه حجم بیشتری از مراجعه کنندگان را دارند، جوابگو می باشد.
کل اعضاء+کل دانشجویان= جمعیت کل اساتید هیئت علمی

نفر 2065=112+1953=جمعیت کل

413=5/2065=تعداد محل مطالعه

ب- مجموعه مواد کتابخانه:

( مواد کتابخانه مجموعه ای از مواد نوشتاری مثل کتاب و غیره نوشتاری مثل نقشه ها، میکروفیلم و ... را می گویند ). بر اساس شرایط خاص هر دانشکده مانند بودجه و امکانات، شیوه تدریس و مواد درسی و طول مدت تحصیل دانشجویان تعیین می شود.

برای دانشجویان به طور معمول در کتابخانه حدود30-20 مورد اعم از کتاب و غیره در نظر می گیرند که اگر این رقم را 30 عدد برای هر دانشجو در نظر بگیریم، تعداد کل مواد کتابخانه58590=30х1953 خواهد بود.

این مواد به پنج گروه کتب عمومی، کتب مرجع و کتابشناسی، مجلات، اسناد و مدارک ( پروژه) و میکروفرها تقسیم می شوند، که با مطالعه چند گزارش در مورد برنامه ریزی کتابخانه های دانشگاهی و مقایسه ارقام آنها برای هر یک از گروههای فوق درصدهای زیر از کل تعداد مواد کتابخانه در نظر می گیریم.

جلد

4300=073/0х58590= کتب عمومی

جلد

3000=05/0 х58590= کتب مرجع

جلد

880= 015/0 х58590= کتاب شناسی

عنوان
150=0025/0 х58590= مجلات دوره ای

جلد

6000= 01/0 х58590= اسناد و مدارک پروژه

عدد

6000= 01/0 х58590= میکروفیلرها

ج- نحوه سازماندهی مواد:

در دنیای اطلاعاتی امروز، پژوهشگران و محققان بایستی امکان دسترسی به آخرین پشرفتها و تلاشهای علمی-هنری را دارا باشند. بدین لحاظ در نظر گرفتن فضاهایی برای کارهای سمعی بصری ، مجلات، اسلاید و غیره در داخل کتابخانه ضروری است.

با مطالعه برنامه ریزهای کتابخانه ای سه قسمت خدمات عمومی،خدمات فنی و خدمات اداری برای کتابخانه فوق در نظر گرفته می شود.

واحد خدمات عمومی شامل تسهیلات عمومی سالنهای قرائت می باشد. سالنهای قرائت عبارتند از: 

سالن قرائت عمومی،سالن قرائت مرجع، سالن مجلات، بخش اسناد و مدارک ( پروژه ها) و قسمت میکروفرم ها.

سالن قرائت عمومی
اسن سالن شامل 43000 جلد کتاب می باشد که 28000 جلد آن بصورت قفسه های باز که مطالعات در داخل آنها صورت می گیرد، در نظر گرفته می شود و 15000 جلد ان نیز که کتب به وسیله کتابدار به متقاضی داده می شود به صورت مخزن بسته است.

سالن قرائت مرجع
در این بخش منابعی که مطالعه آنها فقط در کتابخانه صورت می گیرد نگهداری 
می شود، این منابع عبارتند از : فرهنگهای زبان، دانشنامه ها، سالنامه ها، گاهنامه ها، فهرست مقالات و مانند آنها

سالن مجلات 
قسمت مجلات جاری باید در ارتباط با سراسری اصلی کتابخانه قرار گیرد: نشریات جاری بصورت نمایشی قرار می گیرند تا مراجعه کننده براحتی بتواند عنوان و مشخصات مجلات جاری را بصورت طرح باز انجام می شود و قفسه های مجلات صحافی شده نیز معمولاً بصورت بسته در نظر گرفته می شود.
سالن اسناد و مدارک ( پروژه ها )
بایگانی پروژه های دانشجویی ( پایان نامه ها ) بصورت طرح بسته انجام می شوند، لیکن مراجعین می توانند با مراجعه به برگه دانهای مخصوص ، پروژه مورد نظر خود را برای مطالعه در سالن از مسئول مربوطه در یافت کنند.

سالن میکروفرم ها

با توجه به اهمیت پروژه ها و مجلات از نظر استفاده پژوهشی می توان مطالب بخشی از آنها را در قالب میکروفیلم و میکروکارت تهیه نمود که بصورت مخزن بسته نگهداری خواهد شد.

کتاب، انبارهای مربوطه، فهرست نویسی و رده بندی و قسمت تعمیراتی جزئی کتاب است.

واحد خدمات اداری
شامل سرپرست کتابخانه و امور دفتر، ماشین نویسی و بایگانی است.

در صفحات بعد، جدول مربوط به حجم کل مواد کتابخانه و ظرفیت استفاده کننده و سیستم نگهداری آنها، جدول معیارهای متداول سطوح لازم برای نگهداری مواد کتابخانه ای و جدول معیارهای متداول سطوح لازم برای فضاهای مطالعاتی آورده شده است.

با توجه به اینکه کتابخانه مرکزی به صورت درشت دانه در داخل سایت پردیس دانشگاه در نظر گرفته شده است لذا کتابخانه هایی در حد ریزدانه در هر قسمت از دانشکده به صورت درشت دانه در برنامه فیزیکی قرار داده شده است که هر کدام از آنها به صورت مجزا و با موقعیت دپارتمان مورد نظر طراحی شده است.

حجم مواد، جمعیت استفاده کننده و سیستم نگهداری آنها در کتابخانه

	نوع مواد
	تعداد(جلد)
	سیستم نگهداری
	محل نگهداری
	جمعیت استفاده کننده ( نفر)

	کتب عمومی
	4200
	بسته
	مخزن سالن مطالعات
	300

	کتب مرجع
	3000
	باز
	بخش مرجع
	35

	کتاب شناسی
	880
	باز
	بخش مرجع
	35

	مجلات(نمایشی)
	150 عنوان
	باز
	بخش مجلات
	15

	مجلات صحافی شده
	150
	باز
	بخش مجلات
	15

	اسناد و مدارک ( پروژه )
	4400
	بسته
	مخزن بخش اسناد
	15

	نقشه
	1600برگ
	بسته
	فایل نقشه ها در مخزن اسناد
	15

	میکروفرها
	3600میکروفیلم 3700 کارت
	بسته
	بخش میکروفرمها
	5


معیارهای متداول سرانه برای نگهداری مواد کتابخانه ای

	شرح
	تعداد مواد
	سطح سرانه ( بازار مواد )

	قفسه نگهداری کتب به صورت باز
	هر 150 جلد
	2/1 متر مربع

	مخزن بسته کتاب
	هر200 جلد
	00/1 متر مربع

	قفسه های نمایش کتاب
	یک قفسه 15 عنوانی
	5/1 متر مربع

	مخزن بسته مجلات
	هر 130 جلد
	2/1 متر مربع

	قفسه نگهداری میکروفیلم
	هر 400 جلد
	00/1 متر مربع

	اسناد و مدارک ( پروژه )
	هر 100 جلد
	00/1 متر مربع

	نقشه
	هر 1000 جلد
	00/4 متر مربع

	کارت رده بندی
	هر20000 جلد
	00/1 متر مربع


معیارهای متداول سرانه برای فضاهای مطالعاتی

	تجهیزات
	شرح فضاها
	سطح سرانه ( متر مربع )

	میز و صندلی های انفرادی و چند نفره
	سالن قرائت
	2/2

	مبل و صندلی راحتی
	فضای مطالعه برگزیده مجلات
	5/2

	کابین بسته میکروفیلم
	فضای مطالعه میکروفیلم
	5/4


1-1-18- سالن اجتماعات
اگرچه ممکن است در طول سال مواردی پیش بیاید که تمام یا اکثر دانشجویان بخواهند در یک جا حضور یابند، ولی با توجه به اینکه اینگونه برنامه ها کم پیش می آیند و پیش بینی فضا، جهت جا دادن کلیه دانشجویان از نظر فنی بسیار پیچیده بوده و از نظر کارآیی و اقتصادی نیز به صرفه نیست از مواردی که در مورد گنجایش سالن اجتماعات معمول است استفاده می کنیم.

معمولاً ظرفیت سالن اجتماعات برای 15تا 30 درصد شمار دانشجویان ، کارمندان و کادر هیئت علمی در نظر گرفته می شود. در دانشکده فوق مجموع جمعیت پیش بینی شده عبارت است از:

2110=45 ( اداری ) +112( استاد ) +1953 ( دانشجو )= کل جمعیت دانشگاه

اگر ظرفیت سالن اجتماعات را 25 درصد کل دانشکده در نظر بگیریم، تعداد صندلی لازم عبارت است از :

550=527=4

2110= تعداد صندلی لازم

پی یک مجموعه را با گنجایش 550 نفر برای انواع برنامه ها ( تئاتر، فیلم،موسیقی و سخنرانی ) در دانشکده پیش بینی میکنیم. این سالن که به صورت چند منظوره طرح 
می شود رعایت بعضی ضوابط و معیارها که در فصل قبل، شرح آن گذشت ضروری است که در زیر به برگزیده ای از آنها اشاره می شود:

برای نمایش تئاتر حداکثر فاصله مطلوب بین تماشاچی از مرکز هندسی صحنه 20 متری می باشد.
عواملی که در مورد تعیین محل اتاقک پروژکسیون موثر می باشد، در مورد اتاقک کنترل صدا نیز صادق است و بهترین نقطه برای قرارگیری آن اتاقی است در جوار اتاقک پروژکسیون که دریچه یا دری بین این دو جهت ارتباط مستقیم ایجاد می شود.

درهای خروجی در سالن می باید به گونه ای باشد که هنگام فرار در مواقع اضطراری مانند آتش سوزی، در مدت 5/2 ثانیه خروج هر چه تماشاچی از سالن امکان پذیر باشد. طبق ضابطه از هر در خروجی در عرض متوسط بین 530-520 میلیمتر، 45 نفر در دقیقه خراج می شوند.

بنابراین اگر درهای خروجی به عرض 120 سانتیمتر طرح می شوند. برای یک سالن به گنجایش 550 نفر، 4 در خروجی کافی است تا کلیه تماشاگران در مدت 7/1 دقیقه از آن خارج شوند.

فضا و تجهیزات مورد نیاز برای نمایش فیلم عبارتند از : اتاقک پروژکسیون با دریچه های مخصوص سیستم نوردهی پرده نمایش فیلم، یک سیستم نوردهی، پرده نمایش فیلم، یک سیستم تقویت صوتی که با حداقل دو بلند گو ، کناره های صحنه واقعند و از آنجا ضبط بر روی فیلم را مستقیماً به طرف تماشاچیان پخش می کند.

برای هر صندلی در سالن اصلی 8/0 متر مربع و در سالن انتظار 5/0 متر مربع در نظر گرفته می شود.

1-1-19- نمایشگاه
ارائه کارهای دانشجویان گروههای موسیقی و نمایش به سبب نیاز به فضاهای خالص خود در خود گروهها انجام می شود و فعالیت دانشجویان گروهه های معماری و هنرهای تجسمی به گونه ای است که در مواقع مختلف مثل پایان ترم ها و پایان نامه های تحصیلی و تشکیل نمایشگاه فردی و گروهی احتیاج به فضاهایی برای این منظور دارند.

این سالنها علاوه بر برگزاری نمایشگاه های اعضای دانشکده یا هنرمندان خارج از آن می توانند به عنوان سالنهای قضاوت پروژه های دیپلم و امتحانات مورد استفاده قرار گیرند.

برای این منظور 2 سالن کوچک هر یک به مساحت 200 متر مربع و 2 سالن بزرگ هر یک به مساحت 400 متر مربع همراه فضاهای جنبی در نظر گرفته شده اند.

1-1-20 مرکز کامپیوتر
موسسات آموزش عالی که رشته های آموزش علوم کامپیوتری یا رشته های فنی مهندسی در آنجا تدریس می شود، به مرکز کامپیوتر در سطح وسیعی نیاز دارند در 
رشته های هنری نیز علوم کامپیوتر خصوصاً زبانهای گرافیکی،ترسیمی و عکاسی امکانات زیادی را برای استفاده دانشجویان و هنرمندان به وجود آورده اند، به طوری که ضرورت وجود یک مرکز کامپیوتر در هر موسسه آموزش عالی رشته های هنری، بخصوص معماری و هنرهای تجسمی که توانایی آموزش و آشنا نموده دانشجویان را داشته باشد به خوبی نمایان است.

پیشنهادات مشخص برای مرکز انفورماتیک دانشکده به شرح زیر است:

با در نظر گرفتن ظرفیت نهایی دانشکده که بالغ بر 1953 نفر در 5 رشته تحصیلی است و با فرض اینکه در آن واحد از هر رشته تحصیلی 6-4 نفر و هر دو از یک سیستم در یک زمان استفاده کنند. 15-10 دستگاه برای سالنهای کار آموزی با متعلقات جانبی سیستمهای کامپیوتر همچون رسام ( پلاتر ) و چاپگر ( پرینتر ) و .... در نظر گرفته می شود که به فضایی حدود 150 متر مربع نیاز دارد.
با پیشرفتهای موجود در زمینه کامپیوتر برای این کار کامپیوتر های

PERSONAL COMPOTER پیشنهاد می شود.

نکته مثبتی که این کامپیوترها دارند این است که فضا را محدود نمی کنند و تنها ظرفیت کار بر این سطوح زیربنای فضاها را تعیین می کند.

اگر در سطح دانشکده واحد مرکز کامپیوتر، این مرکز فقط طبقه کارآموزی و آموزشی نداشته ، بلکه کنترل سیستم مکانیزه آموزشی و اداری دانشکده را نیز به عهده داشته باشد. در این صورت قرار گرفتن واحد انفورماتیک در جوار فضاهای اداری مناسبتر خواهد بود.

فضاهای پیش بینی شده برای مرکز کامپیوتر عبارتند از :

الف- اتاق سرپرست
ب- اتاق برنامه نویسی
ج- اتاق سیستم های کامپیوتر

د- سالن اصلی مرکز کامپیوتر
هـ- انبار دیسکت ها

شرح هر یک از فضاها و مساحت کل مرکز کامپیوتر در جداول فضایابی آورده شده است.

1-1-21-1 سالنهای نگهداری پروژه ها و ماکت
یک سالن برای گروه معماری مورد نیاز است پروژه و ماکت ارائه شده در آن تحویل گرفته و نگهداری شود.

از این پروژه ها بعضی برای قضاوت به سالنهای نمایش برده خواهند شد ( مانند طراحیهای معماری ) و مابقی نیز در همان سالن مورد بررسی قرار خواهند گرفت که پس از بررسی و ارزیابی ، پروژه های برگزیده برای نگهداری ، تحویل آرشیو خواهد شد. برای این منظور سالنی به مساحت حدود 120 متر مربع با قفسه های مربوط مورد نیاز است.
1-1-22 جداول فضایابی – فضاهای کمک آموزشی

	جداول فضایابی- فضاهای کمک آموزشی

	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحظات

	فضاهای کمک آموزشی
	
	
	
	
	
	
	

	کتابخانه
	413
	
	
	
	
	
	

	تسهیلات عمومی سالنها
	
	56
	1
	56
	
	
	

	هال ورودی و کنترل
	
	24
	
	
	
	
	با تابلو راهنما

	قفسه وسائل دانشجویان
	
	6
	
	
	
	
	

	برگه دان عمومی
	380000 برگه
	19
	
	
	
	
	هر 2000 برگه یک متر مربع

	نمایش کتب جدید
	
	3
	
	
	
	
	

	قسمت تکثیر
	
	4
	
	
	
	
	

	بخش قرائت عمومی
	
	937
	1
	937
	
	
	

	قفسه های باز کتب
	280000
	225
	
	
	
	
	

	تالار مطالعه
	300
	700
	
	
	
	
	

	میز امانت کتاب
	2
	13
	
	
	
	
	


	جداول فضایابی- فضاهای آموزشی

	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحظات

	بخش مرجع
	
	7-1
	1
	107
	
	
	

	قفسه های کتب مرجع
	300
	24
	
	
	
	
	بصورت مخزن باز

	مسئول بخش مرجع
	1
	6
	
	
	
	
	

	بخش مجلات
	
	89
	1
	89
	
	
	

	فضای مطالعه برگزیده مجلات
	10
	15
	
	
	
	
	قفسه های نمایشی

	فضای مطالعه مجلات
	25
	37
	
	
	
	
	

	قفسه های مجلات صحافی شده
	150
	2
	
	
	
	
	بصورت مخزن باز

	بخش اسناد و مدارک
	
	86
	1
	86
	
	
	

	مخزن اسناد و مدارک
	4400
	44
	
	
	
	
	

	انبار دریافت کتب جدید
	
	24
	
	
	
	
	

	خدمات اداری
	
	49
	1
	49
	
	
	

	سرپرست کتابخانه
	1
	16
	
	
	
	
	

	امور دفتری و ماشین نویسی
	1
	12
	
	
	
	
	

	آبدارخانه
	1
	9
	
	
	
	
	

	انبار وسائل
	
	6
	
	
	
	
	

	سرویس های بهداشتی
	
	
	3
	2
	
	
	

	سطح خاص
	
	
	
	
	
	1420
	

	سطح زیر گردش
	
	
	
	
	35%
	497
	

	سطح کل ناخالص
	
	
	
	
	
	1917
	


	جداول فضایابی- فضاهای آموزشی

	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحظات

	سالن اجتماعات
	
	
	
	
	
	
	

	تسهیلات عمومی
	
	347
	1
	347
	
	
	

	ورودی و سالن انتظار
	550
	275
	
	
	
	
	محل نشستن و تابولو تبلیغات

	سرویس های بهداشتی مردانه
	
	30
	
	
	
	
	

	سرویس های بهداشتی زنانه
	
	30
	
	
	
	
	

	اتاق  مسئول خدمات فنی
	1
	12
	
	
	
	
	

	تسهیلات سالن
	
	470
	1
	470
	
	
	

	اتاق پروژکسیون
	2 پرژکتور
	12
	
	
	
	
	

	اتاق صدا
	
	10
	
	
	
	
	مجاور اطاق پرژکسیون

	اتاق برق و باطری اضطراری
	
	6
	
	
	
	
	

	سرویس اتاق پرژکسیون
	
	2
	
	
	
	
	

	تسهلات صحنه
	90
	1
	90
	
	
	
	

	صحنه نمایش
	55
	
	
	
	
	
	

	انبار صحنه
	40
	
	
	
	
	
	در زیر زمین صحنه

	سطح خاص
	
	
	
	
	
	907
	

	سطح زیر گردش
	
	
	
	
	30%
	272
	

	سطح کل ناخالص
	
	
	
	
	
	1180
	


	جداول فضایابی- فضاهای آموزشی

	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحظات

	نمایشگاه
	
	
	
	
	
	
	

	سالن نمایشگاه کوچک
	
	
	200
	2
	400
	
	مرتبط با هم

	سالن نمایشگاه بزرگ
	
	
	400
	2
	80
	
	مرتبط با هم

	انبار سالن
	
	
	20
	4
	80
	
	

	اطاق مسئول سالنها
	
	2
	20
	1
	20
	
	

	سطح خالص
	
	
	
	
	
	1300
	

	سطح زیر گردش
	
	
	
	
	15%
	195
	

	سطح کل ناخالص
	
	
	
	
	
	1495
	


	جداول فضایابی- فضاهای آموزشی

	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحظات

	مرکز کامپیوتر
	
	
	
	
	
	
	

	اتاق سرپرست
	1
	12
	1
	12
	
	
	

	اتاق برنامه نویسی
	2
	24
	1
	24
	
	
	

	انبار سیستم های کامپیوتری
	
	24
	1
	24
	
	
	

	سالن اصلی مرکز کامپیوتر
	15-10
	100
	1
	100
	
	
	

	انبار دیسکت های نرم افزاری
	
	12
	1
	12
	
	
	

	سطح خالص
	
	
	
	
	
	172
	

	سطح زیر گردش
	
	
	
	
	30%
	51
	

	سطح کل ناخالص
	
	
	
	
	
	224
	


	جداول فضایابی- فضاهای آموزشی

	شرح
	ظرفیت فضا
	زیر بنای واحدm2
	تعداد
	زیربنای کل واحدm2
	ضریب گردش
	زیربنای کلm2
	ملاحظات

	آبدارخانه
	1
	9
	1
	9
	
	
	

	سرویسهای بهداشتی
	
	8
	2
	16
	
	
	

	انبار
	
	12
	1
	12
	
	
	

	بخش اساتید ژروه تجسمی
	
	
	
	
	
	
	

	اتاق اساتید تمام وقت
	1
	12
	20
	240
	
	
	

	اتاق اساتید حق التدریسی
	2
	12
	40
	480
	
	
	

	سرویس بخش اساتید
	
	8
	2
	16
	
	
	

	آبدارخانه
	1
	9
	1
	9
	
	
	

	کتابخانه اختصاصی گروه
	
	30
	1
	30
	
	
	

	مخزن آرشیو پروژه ها
	20
	80
	1
	80
	
	
	

	سالن مطالعه پروژه ها
	20
	80
	1
	80
	
	
	

	اطاق میز نور
	15
	60
	2
	120
	
	
	

	سالن تاریکخانه
	8
	70
	1
	70
	
	
	

	سطح خالص
	
	
	
	
	
	1425
	

	سطح زیر گردش
	
	
	
	
	35%
	499
	

	سطح کل ناخالص
	
	
	
	
	
	1934
	


1-1-23 تعیین ظرفیت و سطح فضهای رفاهی خدماتی

فضهای رفاهی عبارتند از مسجد، ناهارخوری و سالن ورزشهی سبک و فضاهایی برای اقامت دانشجویانی که در حال تهیه پروژه ها و طرح های فارغ التحصیلی می باشند.
فضاهای خدماتی شامل واحدهای انتشارات، فتوکپی، صحافی و پست خانه و فروشگاه تعاونی، ترابری، سرایداری، نگهبانیها، تعمیرگاه، پارکینگ تأسیسات ساختمانی و ... 
می باشند.

در ادامه شرح نمونه از موارد بالا و در جداول فضایابی، مشخصات کامل و سطوح لازم برای هریک آمده است.

1-1-24 سالن غذاخوری

ظرفیت سالن غذاخوری باتوجه به تعداد کارمندان تمام وقت و همچنین دفعات استفاده روزانه (سه تا چهار نوبت) پیش بینی و محاسبه می شود.

تعداد دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان طرح موردنظر در مجموع بالغ بر 3400 نفر می شوند که اگر ظرفیت ناهارخوری را برای 50 درصد این تعداد و در 3 نوبت در نظر بگیریم، تعداد محل های لازم برای نشستن در ناهارخوری عبارت است از:

1700 = 5% × 3400

567 = 3 × 1700

نفر 1700 – 1130 = (2 تا 3 نوبت) × 567

پس ظرفیت ناهارخوری در یک نوبت 567 نفر است که از این تعداد 35 درصد یعنی 200 نفر را برای غذاخوری خواهران و 367 نفر را برای غذاخوری برادران در نظر می گیریم. نوع سرویس دهی ناهارخوری، سلف سرویس معمولی از روی پیشخوان هریک به ظرفیت سرویس دهی 125 نفر پیش بینی می شود. مبلمان سالنها میز و صندلی جمعی و سرانه آن 2/1 مترمربع با فضای رفت و آمد برای هر نفر  است که با  احتساب این رقم برای ناهارخوری خواهران 240 مترمربع و برای ناهارخوری برادران 40 مترمربع فضا نیاز است.

سطح آشپزخانه معمولاً 50 درصد سطح سالن فرض می شود که در این صورت آشپزخانه با فضاهای جنبی آن مثل انبارهای نگهداری موارد سطحی معادل 340 مترمربع را شامل می شود.

از این رقم بین 70-60 مترمربع برای فضاهای انباری (میوه و سبزیجات و گوشت) و مابقی آن برای آماده سازی، پخت غذا و شستشوی ظروف اختصاص داده می شود.

پارکینگ هر موسسه آموزش عالی باتوجه به شمار مهندسین، کارکنان و اعضای هیئت علمی خود به تعدادی محل برای پارک اتومبیل نیاز دارد.

تعداد محل های لازم برای پارک اتومبیل طبق پیشنهاد نشریه (نکاتی در زمینه ضوابط ساختمانهای دانشگاهی) بدین ترتیب است که برای هر عضو تمام وقت هیئت علمی و هر 2 نفر کارمند اداری و هر 15 کارگر یک محل پارک در نظر گرفته می شود.
بدین ترتیب و با احتساب رقم 170 نفر استاد تمام وقت در کانون و 73 نفر کارمند اداری و 59 نفر کارکنان بخش خدماتی تعداد محل های پارک اتومبیل برای پروژه عبارت است از:

208 = 4 + 34 + 170 = تعداد محل پارک اتومبیل   170 = 1 × 170

5/36 = 2 × 73

4 = 15 × 59

2- دیاگرام ارتفاعی

چیدمان فضایی کاربریهای مختلف این مجموعه در طبقات از مشخصات کارکردی این پروژه معماری است که می توان پاسخگوی اصلی نیازها در چنین مجموعه ای باشد. این چیدمان در سه مقطع 1- و همکف و 1+ و 2+ و 3+ و بدون مقیاس نمود پیدا می کند.






3- سازه

طی سالهای اخیر، پیشرفت علوم در رشته های الکترونیک، کامپیوتر و اطلاع رسانی، تحولاتی را در سایر رشته ها از جمله سازه و محاسبات فنی ایجاد کرده است. وارد شدن در محدوده ناشناخته ها که قبلاً با صرف وقت و هزینه های فراوان فقط در آزمایشگاه قابل بررسی بود، اکنون با شبیه سازی (Simulation) در صفحه کامپیوتر قابل بررسی و مشاهده است. کامپیوترها با نرم افزارها و تصاویر سه بعدی خود ابزاری برای به تصویر کشیدن تخیلات انسان به دست داده اند که می توان با کمی صرف دقت این تصورات را به واقعیت نزدیک و در نهایت آن را قابل ساخت و اجرا کرد.

در رشته های معماری و سازه که همگان با یکدیگر حرکت می کنند، تصورات و تخیلات بی پایان بشر هر روز به ابداع شیوه و پدیده های جدید منجر می شود که محصولات آن را می توان در مناسبت های گوناگون، مانند آغاز هزاره سوم در دنیا مشاهده کرد.
3-1- عناصرسازه ای اساسی ساختمان
1- عناصر خطی- ستون و تیره : قادر به تحمل نیروهای محوری و دوارنی.

2- عناصر سطحی : دیوار به صورت تو پر با سوراخهای مشبک یا خرپایی.

3- توپر یا دنده دار : روی قاب کف تکیه دارد و قادر به تحمل نیروها در صفحه و عمود بر صفحه خود است.

4- عناصر فضایی : پوشش نما یا هسته مرکزی، برای مثال به هم متصل کردن اجزای ساختمان، تا به صورت واحد عمل کنند ترکیبی از این عناصر اساسی سازه استخوان بندی ساختمان را به وجود می آورد.

سازه در نظر گرفته شده برای این مجموعه به صورت فلزی در نظر گرفته شده است که ایجاد ژوئینهای مناسب در این ساختار، سازه های جداگانه ای را به لحاظ باربری به وجود آورده است.

لوله ها و سازه های کششی متصل به ساختمان در نما با قرار دادن پلیتهای فلزی و جوش آنها به ستونها به جداره متصل شده است.

3-2- تاریخچه فولادسازی
استفاده از فلز به عنوان مصالح سازه ای به ساخت یک پی قوسی در انگلستان با استفاده از اعضای چدنی بر می گردد. بین سالهای 1780 تا 1820 میلادی پل های چدنی متعددی به همین شیوه ساخته شد. تیر اصلی این پل ها، خرپاهای قوسی با اعضایی از جنس چدن بود.

چدن برای ساخت زنجیره ها و آویزهای پل معلق اولیه تا حدود سالهای 1840 مورد استفاده قرار می گرفت.
حدوداً از سال 1840 به تدریج آهن کم کربن ( چکش خوار ) جایگزین چدن معمولی در امر ساختمان سازی شد با تولید و نورد نیم رخ های مختلف از جنس چدن و آهن کم کربن، استفاده از این دو فلز، گسترش یافت.

نورد میلگردها در سال 1780 و نورد ریل ها در سال 1820 شروع شد که نهایتاً به نورد نیم رخ های I شکل در سال 1870 انجامید. در سال 1890 به تدریج فولاد جایگزین آهن 
کم کربن در امر ساختمان سازی شد. در حال حاضر فولاد عمده ترین مصالح ساختمانی می باشد که با تنش های جاری شدن 2400 تا 7000Kg/cm2 به منظورهای مختلف تولید می شود.

3-3- ساختمان فولادی
سازه های قاب بندی شده که مجموعه ای از اعضای محوری، خمشی و یا محوری خمشی می باشند.

سازه های قاب بندی شده ترکیبی از تیرها و ستونها می باشند که با استفاده از اتصالات صلب و یا ساده به یکدیگر متصل شده اند و ممکن است به صورت ساختمان چند طبقه و یا ساختمانهای صنعتی باشند.

به طور کلی این سازه از ترکیب دو سری قاب صفحه ای بر هم بوجود آمده و تشکیل قابل فضایی را می دهند. لیکن عملکرد موجود در هر امتداد تاثیری بر عملکرد قابهای امتداد دیگر ندارد.

3-4- نتیجه گیری
بنابراین باید با توجه به ملاحظات اقتصادی در سازه و همچنین نیازهای ویژه ساختمان به طراحی داخلی و نیروهای وارد بر آن سیستم مناسب سازه ای را انتخاب کرد، البته می توان ترکیبی از چند سیستم را در یک سازه به کار برد.

4- تاسیسات

4-1- دستگاه مبرد جذبی

بر خلاف مبردهای رفت و آمدی و سانتریفوژ، انرژی مورد نیاز این دستگاه از نوع انرژی حرارتی است. ماده مبرد این سیستم آب است و این خود از مزایای سیستم از لحاظ اقتصادی است. یک دستگاه مبرد جذبی از قسمتهای زیر تشکیل گردیده است.

تبخیر کننده

جذب کننده

مولد

کندانسور

اختلاف اساسی بین دستگاههای مبرد تراکمی و جذبی در نحوه بالا بردن فشار مبرد از اواپراتور به کندانسور است در یک دستگاه مبرد تراکمی این عمل توسط کمپرسور و در یک مبرد جذبی توسط مجموعه مولد و جذب کننده صورت می گیرد.
4-2- سیستم تولید آب داغ

در این سیستم با استفاده از دیگهای فولادی، آب داغ ( با دمای بیش از 250 درجه فارنهایت ) مورد نیاز تولید می شود. در صورت استفاده از این سیستم ، باید برای تهیه آب گرم مورد نیاز دستگاه های انتقال حرارت، از مبدلهای حرارتی برای تهیه آن استفاده شود.

محاسن سیستم
- در مورد دستگاه های مبرد جذبی می توان از دیگ های آب داغ به جای بخار استفاده کرد.

- در ظرفیت دستگاه های بالا که دیگهای آب گرم وجود ندارند، از این دیگها می توان استفاده کرد.

معایب سیستم
- مقدار استهلاک آن بیشتر از سیستم آب گرم است.

- خطر نشت آب در این سیستم بیشتر از سیستم آب گرم است.

- سرمایه گذاری اولیه آن بیشتر می باشد.

4-3- تاسیسات آبرسانی

آب آشامیدنی از نظر فیزیکی بایستی خوش طعم، بیرنگ، بی بو و صاف بوده و از نظر شیمیایی نیز باید مواد و املاح مدنی آن در حد مجاز باشد. کاهش یا افزایش هر یک از مواد باعث ایجاد مشکلاتی در امر استفاده از آب می گردد. وجود املاح کلسیم و منیزیم (به صورت کربنات، بی کربنات و سولفات ) ایجاد سختی می نماید که با تولید رسوب در 
شبکه های لوله کشی و تجهیزات موتورخانه، ضایعاتی به بار می آورد. برای از بین بردن سختی آب معمولاً از سختی گیر استفاده می شود. متداول ترین نوع سختی گیرها، 
سختی گیرهای رزینی هستند که در آنها از سیستم تعویض یون با استفاده از بستر رزینی استفاده می شود. در این دستگاهها، یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب با یون سدیم موجود در رزین تعویض شده و بدین ترتیب املاح فوق به املاح سدیم تبدیل می شود که رسوب نمی نمایند. سپس رزین توسط محلول نمک طعام احیاء می شود.

4-4- نحوه تأمین و مخزن ذخیره آب

چون ساختمان اداری بخشی از مجموعه اقامتی است، لذا تامین آب مور نیاز از طریق شبکه توزیع که در محوطه سایت اجرا خواهد شد صورت می گیرد. بدلیل کوتاه بودن مسیرهای تغذیه آب بهداشتی در درون ساختمان اداری، مقدار افت فشار در شبکه درون ساختمان اندک خواهد بود. پیش بینی می گردد فشار شبکه محوطه بتواند بطور مستقیم مصارف را جوابگو باشد. با توجه به اندک بودن مصرف آب ساختمان اداری، لزومی به پیش بینی مخزن ذخیره جداگانه برای آن نخواهد بود و از همان منبع ذخیره مجتمع برای تامین آب مصرفی درم مواقع ضروری استفاده می شود.
4-5- آتش نشانی 

سیستم های پیش بینی شده جهت اطفاء حریق بشرح زیر خواهد بود:

الف- اطفاء حریق توسط آب : این نوع به دو صورت دستی و اتوماتیک قابل انجام است که در پروژه حاضر از نوع دستی استفاده خواهد شد. با توجه به اینکه استفاده کنندگان از جعبه های آتش نشانی غالباً افراد غیر متخصص هستند طبق استاندارد از جعبه های آتش نشانی و نازلهای2/1. 1 اینچ استفاده می گردد. جعه ها در محل های مناسب و در مجاورت محل دربهای ورودی نصب می گردند به گونه ی که با شیانگ های 75 فوتی بتوان تمام فضاها را پوشش داد.

ب- اطفاء حریق توسط خاموش کننده های قابل حمل: کپسول های آتش نشانی نوع پودر گاز و نیز در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند و در قسمت هایی از ساختمان که امکان آتش سوزی توسط جریان برق وجود دارد ( مانند اتاق برق،موتورخانه و ...) از کپسول استفاده می شود و در بقیه بخش های ساختمان در مجاورت هر جعبه آتش نشانی، یک کپسول پودر گاز نیز در نظر گرفته خواهد شد.

4-6- لوله کشی فاضلاب و آب باران

فاضلاب کلیه سرویس های بهداشتی و آبدارخانه ها توسط لوله های چدنی و یا گالوانیزه جمع آوری و به سمت شبکه جمع آوری فاضلاب درون محوطه هدایت خواهد شد. در شبکه جمع آوری فاضلاب و آب باران در محل های مناسب دریچه های بازدید نصب می شود شیب لوله های فرعی 2 درصد و شیب لوله های اصلی ساختمان ( با قطر داخلی بیشتر از 100 میلیمتر ) یک درصد خواهد بود.

4-7- هواکش ها

به منظور جلوگیری از نفوذ گازهای حاصل از فاضلاب از شبکه جمع آوری فاضلاب به درون ساختمان و نیز بخاطر جلوگیری از سیفوناژ در هنگان تخلیه فاضلاب طبقه فوقانی، الزاماً باید از سیستم هواکش استفاده کرد. لوله های هواکش سرویس ها در داخل سقف کاذب سرویس جمع آوری و با شیب مناسب به لوله عمودی هواکش که حتی الامکان در کنار لوله عمودی فاضلاب قرار دارد متصل می شوند. لوله های عمودی هواکش به سمت بام حرکت کرده و در زیر سقف آخرین طبقه ( زیر بام ) به لوله فاضلاب متصل خواهند شد و لوله عمودی فاضلاب تا ارتفاع 80 سانتیمتر بالاتر از سطح بام ادامه یافته و در آنجا به شکل عصایی در خواهد آمد.
4-8- تأسیسات آشپزخانه

در آشپزخانه مقدار زیادی هوا از طریق هودها از آشپزخانه خارج می شود ، لذا تامین هوای تازه مورد نیاز اهمیت زیادی خواهد داشت. مقدار زیادی از حرارتی که توسط اجاقها و پلوپزها ایجاد می گردد از طریق هودهایی که در بالای آنها قرار دارند به خارج منتقل می شود. لذا در آشپزخانه بایستی برای جبران باقیمانده حرارت دستگاهها جبران هوای تخلیه شده اقدام گردد. برای آنکه بو و حرارت از آشپزخانه به فضاهای مجاور سرایت نکند، آشپزخانه نسبت به فضاهای جنبی در فشار 15% منفی می گردد. اگر سطح هودها در آشپزخانه حدود 45 متر مربع باشند هوای تخلیه شده هود 1359 متر مربع =30( سرعت ورودی هوا در دهانه هود متر در دقیقه ) х45 تامین این مقدار هوا از فضاهای مجاور به دلیل زیاد بودن آن غیر ممکن است لذا برای آشپزخانه از یک دستگاه شوینده هوا استفاده خواهد شد. این دستگاه در تابستان با استفاده از سیستم تجهیزی هوا، برودت مورد نیاز و در زمان سرمای هوای حرارت مورد نیاز آشپزخانه را جبران می نماید. این دستگاه شوینده هوا در طبقه تاسیسات نصب می شود.
4-9- تهویه موتورخانه
به دلیل موتورخانه فضای سربسته ایست که در آن عمل احتراق صورت می گیرد در نتیجه هوای آن گرم و علاوه بر آن اکسیژن هوات نیز کم می شود به همین دلیل تهویه این امکان امریست ضروری، تهویه موتورخانه ها می تواند به دو صورت شکل بگیرد، مستقیماً به بیرون راه داشته باشد یا داکتها یا هواکشهایی داشته باشد. علاوه بر تهویه خود این فضا باید دودکشهایی جهت تامین اکسیژن مشعلهای دیگ وجود داشته باشد که به اندازه ارتفاع ساختمان بالا روند.

فضای موتورخانه
ارتفاع سقف موتورخانه باید حداقل 4 متر باشد ابعاد موتورخانه متناسب با ظرفیت دستگاهها تعداد آنها و فضای ارتباطی بین آنها در نظر گرفته شود.

5- آسانسور

آسانسور وسیله ای است دائمی که در یک چهارچوب مشخص به نام چاه حرکت می کند و مسافر را جابجا می نماید. این ماشین از یک اتاق که بین ریلهای مستحکم قرار گرفته و سیم بکسل فولادی متصل به آن و همچنین وزنه تعادل تشکیل شده و توسط موتور گیربکس، یا جک هیدرولیک به حرکت در می آید.

5-1- اجزاء اصلی یک آسانسور
اتاق : که در آن مسافران با بار یا بدون بار جابجا می شوند.

ریل راهنما: هم اتاق آسانسور و هم وزنه تعادل آن بین ریلهای عمودی مستحکم و ثابت حرکت می کند.
چاه آسانسور : فضای عمودی که از پایین ترین قسمت ساختمان تا بالاترین قسمت آن ادامه دارد و اتاق آسانسور وزنه تعادل در آن حرکت می کند.

کابل فولادی نگه دارنده کابین و وزنه
موتور الکتریک: یک دینام الکتریکی که به وسیله کوپلینگ ها محور حلزونی گیربکس را به حرکت در می آورد.

گیربکس : بخشی است که انرژی ورودی با سرعت بالا را از طریق چرخنده به یک شافت خروجی با سرعت پایین که فلکه کششی در درون آن سوار می گردد انتقال می دهد.

ترمز الکتریکی : که آسانسور را در هنگام نیاز از حرکت باز می دارد و هنگام سکون آسانسور، آن را به همان حالت ثابت نگه میدارد.

فلکه کشش یا فلکه گیربکس: روی شافت گیربکس که دارای دور کند می باشد سوار شده و نیروی کشش را به سیم بکسل هایی که در داخل شیارهای روی طوقه فلکه قرار دارند منتقل می نماید.

چاهک : در پائین ترین قسمت چاه آسانسور قرار دارد که در آنجا ضربه گیرهایی اتاق و وزنه تعادل قرار گرفته است.

زمانی که اتاق آسانسور از بالاترین قسمت، از کنترل خارج شود ضربه گیرها به عنوان وسایل ایمنی عمل می کنند.
آسانسور موجود در نمایشگاه از نوع شیشه ای بوده که بین طبقات اول تا سوم جابجا می شود.
فصل هفتم (معرفی طرح)

1- معرفی طرح

در توصیف طرح رساله در ابتدا به مقدمه ای که در بر گیرنده چند نکته در حوزه طراحی می باشد می پردازیم تا بستر مناسبی برای ارائه مدارک و نقشه های مربوطه در زمینه طراحی حاصل گردد.

نکته اول آنکه پروژه با وسعت کاربریها ریزدانه خود در قالب کاربریهای کمک آموزشی-اداری و خدماتی و فرهنگی شکل گرفته است نکته بصری آنکه علاوه بر شناخت شهر و موضوع پروژه باید توجه ویژه ای به زمین پروژه داشت که در بافت میانی شهر مشهد و در کنار میدانی فرهنگ قرار گرفته است که خود چهره ویژه و منحصر به فردی را در حوزه طراحی نمایان می سازد.

1-1- مخاطب

دانشجویان قشر فعال و پویا و محرک عملی جامعه هستند. این قشر را اکثراً جوانان تشکیل می دهند لذا توجه خاص به نیازهای آنها اهمیت می یابند. ایجاد فضاهای پویا، فرمهای پویا و فضاهای نو شاید بخش کوچکی از این توجه باشد.

2- ایده طراحی

سیستم یا نظام از جمله واژه هایی است که با اینکه موارد استفاده روزمره پیدا کرده شناخت مفهوم آن هنوز عمومیت نیافته. می خوانیم  می شنویم که با عبارتهایی نظیر «عیب کار از سیستم»،«سیستم باید اصلاح شود». اکثر معضلات اجتماعی و اقتصادی و صنعتی و جوامع به این مفهوم کمتر شناخته شده نسبت داده می شود.

تالکوت پارسنز (Talcotte parsons) که یکی از اولین کسانی است که نگرش سیستمی را در مطالعه رفتار انسانی به کار برده است در تحلیل خود از سیستم عمومی رفتار انسانی جایگاهی ویژه برای مفهوم تعادل قائل بوده و برای کامل کردن نظریه خود در تحقیقات جدیدش سعی در دخالت دادن مفهوم تغییر در نظریه خود کرده و دو نوع تغییر در سیستمهای اجتماعی تشخیص می دهد تغییر در تعادل و تغییر در ساختار. با وجود این در نظریه پارسنز، مقاوت سیستم در برابر این تغییرات به حدی است که امکان از هم پاشیدگی و تغییر کلی سیستم وجود ندارد و تغییر در ساختار عملاً ممکن می شود.
هدف من از این پروژه تغيير ساختار سیستم است. اینکه پیشرفت و توسعه در درجه اول یک مر اجتماعی و فرهنگی است و یکی از علل عدم پیشرفت فردگرایی و فقدان مشارکت جمعی است.

بر این اساس از مفاهیم سیستم استفاده کردم

تعامل- کلیت- سازمان- پیچیدگی

تعامل: رابطه بین دو جز یا دو عنصر


B
A 
کلیت : بیانگر کیفیتهای تازه ای است که عناصر تشکیل دهنده جز به جز دارای آن کیفیتها نیستند.

سازمان : روابط بین عناصر یا اشخاص که یک واحد وجودی جدید را به وجود 
می آورد. بیانگر ثبات و تداوم 

پیچیدگی: در حقیقت امر پیچیدگی در تمام سیستمها وجود دارد و باید این پیچیدگی را محفوظ داشت . واژه پیچیدگی نباید با واژه بغرنج بودن اشتباه شود: بغرنج بودن عبارت از ویژگی موضوعی یا سیستمی است که برای فهم کردن ان تنها کافی است زمان زیادی صرف شود ( مانند از هم گشودن گره های یک گلوله نخ ) در حالی که برای فهم پیچیدگی یک سیستم، به غیر از زمان ، روش و دقت نظر کافی لازم است.
2-1 نظام خاص فضاهای آموزشی

فضاهای آموزشی موجود عموماً فضاهایی بی روح هستند که با شکلی خطی و به صورت کریدور و اتاق شکل گرفته اند چنین فضایی نمی تواند بر طرف کننده تمامی نیازهای افراد باشند و تنها رویکردی عملکردی دارند. لذا تحول فضاهای آموزشی امری است که بهتر است در چنین جایگاهی صورت گیرد.
2-2- قابلیت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سایت

یکی از خواستگاههای پروژه ایجاد ارتباط بین کالبد مکان و پروژه می باشد و این امر بوسیله پوسته های ایجاد شده کشیدگی، و بازی با فضای منفی و مثبت ایجاد گشته و در لبه های بنا سعی در سبک کردن بصری فرم از طریق نفوذ فضای سبز شده است تا با سایت و فضاهای عمومی موجود در آن همگون و متعادل گردد. پروژه دارای آکس ورودی و ارتباطی شاخص است که مخاطبین را وارد سایت کرده و دسترسی به فضاها را امکان پذیر می کند و ورودیها را به هم پیوند می دهد.

2-3- نور
در این مجموعه سطوح شفاف و کدر در تفاوتهای شب و روز تغییراتی را در نما و پرسپکتیوها به وجود می آورد و تاکیداتی که بر روی سطوح کدر در روز انجام می گردد همراه با سایه اندازیها، نوارها و بازی نور و سایه در فریم ها و نوارهای موجود در بنا باعث می گردد تا تاکیدات حجمی در روز به گونه ای دیگر به چشم بیاید.
3- مشخصات کالبدی

3-1- تحلیل فرم

احجام دارای ریتمی خاص درون سایت جای گرفته اند در ضلع شرقی سایت نمایشگاه با حجمی که نمایان کننده پویایی و تحرک در جامعه معماری است قرار دارد دعوت کنندگی به داخل سایت می باشد.
فضای آموزشی در ضلع جنوبی به علت سهولت نورگیری قرار دارد توده اداری با مفصل فضای سبز به حجمی که در وسط سایت قرار گرفته پیوند می خورد.

3-2- خط آسمان

با توجه به کشیدگی بنا در یک محور سعی در پراکندگی خط آسمان نشده است بلکه سعی شده خط آسمان یک روند آرام با تاکیدات خاص داشته باشد، به طوریکه در پروژه ملاحظه می گردد قسمت سنگین بنا خط آسمانی دارد و عناصر سبک خط آسمان را از حالت یکنواختی خارج می نمایند.
3-3- مصالح

مصالح استفاده شده و نوارها در بنا به صورتی است که وقتی به آن بنگری دارای رنگهای هماهنگ می باشد همراه با سطوح خنثی و شفاف که در پس آنها حرکت دیده 
می شود. بخشی از سطوح پوشیده شده از آلکوباند می باشد.
منابع و مأخذ
1- معماری مرحله تحول
کنستانتین 1- دوکسیادس
ترجمه: محمود رازجویان انتشارات دانشگاه ملی ایران

2- تو معماری را ترسیم میکنی ولی من آن را می سازم.
مجموعه مقالات معماری و شهر سازی 

3- تاملات در هنر و معماری
مهندس حمید نوحی

4- فصلنامه معماری ایران
شماره 17

5- مجله معمار


شماره 10

6- مجله معمار


شماره 22

7- مجله معمار


شماره 27

8- دکتر علیرضا سمیع آذر- تاریخ تحولات مدارس در ایران- انتشارات سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور- 1366
9- دکتر علی جزایری – چکیده ای از تحقیق با عنوان اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی- دفتر فنی و تحقیقات سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور- فروردین 1384

10- ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پژوهشی، سازمان نوسازی توسعه و تجهیزات مدارس کشور ( اسفند 80)

11- سایت اینترنتی معمار

12- مرتضی کسمایی پهنه بندی اقلیمی ایران/سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 

13- نشریه مدرسه نو- سازمان توسعه و تجهیزات مدارس کشور

14- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- اسفند 1378-فروردین 1379

15- هنر و جامعه روژه باستید

مترجم: غفار حسینی

16- جامعه شناسی



مترجم: منوچر صبوری

17- دکتر شریعت مداری، علی اصول فلسفه تعلیم و تربیت امیر کبیر 1376

18- شعاری نژاد


علی اکبر فلسفه آموزش و پرورش امیر کبیر1376

19- سید محمد احمدی روانشناسی نوجوانان و جوانان نشر نخستین 1374

20- یوسف کریمی

روانشناسی شخصیت نشر ویرایش 1374

21- محمد پارسا

روانشانسی ارشد ناشر مولف 1376

22- چیتی هنر ( مجموعه مقالات )- تهران-موسسات تحقیقات و علوم انسانی

23- نظریه سیستم ها دانیل دوران ترجمه دکتر محمد یمنی.
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